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1 پادداشت‌هفته 


وی _و() 


محمد امین جوادی > 


EF‏ ی 
مر جوی رند کی کان 
در سالهای اخیرھموارہبایک خب ر ناخوشایند 
روبروبودیم: آمارطلاق رو به رشدو آمارازدواج 
روبه کاهش است. 
بااعدادوارقام کاری ندارم اماجدای ازشدت 
وضعف این نوسانات در سالهای اخیر آنچه که 
محل‌توجه‌همگان قرار گرفته.همین روند 
مالو با انسبت که نت نگ توي کیو وجول 
در جامعه ایرانی است. اینکه چرابا وجود همه 
تبلیغات فرهنگی و باوجود این همه مر کز تبلیغی 
وبودجه‌های‌متعددی که صرف مواردی از این 
دست می شود و نیز چالشهای عرفی واخلاقی که 
ید فاص ماوفرهنگ غربی انت وبهمااجاژم 
آزادیه اوبی‌بندوب اری‌های رایج در آن‌جوامع 
رانمی دهد و از همه مهمتر باوجود آموزه‌های 
دینی و اخلاقی چر اباید شاهد رشد آمارطلاق و 
کاهش آمار ازدواج باشیم؟ ۱ 
آلسےپشاس ی×زستطاللنى ارا 


۷۰سال .. ۳ 


درهمه‌دوره‌ها در دستور کار متولیان بوده‌اما 
ظاهرانسخه هایی که پیچید هو قوانینی که نوشته 
واقداماتی که صورت داده‌اند چندان کار آمد 
نبوده که در این روند تغیبری به وجود آورد حتی 
این بحث رانیزمتأس_فانه درفضای سیاستزده 
کشوربار نگ کدری از سیاست مخدوش 
کرده‌ان د واین‌بلای‌سیاسثت زد گی که‌درهمه 
حوزه‌های اقتصادی واجتماعی کش ور سایه گاهاً 
نخس خود راافکنده‌بر در ک درست مسأله ازاین 
روندنامطلوب و آسیب شناسی صحیح آن‌سایه 
افکنده‌ودیدمان رآتار کرده است ولذادرمیانه 
این مناقشات ودعواهاولگدپر انیهانخواستهايم 
عالمان 4 ومحققانه و صحیح‌بااین پدیده‌اجتماعی 


خر 1 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد -خیابان 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات 

کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نپلوفر گردان - تماس: 
(از شتبه تاچھارشنبۃة- ۸ الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۱۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر: ۲1۷1۸11 Ermail. hategi@enelaatcom‏ 
۲۲۲۵۸۱۱۴-۸ نعاہ رآگهی: ۱ و ۲۲۳۵۸۰۱۹ 
نچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


روبرو شویم و برای آن چاره ای بیندیشیم. برخی 
اصولا نس بت این رویداد رابامسائل اقتصادی به 
| . هیچ انگاش ته‌اند.برخی دیگراماصرفاً آن‌رابه 
معیشت گره زد داند.برخی هم آن راتقصیر غرب 
دانستند وبه ماهواره‌وفضای مجازی وسبک 


زند گی گر ه‌زدند و همه سیبهای استذلالشان را 
دراین سبد دیدند در حالیکه توجه درست به 
مسأله و آسیب شناسی صحیح آن نیا زمند نگاهی 
جامعانه‌تر و گسترده‌تر است‌تابدون آنکه‌د رگیر 
احساسات یاتعصب یاسیاست زد گی ویا کچ 
فهمی شویم به ارزیابی مس‌أله و پیدا کردن راه 
حل مناسب دست یابیم. د رمیان دههادلیلی 
که می توان برای علت ایجابی این پدیدهبیان 
کردمهمترین‌مسأله‌این است که این پذیذہ 
اصولاً محصول یک اتفاق نیست اصلاً تک علتی 
نیست چرا که هم در میان خانواده‌های مرفه 
دیده‌می‌ شود که‌فقر رادر آن راهی نیست وهم 
درخانواددھای فقیر که جز فقر درسفره‌هایشان 
نمی توان یافت.هم درمیان روش نفکران است‌و 
هم درمیان کم‌سوادان وهم درمیان شیک پوشان 
است وهم در میان‌پابرهنگان.لذاباید چند وجهی 
به‌بررسی آن‌پرداخت.درحال‌حاضرمسئولان 
خیلی وقت ندارند کے به این مقولات بیر دازند. 
سر گرمی‌های دیگری دارند که‌خداخیرشان 
بدهد اماجوان ایرانی در کنار کاروشغل ود رآمد 
ومسکن متاسب ومحیط فر هنگی مطلوب به یک 
مولفه دیگر نیز محتاج است.ازد واج‌مطلوب بیش 
ازهر چیزی‌نیازمند آ رامش روحی و روانی جامعه 
است. کمتر کسی به این مشکل بزر گ توجه‌نشان 
داده‌است.این‌بی‌قراری وناآ رامی‌نسل‌نوو 
سرخورد گی هایی که در خویش احساس می کند 
شایداگر نقشی بیش ازسایرمولفه‌های‌لازم درامر 
ازدواجهای بایدار نداشته‌باشد کمتر از آن‌ندارد. 
شمااگزپول ود ر آمد کاقی ومسکن متاسب و 
خانواد همومن و تحصیلات کافی‌هم داشته باشید 
اما آ رامش روحی و روانی نداشته باشید قدرت 
تصمیم گیری‌مناسب نخواهید داشت وا زسوی 
دیگر اگرهنر زند گی را در طول دوران تحصیل 
درمدرسه ودانشگاه‌ونیز در خانواده‌نیاموخته 
باشید قاعدتا بعد از ازدواج هنر اداره یک زندگی 
خوب وبادوام رانخواهید دانست و مجموعة این 
قاقات ذر جاعہ موجب توجی تأهقجاز ی ست 
که‌فرد در کنارمشکلات اقتصادیومعیشتی 
هن خوب زند گی کردن وهنر مقابله بابحران را 
به خوبی نمی آموزد و این نکته بسیار مهمی است 
که‌معمولاً تحت 


فر ومندی به زور و داز 
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ذست: 


ومند کسی است که 


خشم خو 


دخالب ادد 


٭ ,یبا 


اہر اکر ع )یا 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


موجود مسئول و موجود کمال جو 

مساله(تعر یف) از موضوعات بسیار قابل توجه 
منطقیون و علماء کلام و فلس فه است چون اول 
باید (موضوع) را تعریف کرد و بعد به بحث و نظر 
پرداخت و در تعریف هم باید نکاتی رعایت شود 
وگرنه بحث و نظر مغشوش خواهند شد. مثلاً باید 
از جنس و فصل تشکیل شود تا وضعیت عمومی 
وخصوصی موضوع مشخص شود وگرنه تداخل 
موضوع. مزاحم تعریف حقیقی خواهد شد. در 
نتیجه بحت منطقی به دست نمی آید وجهل به 
موضوع پدیدار می شود و بحث ناقص می‌ماند. اول 
اصول متعارف را باید رعایت کنیم لذابه همین 
جهت اصول موضوع در تعریف انسان رامورد نقد 
وبررسی قرار دادیم و انسان رابه موجود مستول 
وموجود کمال جو تعریف کردیم به این دلیل 
که فقط انسان است که مسئولیت دارد و هیچ 
حیوانی در برابر فعلی که انجام می‌دهد مسئول 
نیست مشلا به عقرب نمی‌توانیم بگوییم که چرا 
نیش می‌زنی خواهد گفت:نیش عقرب نه از ره 
کین است اقفضاء طبیعشتن این ست 

همچنین یک صاحب منصب که قاچاقچی و 


رانت‌خوار است. چون از انسانیت به دور و نیز 
چون مال مردم خوار است اصلاً ‏ نسانیت ندارد و 
انسانیت خبری نیست: پس نباید از او امانتداری و 
انسانیت توقع داشت. همچنین هر انسانی می‌تواند 
وبلکه باید درجات کمال راطی کند مثلاً در امانت: 
از سطح جزییات به مقامات انسان کامل برسد و 
اگر مسئول و مقامی در کار خویش کوتاهی ورزد 
ویا در حراست از بیت‌المال خیانت کند قاعدتاً 
از حبطه انسان مستول خارج شده و نمی توان از او 
انتظار کال داشت. 


دکتر اسماعیل واعظ جوادی 
شتاب 

تنشها و نگرانیها :شمش یرهای برّانی شده‌اند تا 
رشته‌های انس و الفت ما را با محیط اطراف قطع 
کنند. زند گی ماشینی:با عجله وشتابی که داردما 
راخسته و فرسوده کرده است.سعی کنیم روج 
خود را که دور از جسم در دور دستها جا مانده‌با 
مطالعه هنن موت بقی و عبادت خداوند: به چسم 
ب رگردانیم تا جسم و روح هماهنگ عمل کنند. 
با طرز زندگی ماشینی: بسیاری از تمایلات به 
حق خود رانا دیده‌می گیریم تابه هدف برسیم. 
وقتی به آن می‌رسیم متوجه می‌شویم؛ پشت سر 
ئاق ر قرو اې لمكو هین فاا ارد 
می کندا۔ عباس عابد ساوجی 


آخرین درس معلم 

بعد از ۲۶ سال دیدمش. گرد یی ری بر چهره 
استخوانی‌اش نشسته بود. کسی که اولین داستانم 
راجدی خواند..معلم ادبیات دوران تحصیل در 
مقطع راهتمایی. خوش حال شدم. بعد از گپ و 
گفتی دوستانه پرسید: از هنر چه خبر؟ 
من که منتظر این سوالش بودم باذوق گفتم: گاه 
گاهی قلمی بر صفحه سفید کاغذ می رقصانم. تا چه 
در آید...پاسخش شوکه‌ام کرد.مثل‌همان روزهای 
معلمی باانگشت:عینک ته استکانی‌اش راروی‌بینی 
بالاتر کشید و گفت: رقص قلم هميشه زیباست. 
اما صاحب قلم نباید خوش رقصی کند.گفتم : 
می نویسم از دغدغه هايم از گلایه‌های مردم. 
گفت: یادت باشد عادث برای نوشتن خوب 
نیست. عادت به نوشتن مر گ نویسندہ است. 
وقتی عادت کردی بنویسی واژها در ذهنت ملکه 
می شوند. احساس و منطق در حصار واژه‌ها زندانی 
می‌شوند...فهمید که نفهمیدم برای همین گفت: 
مثل این است که به پای یک پرنده‌وزنه سنگین 
ببن‌دی.نمی‌تواند پرواز کند...دنیای نوشتن‌هم 
همینطور است.عادت که کرده‌باشی در ورطه 
تکرار می افتی و آن وقت قلمت ارزش خود را از 
دست می‌دهد. گاهی نیاز است مدتی قلم را کنار 
بگذاری تاوقتی که واژه‌های نو سراغت بیایند. آن 
موقع دیگر محصور واژه نیستی این کلمات هستند 
که با ملودی احساست و ساز قلمت می رقصند و 
مرغ احساست سبکبال پرواز می کند... 
بعد با لبخند دستی به سرم کشید و گفت: 
بخوان. فقط بخوان 
وقت تنگ بود و این گفتمان ادبی معلم و شاگرد به 
پایان رسید و این آخرین درس استاد مرابا یک 
سوال تنها گذاشت که آیا واقعاً عادت کرده‌ام؟ 

حسن نسیمی ۔ رو زنامه نگار- اهواز 

به زندگی ات عشق بورز 

شکسپیر می گوید: 
هن هميشه خوشحالم. می دانید چرا؟1۔ 
برای اینکه از هیچکس بر ای چیزی انتظاری ند ارم. 
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند.زند گی 
کوتاه است. یش به زند گیات عشق بورن 
خوشحال باش و لبخند بزن فقط برای خودت 
زند گی کن..قبل از اینکه صحبت کتی . گوش 
کن:.قبل از اینکه بنویس ی»فک ر کن قبل از 
اینکه خرج کنی, درآمد داشته باش:... قبل از 
اینکه دعا کنی»ببخش: ...قبل از ایتکه صدمه 
بزنی» احساس کن:قبل از تنفرہ عشق بورز... 
زند گی این است:احساسش کن, زندگی کن:لذت 
بیز عبدالامیراسداله زادہ شوشتر 


۴ ۷۳ آبان ۹۸ اطلاعان‌هنتگی 


کیہ سو ےے چ 


نامه‌به‌سردییر 
ہے۔ک :هه 


باسلامی گرم وصمیمی 


سے 
خدمت همه شما 


خوانند گان خوب و ارجمند مجلے اطلاعات 
هفتگی وبا تبریک میلاد باسعادت پیامیر رافت 
و رحمت محمد مصطفی(ص) و نیز میلاد بابر کت 
شش مین اختر تابنااک آسمان امامت و ولایت: 
بنیانگذار فقه جعنری امام سادق(ع) و با این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که 
در همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از 


ذکر نام نشانی وبویژه شهر و 
نفرمایید. 


و جو کو 


دیار خویش دریغ 


8 دکتر عبدالحمید حسین نیا 


مطلب جدید شمابه دستم 
چاپ قرار گرفت. برای شما 


رسید ودر نوت 
خواننده‌ارجمند 


آرزوی سلامت و توفیق دارم. سرفراز 


باشید. 
8 زهرا باشازاده-مراغه 
مطلب انديشه عشق, عر فا 


ان" مطلب خوبی 


است و در یکی از شماره‌های آینده در همین 


8 ناصر بوریوسف-آبادان 

حق باشماست. از هفته‌های آین ده به 
درخواست شما و عده دیگری از خوانند گان 
عزی زب رای دریافت تصاویر خانواد گی 
همراهان مجله فراخوان خواهیم داد. درباره 
مطالب آقای گنج وی نیز هنوز به نتیجه ای 
نرسیدیم چون پاسخی دریافت نکردیم.ضمناً 
لازم به ذ کر است برخی از مطالب ارسالی به 
دلیل عدم مغایر تهایی باسیاست‌های مجله 
قابل انتشار نیستند لذاباید به ما حق بدهید 


که نتوانیم از آنها استفاده 


کیم اما شما از 


خوانند گان خوبی هستید که در | کثر شماره 
های مجله مطلبی از شما منتشر می‌شود. 


سرفراز باشید. 
8 حاج علی اخوان -آمل 
نامه شما به همراه دو عکس 


ارسالی به دستم 


رسید که آن رانگه داشتیم قادر یکی از 
شماره‌های آینده در مجله به چاپ برسانیم. 
از لطفی که کردید سیاسگزارم و برای شما 
خواننده فرهيخته آرزوی توفیق می کنم. 


® علی حضوری - گنبد 
خوشحالم که چنین ارتبا 


اطی با خداییدا 


کرده‌اید که دچار چنین حالات معنوی خوبی 


می‌شوید.نمابرهای ارسا 


رار 


اظهارنظر به یکی از صاحبنظران این حوزه 
نشان خواهم داد تادرباره آن اظهارنظر شود. 


موفق و پیروز باشید. 


این ہے ۱ سمیه داوودییگی 
ان beigi_somayeh@yahoocorm‏ 


عایت 
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روزی بھلول به 
حمام رفت ولی 
خدمتکاران حمام به 
او بی‌اعتتایی نمودند و آن 
7 ھ۹)ٰ)),+ "ٔ7 
وقت خروج از حمام دہ دیناری که به همراه داشت یک جا به استاد 
حمامی داد. کارگران حمامی چون این بذل و بخشش رابدیدند 
همگی پشیمان شدند که چرا نسبت به او ہی اعتنابی نمودند. 
بهل ول باز هفته دیگر به حمام رفت ولی این دفعه تمام کار گران با 
احترام کامل او راشستش و نموده و بسیار مواظبت نمودند.ولی با 
این همه سعی و کوشش کار گران بهلول به‌هنگام خروج فقط یک 
دینار به آنها داد. 

کار گران حمامی متغیر گردیده پرسیدند: 

سبب بخشش بی‌جهت هفته قبل و رفتار امروزت چیست؟ 
بهل ول گفت:مزد امروز حمام را هفته قبل که حمام آمده‌بودم 
پرداختم و مزد آن روز حمام را امروز می‌پردازم تا شما ادب شده و 
رعایت مشتریهای خود را بکنید. 


از معصومه نجار 


E 7 1 E 
رآ موققیت آلمانیها با تعرارساعات ترا‎ 
طبق مقاله سایت «هافینگتون یست» در قانون کار آلمان. ساعت‎ 
کاری ۳۵ساعت در هفته تعیین شده است: بعنی روزی ينج و نیم‎ 
ساعت.اماجطور این کشور فوق بیشرفته می تواند بااين میزان‎ 
ساعت کار. همچنان جایگاهش رادر صحنه رقابت با ژاپن و آمریکا‎ 
حفظ کند؟‎ 
کارمندان آلمانی تحت هیچ شرایطی در زمان کار حق صحبت غیر‎ 
7 
فیسبوک:اینستاگرام و شبکه های پیام رسان نظیر تلگرام در محل‎ 
کار تقریباً قدغن است و هیچ تماس تلفنی غیر کاری در ساعات کار‎ 
نباید گرفته شود۔‎ 
در مستند معر وف «از من یک آلمانی بساز»» یک زن جوان آلمانی به‎ 
انگلیس سفر می کند و از این که کارمندان در محل کار به راحتی با‎ 
یکدیگر درباره مسائل زندگی خصوصی شان صحبت می کنند بهت‎ 
زدەمی شود. این زن می گوید آنها در آلمان حتی حق بررسی ایمیل‎ 
شخصی شان راهم در محل کار ندارند. آلمانی ها ارزش زیادی‎ 


یرای تفکیک کار از زند گی 
3 3 


شخصی قائلند و مدیران 
1 + در زمان غیر کاری حتی 
۱ ھ2 از ارسال ایمیل کاری 
٦‏ 2 به کارمندانشان هم 
۰ 1 , ےا خودداری می کنند۔ 
1 ا خو می 


معجزہ صح تگررن 


صحبت کردن در مورد خواسته یا خواسته‌هایتان شما رادر هدار جذب 


چیزهایی قرار می‌دهد که آرزویش را دارید. 

چه چیزی از جهان هستی می‌خواهید؟ 

درم وردش زیاد صحبت کنید. با خودتان مدام از آن آرزو حرف بزنید. با 
خدای خود درباره آنچه در طلبش هستید بگویید: ارتعاشتان را آنقدر بالا 
ببرید تا با خواسته خود هم جهت شوید و به دستش بیاورید. 

قدرت کلامتان رادست کم نگیرید. وقتی نمی‌خواهید ناخواسته‌ای اتفاق 
بیفت د درب اره‌اش‌هر گز صحبت نکنید. راجع به آن فکر نکنید تا اثرش را 
از دست بدهد. چرا که شمابا کلام و افکار تان به اتفاقات قدرت ظهور 
می‌دهید. 

جهانتان را آنگونه که دوست دارید خلق کنید. جهان تحت فرمان شماست. 
اتفاقات: شرابط انسانهایی که در زند گیتان با آنها روبرو می شوید همه و 
همه از فر کانسهای شما بدیدار می‌شود. 


ہے 3 رو : 
ھی بھتراہب حمه را ندیم 
دوستیٰ ریف کی کرت 
سالها پیش.ساعت گرانقیمت یکی از همکلاسی‌هایم گم شد...معلم محترمی 
هم داشتیم؛ وقتی ماجرا را فهمید. روبه کلاس گفست: باید جیب همه را 
بگردم." و بعد هم دستور داد که همه رو به دیوار بایستیم. 
من که ساعت را دزدیده‌بودم همزمان حسی از ترس و خجالت داشتم. 
خیلی نگران بودم که بالاخره‌ساعت را از جیبم بیرون خواهد آورد و آبرویم 
پیش همه خواهد رفت.. اما آن مرد شریف درس بزرگی په من داد؛ وقتی 
ساعت را از جیبم بیرون کشید. همچنان تفتیش جیب دانش آموزان دیگر 
را تا آخر ادامه داد... آن سال تحصیلی به پایان آمد و سالهای د گر هم؛ و در 
آن مدرسه ه رگز هیچ کس از موضوع دزدی ساعت چیزی به من نگفت: 
و آبروی من لکه‌ای برنداشت اسالها بعد در یک مراسم عر وسی؛ اتفاقا آن 
بزرگوار را دیدم که‌باموهای سپید در گوشه‌ای تنها نشسته است: باحسی 
مخلوط از شرمندگی و احترام. پیش رفتم وعرض ادب کردم و گفتم: 
"سلام استاد؛ مرابه خاطر می آورید ؟! پیرمرد جواب داد: 
"خیر." شرح ماجرا گفتم و عرض کردم: 
"بااین حساب. مگر می‌شود که مرا 
فراموش کرده باشید؟!" 
فرمودند: "واقعه را به خاطر می آورم و( 
جوان, اما نمی‌دانستم از جیب چه | 
کسی ساعت را در آوردم !!! چون 
موقع تفتی ش جیب دانش آموزان. 
چشم‌هايم رابسته بودم." 
گاهی بهتر است چشمها را ببندیم. 
اشرف توقیقی قرد 


اطلاعات‌هفتگی شماره !۳۸۲ 


رر ےس رج ی 


اتکی به 


ذروی حو دد 


دراه آزادسازی آن رایز خواحد 


دا 


افات 


9 سطوج 


لایراته جیاےچ٭ 


۶« رهبر انقلاب‌در دیدارهزاران‌نفرازدانش آموزان 
و دانشجویان سراسر کشور: گفت‌وگو با 
آمریکاییها هیچ حاصلی نخواهد داشت 

رئيس جمهوری درسفر به استان یزد و در حضور 
مردم این استان:همة مردم وجناحها خواستار 
مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند 

٭زلرلے ای باقدرت ۵/۹ ریشتر بخشهایی از 
آذربایجان شرقی را درنوردید که متاسفانه طی 
آن جمعی از هموطنانمان کشته ومجروح شدندو 
بیش از ۱۵۰۰ خانه روستایی آسیب دید 

#امیر سیاری رٹئیس ستاد ارتش: آماده پاسخ به 
هر تھدیدی هستیم 

٭ لبیک نخست وزير عراق بے مرجعیت: 
"عبدالمهدی" وعده اصلاحات بزرگ سیاسی داد 
ریس قوەقضاییه:از آزادیهای مشروع دفاع 
می کنیم 

#جهانگبری: نبابد عده‌ای پشت درهای سباست بمانند 
٭معاون وزارت ورزش و جوانان: ترویج کنندگان 
چند همسری به فکر ازدواج اول جوانان باشند 
٭دولت ملزم به تعیین سرفصل چنایات آمریکا در 
کتابهای درسی شد 

۴۰۶ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده معاف است 

##سازمان ملل:م رگ "مرسی " رییس جمهور سابق 
مصر.قتلی وحشیانه و خودسرانه بود 

##حزب الله: در دولت آتیٰ لبنان حضوری فعال 
خواهیم داشت 

٭ کره شمالی: فرصت واشنگتن برای عادی‌سازی 
روابط رو به پایان است 

#همرمان باتش بید ناآرامبهای بولیری: مورالسن 
بر ماندن در قدرت تأ کید کرد 

#«سازمان ملل: بیش از هزار تروریست در ادلب 
سوریه حضور دارند 

#روسیه ازبزرگترین آزمایش موشکی خودخبر داد 
#حماس: توانمندی و قدرتمان را مدبون ایران ھستیم 
همسر اول و بر خی از بستگان ابویکر البغدادی 
رهبر داعش بازداشت شدند 

##مکر ون: ناتو دچار مرگ مغزی شده است 
#«حض ور سران قبایل عراق در کنسولگری 
کشورمان در کربلا برای عذرخواهی از ملت ایران 
٭بوریس جانسون سومین نخست وزیر قربانی 
ب رگزیت در انگلیس شد 

۶ هزار پلیس ضدشورش در اسلام آباد برای 
مقابله با معترضان در خیابانها استقرار یافتند 


ی 3 خیہےممہ_ے 


زجهان‌سیاست 


منطقه خودمختار کردها در شمال سوریه 
از ابتدا به عنوان ”خاری در چشم اردوغان" 
توصیف می‌شد. حال با حضور ارتش سوریه 
در این منطقه. روبای خودمختاری آنان با 
خطر فرویاشی مواجه شده است. در چنین 
وضعی چه چیزی از پروژه "روژاوا" بر جای 
می‌ماند؟ تحلیلگران خب ر گزاری آلمان تلاش 
کر دەاند پاسخی برای این پرسش بیابند. 
بایستی برای مظلوم عبدی: فرماندہ نیروهای 
دمکراتیک سوریە(91(8)ء دشوار بوده‌باشد 
که برای مقابله با حملات تر کیه از بشار اسد 
رئیس جمهوری این کشور. کمک بخواهد. او 
خود درباره توافق با دمشق نوشته بود: ما 
اعتمادی به قول و قرار آنها نداریم. صادقانه 
بگویم؛ دریافتن اینکه اصلابه چه کسی 
می‌توان اعتماد کرد دشوار است. 

باخروج نیروهای‌نظامی آمریکا از شمال سوریه 
وافزایش در گیری‌های‌نظامی. شبه‌نظامیان کرد 
"یگان‌های مدافع خلق" تحت رهبری نیروهای 
دمکر اتیک سوریه عملا در مخمصه گرفتار 
شدند.مظلوم عبدی‌نوشت: "ما اینک با سینه 
عریان در برابر خنجر تر کیه قرار گرفته‌ایم." 
خبر گزاری آلمان در گزارشی تحلیلی یاد آور 
شده که با حضور ارتش بشار اسد در مناطق 
شمالی. پروژه خودمختاری کردستان غربی 
زروژاوا) که عاضل عیاززهای فخت وظولاتی, 
بود. به پایان خود نزدیک می‌شود. 


چند روز پیش جاناتان هافمن, سخنگوی وزارت 
دفاع آمریکا در یک نشست خبری این نظر را رد 
کرد که استقرار واجدهایی از نظامبان آمریکایی در 
بخشی از حوزه‌های نفتی سوریه با هدف برداشت 
عواید آن به نفع دولت ایالات متحده است. وی 
گفت "عواید نفتی سوریه به آمریکا نمی رود بلکه 


۲ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


سب 


پویا حمدالهی " 


7 کردهای سوریه 
و بندبازی میان قد ور ت‌ها 


منطقه خودمختار کردستان سور یه می‌رفت تا به یک الگو بدل شود. اما با خرو جآمریکا و حمله 
ت رکیه به شمال سور یه کر دها دست کمک به سوی بشار اسد درا کر دند .آیاحضور ارتش 
سوریه در این مناطق به پایان "روّیای روژاوا "می‌انجامد؟ 


پیش از آغاز حمله نظامی تر کیه در روز ۱۷ 
مهر (نهم اکتبر حدود یک سوم کل مساحت 
سوریه تخٹ کنترل تیروهای دمکرائیک قرار 
داشت و بخشی از اداره خود گردان شمال و 
شمال شرق این کشور محسوب می‌شد. 
بشار اسد نیروهای نظامی خود را تابستان سال 
۲۳ میلادی از مناطق کردنشین خارج کرد 
تابتواند در نقاط دیگر با مخالفان بجنگد. بدین 
ترتیب جنگ داخلی فضا را برای تأسیس "روژاوا" 
یا منطقه خود گردان کردنشین سوریه آماده کرد. 
تلاش‌ها برای ایجاد این خودمختاری البته از 
سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته 
نشد. اما این آزمون > جمعیت حدوداً ۲۵ 
میلیونی کردها در کشورهای مختلف منطقه 
را که تاکنون دولتی مستقل نداشته‌اند اند کی 
امیدوار و مواضع آنان راتقویت کرد. 

اکثریت کردهادر تر کیه زند گی می کنند وپس 
از آن بیشترین تعذاد کردھادز ایران وغراق 
هستند. بر آوردها نشانگر جمعیت دست کم یک 
میلیون نفر ی کر دهای سوریه است. این در حالی 
است که دولت مر کزی در سال‌های گذشته عملا 
در مناطق کر دنشین سوریه قدرتی نداشته است. 
بازی اردوغان با کارت اسد 

اینک اما پرچم سوریه دوباره در این مناطق 
برافراشته شده و تانک‌های حکومت مر کزی به 
آن راه یافته اند.ارتش بشار اسد تاشهرهای تل تمر 
در حسکه الثور ه(طبقه) در نزدیکی رقّه و منبج و 


واشنکتن و دست درازی به نفت سور یه 


بعد از خروجنا گهانی‌نیروهای آمریکایی از سور یه وحمله ار تش‌تر کیه‌به شمال‌این کشور‌هفته گذشته‌وزارت 
دفاعآمریکابااعلام اشغال‌بخشی ازسور یه که‌د رآن‌جاههای‌نفتی‌قراردارداعلام کرد که‌عوایدحاصل ازذخایر 
تفتی‌مناطق کردنشین سوریه متعلق به کردهای این کشور است و در اختیار تیر وهای کردقرار خواهد گرفت! 


متعلق به نیروهای دمو کراتیک سوریه است." 

سخنگوی ینتاگون در مورد ادامه حضور نظامی 
آمریکا در این منطقه گفته است: "تعدادی بازیگر 
مختلف در منطقه هستند و ما همچنان تلاش 
می کنیم که حفاظت از حوزههای نفتی را ادامه دهیم: 
نه فقط به این منظور که بار دیگر به دست داعش 


دیگر مناطق کردنشین این کشور از 
جمله کوبانی پیشروی کردہ است؛ 
همان جابی که شبه‌نظامیان کرد 
در سال ۲۰۱۵ میلادی با حمایت 
آمریکا تندروهای "دولت اسلامی" 
(داعش) را وادار به عقب‌نشینی 
کردند. 

حتی پس از پایان آتش بس پنج روزه 
اعلام‌شده‌میان تر کیة و کردهای 
سوریه نیز تضمینی بر ای کردها وجود ندارد که 
واحندهای می اس روزی دویازه از این طاطلق 
خارج شوند بب کنا یر وهای دمک راتیگ سو روڈ 
معامله با دم 
در این میان رئیس جمهوری تر کیه مستقیما 
با کارت حضور ارتش سوریه در مناطق 
کردنشین بازی می کند. رجب طیب اردوغان 
می‌خواهد منطقه خودمشتار شمال سور به راز 
میان ببرد و از این طریق الگویی را که جذابیت 
بسیاری برای کردهای تر کیه دارد بی‌اثر کند 
افزون‌براین لو اق اسب رآت امسر 
سیاسی داخلی نیز همراه است. او می‌خواهد از 
ین طریق در صفوف مخالفان خود نیز تفرقه 
انداخته و میان "حزب دمکراتیک خلق‌ها" با بقیه 
پوزیسپون تر کیه شکاف ایجاد کند. اردوغان 
حزب دمکراتیک خلق‌ها را نیز وابسته به حزب 
ممنوعه کارگران کردستان (پ ک ک) می‌داند؛ 
تهامی که این حزب آن را رد می کند. 

ین حزب طرفدار حقوق کردهادر تر کیه با 
دقت پروژه آروژاوا" را دنبال می کند. حزب 
دمکراتیک خلق‌ها برخلاف ادعای اردوغان و 
ملی‌گرایان تر کیہ مدعی تشکیل دولتی مستقل 
ٹیس مرول گه راچ کا ہیں جولفی با اتاد 
فدرالی در چارچوب مرزھای این کشور مبارزه 
می کند که به گفته خودہ از جمله کردھا بتوانند 
در آن از حقوق بیشتری بر خوردار باشند. 
به‌همین دلیل, آنگونه که آ زادبار یش,معاون مقام 


مشق توافقی *کاملا نظامی "است. 


نیفتد بلکه به منظور قرار دادن یک جریان مستمر 
مالی برای استفاده کردها و نیروهای دموکراتیک ۲ 
دونالد ترامپ هم پس از دستور خروج نظامیان و 
استقرار تعدادی از آنان در حوزه‌های نفتی گفت 
که از نظر او مآموریت آمریکا برای از میان بردن 


دبیر کلی حزب دمکراتیک خلق‌ها: به خبر گزاری 
آلمان گفته است. نوعی خویشاوندی"میان این 
حزب و "روژاوا" وجود دارد. به گفته باریش 
"روژاوا خاری در چشم اردوغان است. زیرا [این 
پروژه] الگویی است برای تر کیه‌ای فدرالیستی 
متضمن خودمختاری کردها." 

باریش می گوید موضوع در اینجا بر سر نوعی 
"تجربه دمکراتیک است که از نظر اوغر ب‌متوجه 
آن نیست. این موضوع در آلمان نیز واکنش‌هایی 
به‌شدت احساسی برانگيخته است. چند روز پیش 
در ایالت نوردراین -وستفالن آلمان شمار زیادی 
از طرفداران کر دها: عليه حمله تر کیه به سوریة 
دست به تظاهرات زدند که در جریان آن ٩‏ نفر 
از جمله پنچ مأمور پلیس مجروح شدند. 
"روژاوا"؛ استثنایی در خاورمیانه؟ 

بے گفتے پین ار تانک پژوهش گر موسسه 
پژوهش‌های صلح اسلو( ۴۸10). برای کردهای 
شمال شرقی سوریه» این منطقه "رؤیایی قابل 
تحقق " محسوب می‌شود. خانم تانک می گوید: 
"آنها در مقام مقایسه منطقه‌ای موفق رادر سوریة 
اداره کرده و ایده‌هایی بسیار پیشرو داشته‌اند. از 
جملے این ایده‌هامی‌توان به تشکبل مدارس 
مستقل؛ نیروهای امنیتی مستقل و نیز از طریق 
کمک‌های مالی خارجی: سیستم بهداشتی مستقل 
توسط کردهای سوریه اشاره کرد. در مناطق تحت 
کنترل کردهای سوریه چندهمسری ممنوع است. 
زنان و مردان در کنار یکدیگر هدایت اداره‌ها و 


داعش تکمیل شده و نیازی به ادامه حضور نظامی 
این کشور و درگیر شدن در نزاع‌های منطقه 
نیست. وی در عین حال گفت که ادامه حضور 
نظامی آمریکا در حوزه‌های نفتی باعث می‌شود که 
واشنگتن عواید آن را در اختبار داشته باشد(ا) 

بنابراین اظهارات ترامپ به این تعبیر شد که 
ممکن است ایالات متحده در نظر داشته باشد 
برای جبران هزینه‌های کمک‌های نظامی خود در 
جنگ علیه داعش در سوریه عواید نقتی منطقه را 
به نفع خود مصادره کند. جنین اقدامی می‌توانست 
به منزله بهر برداری اقتصادی از آراضی اشغالی" 
در زمان جنگ تلقی شود که مشمول تعریف جرایم 


خدمات عمومی را در دست دارند و باور دینی 
نیز برخلاف بخش وسیعی از مناطق خاورميانة. 
امری خصوصی تلقی می‌شود. 

امابه گفته تحلیلگران خبر گزاری آلمان: 
ی روژه روژاوا بیش از هر چیز بدین خاطر 
متزلزل شد که حزب اتحاد دمکراتیک 
(۲۷10)به عنوان بازوی سیاسی شبه‌نظامیان 
کرد سوریه. روابط خود با ''پ ک ک "راقطع 
نکر د؛ سازمانی که در تر کی آمریکا و ارویا در 
فهرست تر وریستی قرار گرفته است. 

به گفته پینار تانک» تصاویر عبداللّه اوجالان: 
رهبر زندانی ''پ کک "همانگونه زبنت‌بخش 
دفاتر حز ب‌اتحاد دمکر اتیک‌بود که عکس‌های 
کمال آتاتور ک» مؤسس دولت ٹر کیه. در 
ادارات و دفاتر دولتی این کشور.به گزارش 
اندیشعدہ گروه بین‌المللی بحران. در جرپان 
در گیری تر کیه با آپ‌ک ک " که می‌خواهد از 
جمله با استفاده از خشونت به خودمختاری 
دست یابد. از ژوئن ۲۰۱۵ تاکنون بیش از 
چهار هزار و ۰ ۶۰ فر کشته شدهاند. 
خال کردها بالاجپار با پشار اسد که می‌خواهد 
تمام سوریه رابه کنترل خود در آورد.(والبته 
صاحب چنین حقی هم به خاطر جلو گیری از 
تجزیه کشورهست) با بی‌میلی همکاری می کنند 
اما روابط آنهاشکننده است چون حافظ اسد, 
پدر بشار اسد و رئیس جمهوری سابق سوریه. از 
ده‌ها هزار کرد سلب تابعیت کرده بود و شمار 
کردهای فاقد تابعیت سوریه در سال ۲۰۱۱ تا 
بیش از ۳۰۰ هزار نفر بر آورد می‌شد. 

این در حالی است که کردهادر مناطقی از جمله 
با ذخایر نفتی پراهمیت زند گی می کنند. کر دها 
در عین حال: به گفته پژوهش گر موسسه 
پژوهش‌های صلح اسلو هم‌واره مجبور به 
بندبازی میان قدرت‌ها بوده‌ان د و به‌خوبی 
می دانند چگونه می توان از رقابت نیروهای 
مختلف با هم استقادہ کرد." . 


جنگی است(یعنی همان کاری که آمریکا پس از 
اشغال عراق انجام داد وهنوز بخشی از فروش نفت 
این کشور رابه عنوان جبران خسارات جنگ برمی 
دارد)تاقبل از جنگ داخلی سوریه, این کشور روزانه 
بیش از سیصد هزار بشکه نفت تولید می کرد.بخش 
عمده حوزه های نفتی سوریه در مناطق شرقی آن 
کشور قرار دارد که برای چند سال تحت تسلط 
گروه دولت اسلامی -داعش -بود. 

به گفته منابع نفتی» در سال ۲۰۱۵ داعش با تولید 
و فروش روزانه ۴۵ هزار بشکه نفت. مبلغی حدود 
یک و نیم میلیون دلار کسب می کرد که تامین 
کننده اصلی نیازهای مالی آن بود. 0 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۲۱ ۷ 


رر ےس ےپور ےو رد 


دای افن 


حقبقت 


ده 


۵ 


اقییت 


حبدل می شود که همه بر ابو ند 


الج کینگ 


سے ری 


101االه0ەنناد کت ر کسان فولادی 
ابرانفت 


نخستین بار بود که معاون وزير امور خارجه 
از احتمال خروج ایران از برجام گفت و اینکه اگر 
خروج آمریکا از برجام و تبعاتش و بی عملی سه 
کشور عضو برجام در اروپابرای حفظ منافع ایران 
در این توافق: همچنان ادامه بابد ایران ممکن است 
پس از آخرین گامهای کاهش تعهداتش که از 
مدتی قبل آغاز شده و در شرایطی که هیچ منفعتی 
از این پایبندی به قرارداد نبیند. از آن خارج شود. 
ناراحتی مقامات ارشد ایران از سرنوشت این 
روزهای برجام حتی تا آنجا پیش رفت که سخن از 
تغییر د کترین و سیاست کلی هسته‌ای ایران هم به 
میان آمد.ضمن اینکه آخرین مهلت‌نهاد ۴۸1۴ 
هم به ایران برای پیوستن به این سازمان, در حال 
اتمام اسست وهنوز قانون مربوط به الحاق ایران به 


این سازمان در مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
کندی در حال بررسی است و در عمل متوقف شده 
که به این تر تیب احتمال محدودیتهای جدید یولی 
وبانکی هم در آینده نزدیک برای اقتصاد ایران 
وجود دارد. هرچند به نظر می رسد دولت: به طور 
آهسته و بدون اعلام رسمی, تلاشهایی را برای 
ایجاد مقدمات پیوستن به این نهاد و جلوگیری 
از بروز محد ودیتهای جدید آغاز کرده است. در 


و 
مت 

ستادی از مجموعه مدیران عزیز در تهران 
وجود دارد که در مواقع بحران و اضطرار آلودگی 
هوا تشکیل می‌شود و برای عبور موقتی از شرایط 
سخت تصمیماتی می گیرد. روزهای گذشته» موج 
جدی دی از آلود گی وارد تهران و البرز شد واین 
مدیران را ناچار به بر گزاری جلسه کرد. 

جلسه‌ای که یکی از مهمترین تصمیماتش این 


کم کردن میله‌های زندان 

با رأی قابل توجهی: فوریت طرحی در مجلس 
بے تصویب رسیده که میزان مجازات حبس و 
زندان رابسیار کاهش می‌دهد و حدود ۸۰نماینده 
آن را امضا کردند و ۱۸۰ نفر هم به آن رأی مثبت 
دادند و تنها چند نفر معدود مخالف آن بودند. 

هدف از این کاهش بزرگ هم. کاستن از 


۸ ۳ آبان ۹۸ اطلاعات‌مفتاقی 
a O se‏ 


این شرایط عجیب اماشاید هیچ خبری ‏ 
به اندازه آنچه رئیس جمهور محترم 
آن رابا صدای بلند در حضور مردم 
"یزد "اعلام کرد: ایشان را خوشحال ؟ 
نمی کرد.خبر کشف یک ذخیره نفتی 
درعمق ۳۲۱۰۰ متری خاک خوزستان 
که مقدار نفت موجود در آن ۵۳ میلیارد 
بشکه تخمین زده‌می‌شود. رئیس جمهور از اینکه 
۳میلیارد بشکه نفت, براب ربا چه مقدار پول یا 
چند سال تولید نقت است چیزی نگفت: ولی یک 
محاسبه ساده با اعداد و ارقامی که این روزها در 
بازارهای نفتی وجود دارد. اینطور خبر می‌دهد که 
این مخزن بز رگ نفتی می‌تواند بدون نیاز به دیگر 
چاهه او مخازن نفتی که کشور در اختیار دارد. 
تولید نفت و صادرات آن را برای خدود ۰سال 
آینده‌تأمین کند. معنای دیگر این اعداد آن است 
که درآمد هنگفتی برای ایران: بدون هیچ زحمتی 
فراهم شده که مردم ایران هستند که باید تصمیم 
بگیرند با این ثروت باد آورده‌جدید چه کنند آنهم 
در شرایطی که بزرگترین معضل این روزهای 
ایران:معضلات افتضادی و معیشتی الست که پس 
از تحریمهای آمریکا برای مردم ایجاد شده است. 
عددی که از سوی رئیس جمهور بیان شد چنان 
بز رگ است که با توجه به تخمینهای قبلی که در 
مورد میزان کل ذخیره‌نفت ایران زده‌می‌شدهبا 
افزودن این مخزن جدید. به ساد گی می‌توان گفت 
صادرات ثقت آیران تا یکسد سال آیتله تظمین 


شده است. 


بود که برای کاستن از آلود گی هوا بهای 
بلط متروو اتوبوس در تهران به نصف 
کاهش یابد تابه نظر این دوستان.مردم 
تشویق به کنار گذاردن وسایل شخصی 
موتور ی ول غاد ار وسال «قلیه عمومی 
شوند.ولی آیا مشکل آنها که از اتوبوس 
و مترو استفاده‌نمی کردند بهای گزاف 
بلیتهابوده کے حال با کاهش آن به 
مشتریان مترو و اتوبوس افزوده شود؟! 

آیا اطلاع از این نکته که ارزانترین وسیله حمل 


ضررهایی است که مجازات زندان برای مجرمین 
زندانی دارد و آنها را در محیط ی قرار می‌دهد 
که با مجرمین و جرایم دیگر آشناتر 
می کند و هیچ معلوم نیست از ارتکاب 
دوباره جرم. جلو گیری کند. ضمن اینکه 
می‌توان مجازاتهای جدیدی را جایگزین 
زندان کرد .قوه‌قضاییه اما ظاه رآ رضایت 

چندانی از این طرح ندارد و از گفته برخی 
مسئولان پیداست که احتمالاً با تصویب 


البته اگر جهان اقتصاد تا یکصذ سال دیگر با 
وجود پیشرفتهای قابل توجه در حوزه انرژیهای 
نو هنوز و همچنان, محتاج و منتظر نفت و تولید و 
مصرف آن باشد. که اگر احتمال دهیم که تا چند 
دهه دیگر احتمال دارد وابستگی اقتصاد جهان 
به نفت خام با تولد جایگزین‌های ارزانتر و پا کتر: 
کاهش یافته یا از بین برود. حالامعنای خبری که 
د کتر روحانی به مردم داده است. می‌تواند چیز 
دیگری باشد. اینکه ایران میلیاردها بشکه نفت خام 
در اختی ار دارد و بازارهای جهانی هم تنهاتاچند 
دهه آینده خریدار و محتاج این طلای سیاه‌خواهند 
یود و شاید دیگر حفظ این سرمایه برای نسلهای 
بعدی ایرانیان: چندان توجیهی مانند گذشته 
نداشته باشد. به این ترتیب ایران به جای حفظ و 
نگهداری از این ذخایر نفت برای نسلهای آینده 
چاره‌ای ندارد جز آنکه تا این کالا در بازار مشتری 
فراوان دارد. اقدام به فروش آن کند و اگر چنین 
شود با در نظر آوردن آمار حدود ۵میلیون 
بشکه صادرات روزانه ایران» قبل از آغاز تحریمها 
و اعداد جدید ذخایر نفت ایران: امکان ۲ یاحتی 
۳برابر شدن صادرات نفت ایران وجود خواهد 


ونقل عمومی در تهران همین اتوبوس و مترو است 
کار دشواری است که این ستاد محترم تصمیم به 
یٹ E ۳5 ۳۳ SS e‏ کا ۳۳ کٹا تا ئا گا تا .تا EE E‏ تا ES‏ کھتنا 
نهایی آن به عنوان قانون. مخالفت خواهد شد. 
هنوز فرصت زیادی تا تصمیم گیری نهایی درباره 


سے 


سآ 


داشت.صادراتی که می تواند تروت و سرمایه در 
ایا مردهاوایران راچد یراہ ر تد وساله ققررا 
با رابحه رفاه جایگزین کند. این پول آنقدر هست 
که مانند روزهایی که نفت برای اولین بار کشف 
شده بود و بر سر سفره‌های مردم ایران می آمد: 
بسیاری کمبودها راجبران کند و البته پوششی 
باشذ برای بسیاری ناکار آمذیه ای مدیریتی. 
با خبر رب س جمهور در عمل عصر جدیدی در 
سیاست نفتی ایران, می‌تواند آغاز شود و این عصر 
جدید البته یک تفاوت بزرگ با اولین مرتبه‌ای که 
ذخایر بز رگ نفت ایران کشف شد خواهد داشت: 
اینکه یک تجربه ارز شمند از چگونگی زند گی 
کردن با نفت در حدود یک صد سال گذشته در 
اختیار ایرانی ان عزیز قرار گرفته. تجربه‌ای که 
نشان می دهد زحمات و در گیریها و دشواریهای 
یک کشور نفت خیز بودن, می‌تواند بیشتر از رفاه 
و آسایش آمده به همراه پول نفت باشد. امابه هر 
حال وجود این حجم بز رگ از ثروتی که می‌توان 
آن را به پول نقد تبدیل کرد می‌تواند اوضاع 
اقتصادی هر ملت و کشوری را در زمانی نه چندان 
بلند. کاملاً دگرگون کند.البته که نمی‌توان نادیده 
گرفت که افزای ش تولید و صادرات نفت خام در 
دنیای امروز طی چند هفته و چند ماه قابل اجرا 
نیست و تحریمهای غلبه ف روش نفت ایران هم. 
مشکل را پیچیده‌تر می کند ولی رقم ۳ میلیارد 
بشکه نفت خام جدید به تنهایی آنقدر بز رگ 
هست که بتوانك: تقریباًتعام این ذشواریها رااز 
میان بردارد. 


سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے 
ارزانتر کردن این وسایل برای گسترش وتبلیغ 
استفاده از آن نموده؟ دربارہ دیگر تصمیمات این 
ستاد. فعلاً باید منتظر ماند ولی در مورد این تصمیم 
می‌توان با اطمینان گفت که هیچ اثری از مشتاق‌تر 
کردن تهرانیان برای آمدن به ایستگاه‌های مترو 
و اتوب وس نخواهد داشت و تنها از در آمدهای 
شهرداری بذهکار تهران بیشتر خواهد کاست. به 
این ترتیب سخت خواهد بود. پاسخ به این سوال 
که فاید ه چنین ستادی و هزینه‌ای که بر ای تشکیل 
و ادامه کار آن مصرف می‌شود چیست؟ 

سے ۳ ے ے ے سے سم 
این طرح قانونی باقی مانده و باید امیدوار بود که 
ورلن مت رای رماو اس اشق راراق سان 
اندیشمندان حقوقی و مذیران قضایی» بتواند قوه 
قضاییه راهم راضی کند که یک بار برای همیشه 
این بار سنگین تغییر در مجازات زندان که نظم 
فعلی را کاملاً دگرگون خواهد کرد بیذیرد وبا 
پذیرش این دشواری. یک بیماری مزمن در قوه 
قضاییه را که تبدیل به 'اعتیاد به زندان" شده. 
درمان کند. 


در فرضیه‌های روشنفکری 


یک مشکل تاریخی گریبانگیر روشنفکران ایران است:همان مشکلی که علیر غم پرمعنی‌بودن و 
شریف‌بودن این کلم صاحبان و یا مدعیانش را همچنان از مردم دور نگاه داشته است. 


داستان با کلمه "منورالفکر شروع شد وسپس نیمی از آن فارسی شد؛ اما هیچگاهبومی نشد. هر گز 
درطول گفتمان روشنفکری از زمان ملکم خان و طالب اف و آخوند زاده‌ت تقی‌زاده و پیرنیا و پورداوود 
و سپس هذایت و عنایت و آلاحمد تاکنون: تعریفی دقیق و عملیاتی از این اصطلاح به‌عمل نیامد 
جز برون‌ریزی‌های دمونستراتیو: تا امروز محصول محسوسی از جریان روشنفکری نصیب مردم 
مانشده است.حتی روشنفکری دینی که می‌توانست و می‌باید جای خوش‌تری را در جامعه نسبت 
به دیگر حوزه‌های روشنفکری باز کند. همچنان در درد زایمانی به سر می‌برد. که جنینش دوبه 
شک مانده که آیا امکان تولد طبیعی‌اش وجود دارد؟ با مانند دیگر برادر و خواهرهایش باید به 
سزارینی بر مظنه خطر تن دهد؟ روشنفکری در دنبای نویسند گی, از حلقه لاله زار سربر آورد و 
البته تولیدات خود را در سطح مخاطبان خاص محدود کرد. روشنفکری در سبک زند گی ایرانی: 
گفتن ندارد که ژنتیک رفتارش در موتاسیونی نافرم گرفتار آمد. که فعلا کاریکاتوری بیش 
نیست. 
این اغتشاش در مفهوم و محتوای روشنفکری ناشی از چیست؟ سے فرضیه قابل درافکندن 
است: 

۱-روشنفکری, در حد اعتراض به "سنت "و نهاد باقی مانده است و بیش از آنکه 

طرحی ایجابی داشته باشد, یک فریاد سلبی است. 

۲-روشنفکری دارای طرح ایجابی‌است. امانه دستور زمان‌بندی‌شده دارد ونه در 

تشخیص اولویت‌ها هوشمند است. 

۳-روشنفکری اصولاً رسالت خود رادر نوسازی مطلق می‌داند وهر کهنه‌ای رابه 

حجت قدمت از قداست تھی می‌بیند. 
فرضیات د یگری‌نیزمی‌توان‌مطرح کرد؛:اماشایدهر یک د رسایه یکی ازف رض‌های‌سه گانه‌فوق‌فروافتد. 
مثال برای فرضیه نخست,شکوه‌های تاریخی و مداوم نسبت به نظام آموزشی و پرورشی: 
اعم از حوزه و مدرسه و دانشگاه است, که علیرغم دست گذاشتن بر مشکلات واقعی, اماسند 
چشم‌اندازی عملی برای هیچ کدام تاکنون ارائه نشده و اگر هم تئوری‌هایی مطرح شده حتی در 
سطح پایلوت. قابلیت اجرایی نداشته است. 
مثال برای فرضیه دوم فر ارفتن و فر وخفتن‌های بی درپی در پارهای مباحث. اعم از دینی وفرهنگی 
و اجتماعی است. که یا در زمان‌های خاص سر برمی کشد و هالی "وار می در خشد و می گذرد. و یا 
آذرخش گونه. دمی ر گبار می آفریند و سپس خشکی می آورد: نه خانی می آید و نه خانی می رود؛ 
همچون آسیب‌شناسی‌های مراسم و مناسک؛ که از قضا این روزهاء روزهایش است! 
مثال برای فرضیه سوم رفتارها و گفتارهای آنومی‌زده وهنجارشکنانه‌ای است. که بیش از آنکه 
نیت طرح اصلاحی و نوسازی و احیا در کار باشد. اطوار ژورنالیستی و کافه‌ای است: به هر حال 
این هم چیزی است! هر از گاهی شب شعری:دورھمی با عودی و دودی: سرسرایی و چلچراغی. 
رونمایی از رمانی: خلسے شعر نوبی و نقد فیلمی۔این فرضيه علیرغم پر تعداد بودنش در جامعه 
70 ۹ ا ار ان هع 
نوآفرینی داشته باشد. فعلاً تخذیر آمیز شده است. 
نگویند: این منصب شریف راچه راحت با درانداختن چند فرضیه فر و کشیدی و وزینی راوضیع 
کردی!.. شرافت و وزانت. دستوری نیست. بلکه بضاعت ذاتی‌است. به امر مبار ک کسی نیست 
که شر یف ذاتی وضیع شود و با بالعکس... سنت و مدرنیته به دستور و اراده کسی ذات خوب یا بد 
نمی یاہد بلکه در نحوه کاربری مصادیق و موضوعات است که بر صدر می‌نشیند و بر دل‌ها حکم 
می راند: با به زور ادا و اطوار خویشتن را بختک بخت مردمان می‌سازد. 
انصاف دهید! کدام بخت بلند در تاریخ هفتادس له این مولود در کشور ما بر پیشانی مردمانمان 
نمایان شده؟ در ادبیاتمان؟ تاحدودی: در هنر نمایشی مان و فیلم‌سازی‌مان؟ کم و بیش وبه میزان 
نمک آشی:...و اما در تفکر دینی‌مان؟ در اخلاق‌مداری‌مان؟ در سبک زند گی‌مان؟ 
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دیدنی‌های‌ایران 3 
پزیزگردیدرالگداد زیا 


گزارش از:صفرمدانلوکردی سر 
گروه کوهنو ردی و طبیعت گردی فرهنگیان شھرستان بابلسر 
در هوای گرگ و میش, صبح زود پاییزی, مثل همیشه در یک روز تعطیلی 
پیش از آنکه نگارنده گیتی دست خورشید مهربان رابگذارد دست آسمان‌از 
خانه‌ه ابی رون می زنیم ودر میعاد گاه همیشگی مان می رسیم به هم وبا 
کوله پشتی .کنش و کلاه و عینک و عصای کوهنوردی و طبیعت گردی‌مان 
سوار میتی بوس می‌شویم و از بابلسر این بار سفری دیگر آغاز می کنیمء 
پس از طی ۱۱۸ کیلومتر راہەو با اساعت زمان می رسیم به جنگل "الندان» 
جنگلی, با آفرینشی سحرانگیز و رویایی! در ۶۵ کیلومتری جنوب شسهر 
ساری و ۲۰ کیلومتری کیاسر. در بخش چهار دانگه ساری..! چه منظره‌های 


می E‏ یی 


هن 


باغ شاهزاده‌ماهان. در حدود ۲ کیلومتری شهر ماهان قرار گرفته است. 
این باغ یکی از بزرگترین و زیباترین باغهای ایرانی است که در زمان قاجار 
و به دستور محمد حسن خان, سردار ایروانی حاکم وقت کرمان ساخته شدہ 
وویژگی خاص این باغ این است که درست در میانه کویر بناشده‌است. 
قدمت باغ شاهزاده ماهان به اواخر دوره قاجار باز می گردد و این باغ زیبا در 
دامنه کوههای تیگران ساخته شده است که این منطقه آب و هوای مناسب 
وطبیعتی زیبا رادارامی‌باشد. باغ شاهزاده‌ماهان بے دلیل قرا ر گیری در 
دل کویر و تضادی که بین فضای سرسبز داخل باغ و محیط خشک بیرون 


شگفت‌انگیزی دارد !.... به راحتی نمی‌توان از آن چشم برداشت! 

بی‌اختیار غرق در اندیشے و تماشای صنع نگارگرش می‌شوم! برق چشمان 
چهره همراهان گروه نیز تفسیر گر همین معناست! رمز و راز جنگل و هوای 
دل انگیزش دیدنی است. خواندنی و شنیدنی است. بوییدنی ولمس کردنی! 
سر افشان و زلف دراز وجامه سرخ و زرد درختان انبوه با یک عالم نقش 
زیباو لطیف بر سیمای جنگل الندان به وجد می آورد هر انسان با احساسی 
را... از راههای جنگل عبور می‌کنیم؛ مثل آلیس در سرزمین عجایب... پس 
از گذشت یک ساعت از دامن کوه‌باشکوه "ازنی ؛ دریاچه زیبای "الندان" 
کنارمان می آید... آ رام می گیریم توی آغوش این دریاچه جنگلی و لبریز 
می‌شويم از انرژی جادویی‌اش !..و کنار آن و در فضا و هوای مطبوع جنگل 
می آساییم و اند کی بعد سفره‌های کوچکمان را پهن می کنیم و ناهارمان را 
مثل صبحانه که یک غذای ساده‌است صرف می کنیم سپس غروب دل 
انگیز و هزار رنگ پاییز جنگل الندان زود از راه می رسد با خود می گویم: 

به راستی این همه شگفتی و زیبایی رابه چه ساد گی خالق مھربان نصیب جان 
و روانمان می‌نماید! 

دریاچه زیبای الندان در نزدیکی روستای ازنی از توابع ساری است. آب 
این دریاچه فقط از بارشهای برف وباران تأمین شد هو هیچ رودخانه‌ای به 


و دیواره‌های باغ دارد. جذابیت ویژه‌ای برای بازدید کنند گان و گردشگران 
دارد و از آن می‌توان به عنوان یکی از زیباترین باغهای سنتی وخاص 
سرزمین ایران نام برد که چنین تضاد زیبایی را به وجود آورده است. این باغ, 
در میانه‌ی راہ کرمان به بم و در مسیر جاده‌ی ابریشم قرار دارد و همین امر 
در زمانهای دور بر اهمیت آن افزوده است. یکی از مھمترین جذابیت‌های 
این باغ؛ وجود جویبارها و درختان سر به فلک کش ید مهای است که در میان 
کویر. تناقض زیبایی را پدید آوردهاند. 

آبی که در این باغ جریان دارد از قنات و رودخانه تیگران که از برف‌های 
ارتفاعات کوه‌جوبار سرچشمه می گیرد. تامین می شود. علاوه‌بر این شیب 
تند زمین هم باعث می شود که آب به شکل جویبار از بالا تاپایین در باغ 
شاهزادهحریان داشته باشد این آب تنهایاغ شاهزاده را سیراب نمی کند: 


آن جرب ان ندارد. این دریاچه حدود ۱۷ هکتار وسعت دارد و در مواقعی 
که بارش باران زیاد است به ۳۰ هکتار هم می‌رسد. در زمستان ارد کهای 
وحشی هم به این دریاچه می آیند. می‌توانید انواع گیاهان دارویی و معطر را 
در اطراف این دریاچه بیابید. 

پیاده در مسیر بر گشت از همکار ولید ر خوبمان آقای محمود زرگری که 
چشم از زیبایی‌های بهشت جنگل بر نمی‌دارد. می پرسم:" به نظر شماء عشق 
و خوشبختی چیست؟" و او باحس و حال خودش هم ایده‌با من می گوید: 
" مگر نیست مجموعه‌ای از همین داشته‌ها و زیبایی‌های انبوه طبیعت که 
پرورد گار عالم در اختیار همه ما نهاده... "ومن می گویم : "دقیقاً همین تعبیر 
ومفهوم رادارد!... وخوشبختی یعنی این نمونه تجربه لذت بخشی که امروز 
با هم ساختیم و بعنی همین وضعیت سلامت و شادی ما!۔۔'' در آخر راه‌همه 
گروه‌باهم دستهایمان رابسوی آسمان بلند می کنیم و بلند و یکصدامی گوییم: 
"می‌نازيم و می‌ستاییم ترا ای نگارنده هستی و ای نگار گر زیبایی‌ها... 

برای سفر به این منطقه از شهر ساری, بعد از حدود ۶۰ کیلومتر به پمپ 
بنزینی می رسید که در سمت مقابل جاده یعنی سمت راست تابلوی الندان 
دیده‌می‌شود. ابتدای مسیر آسفالت است اما بعد از حدود ۷ کیلومتر جاده 
خاکی می‌شود. 


بلکه در ادامه به سمت روستای مقسم تیگران می رسد و آنجا راهم آباد کرده 
است.مساحت تقریبی باغ شاهراده‌ماهان حد ود پنچ ونیم هکتار وطول آن 
۷ متر وعرض آن ۱۲۲ متر می‌باشد که دارای دو مجموعه بنای شرقی 
و غربی است. در ساخت باغ شاهزاده‌ماهان کرمان از مصالح آجر وملات 
استفاده شده وهنر کاشی کاری ایرانی نیز در آن به کار رفته است. دیواره 
باغ از ملات کاهگل می‌باشد و در تزدیکی سردرخانه وبالاخانه تر کیب آجر 
وملات گج جایگزین آن می‌شسود. کف باغ و پیاده راههای آن از مخلوط قلوه 
سنگ با ملات پوشیده شده است و دو محد وده اطر اف بالاخانه و سردرخانه 
مریّن به نقوش هندسی می‌باشند. این باغ یکی از ۹ باغ تماشایی ایران است که 
در سال ۱۳۹۰ به عنوان ۱۳مین اثر ایرانی در فهر ست میراث جهانی بونسکو 
نیز به تبت رسید و از پربازدیدترین جاذبه‌های گردشگری ایران است. 


کہ 


روستای شبلاندر روستابی از توابع بخش مر کزی شھرستان زنجان در 
استان زنجان ایران است, روستای یکر که در ۶۴ کیلومتری زنجان قرار 
دارد. شیلاندر از جمله روستاهای پلکانی محسوب می‌شود و در یک 
منطقه دیدنی بین دو رشته کوه‌قرارگرفته است و رودخانه‌ای که در 
پایین آن جریان دارد نیز بر زیبایی آن افزوده است. شکل معماری روستا 
مشابه روستای ماسوله گیلان است و باعث شده که به ماسوله زنجان 
معروف شود. خانه‌های روستا عمد تاً از خشت و گل ساخته شده‌اند. 
کوههایی با چشم اندازهای زیبا وسرسبز و نیز وجود آبشارهای متعدد 
در طبیعت منطقه باعث شده است که شیلاندر هیچ چیزی از جاذپه‌های 
طبیعی کم نداشته باشد. ساکنین روستا بسیار اند ک هستند و اکثر آنها 
به شهرهای اطراف مهاجرت کردهان د. در حال حاضر حدود ۷ خانواده 
در روستا زند گی می کنن د. در واقع می توان تنها تفاوت ظاهری آن با 
1 


1 
1 


ماسوله رادر همین خلوت بودن روستا دانست. همچنین شیلاندر به 
پروانه‌های بسیارش که در گونه‌ها و رنگهای مختلف در آن به چشم 
می‌خورند معروف است و به زاد گاه پروانه‌ها نیز شهرت یافته است. البته 


علت وجود این تعداد پروانه را درختان توت بسیاری می‌دانند که در این 
منطقه روییده است. از جمله محصولات این روستامی‌توان به توت گر دو 


گیلاس و سیب اشارہ کرد با وجود جذابیتهای طبیعی منحصربفرد این 
منطقه و نیز بافت زیبای روستا می‌توان با سرمایه گذاری و جذب بیشتر 


مردم به رونق گردشگری منطقه کمک کرد 
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از سر ت استفاده کن ویر ای دیگو ان۔ از قلبت 
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مترجم: نبلوفر پوسفی 

زوال عقل یا دمانس اختلالی در تفکر حافظه و 
استدلال است. این بیماری زمانی رخ می‌دهد که 
ق قسمتهایی از مغز که در یاد گیری, حافظه تصمیم 
گیری و زبان کاربرد دارند. آسیب دیده و یا بیمار 
می‌شوند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین بیماری است 
که به علت بروزدمانس به وجودمی آید.بین 
۰ ۸۰درصد افر اد مبتلابه زوال عقل دارای 
آلزایمر هستند. اما تقریباً ۰ ۵دلیل دیگر جز پیری 
برای زوال عقل وجود دارد. 

متأسفانه هنوز درمان قطعی برای این بیماری 
وجود ندارد. امامی‌توان برخی علائم آن رااز بین 
برد. بیماری زوال عقل مراحل مختلفی دارد که بر 
اساس میزان شدت و مرحله بیماری طبقه بندی 
می‌شوند. حدود ۵ تا ۸درصد از افرادبالای ۶۵ 
سال مبتلا به نوعی از زوال عقل هستند و نیمی از 
افراد بالای ۸۰سال با این مشکل دست و پنجه نرم 
می کنند. وقتی زوال عقل پیشرفت می کند بافت 
مغر اسان کوچک شذهو آفر ادمیثلابة این یساری 
نمی توانن د از خود مراقبت کرده و حتی با دیگران 
ارتباط برقرار کنند.با گذشت زمان این شرایط 
می‌تواند حتی به مرگ ناشی از عوارض کشنده 
بیماری منجر شود. 

بسیاری از افراد مبتلا به زوال عقل با مشکلات 
غذا خوردن, مانند دشواری در بلع: مواجه هستند. 
زمانی که فرد نمی‌تواند غذارابه درستی قورت 
دهد غذامی‌تواند به جای مری وارد نای می شود و 
در نھایت بعد از دستیابی به ریه باعث سینه پهلوی 
بیمار شود.به همین علت کسانی که به بیماری 
زوال عقل دچار می‌شوند باید به صورت مداوم در 
هنگام غذا خوردن مراقب داشته باشند. 

تفت 

از ننسانه‌های این بیماری می‌توان به 
تکرار پیاپی یک سوال از طرف شخص: 
فراموش کردن واژه‌ها در هنگام صحبت: 
گم شدن در آدرسهای آشنا: تغییرات 
ناگهانی در خلق و خو بدون هیچ دلیلی و 
طولانی شدن زمان انجام فعالیتهای روزانه 
اشازه کرد خی مور لگھدازی'ازیگی از 
اعضاۍ خانواده که زوال عقل گرفتة است 
می‌تواند سخت باشد. ولی یک زن جوان 
در یک گوشه از دنیا تلاش می کند این کار 
راراق دگرآڈ مدکن تن 

نشانه‌های بیماری 

"ملیساچم "به خوبی آن روز راب یاد 
دارد:سال ۲۰۰۴ بود که‌پدرش در یکی 


۲ آبا 


بر اساس تجربه واقعی آملیسا چن "اهل کشور سنگاپور که بعد از تحمل رنج زیاد از 


ا بیماری‌پدرش تصمیم گرفت این رنج رابهانه‌ای برای کسب و کار اینترنتی جدیدی کند... : 
1 


برگردان ماجرای جالب و خواندنی از آخرین شماره مجله خانوادگی ریدر زدایجست کانادا 


از سفرهای معمول و همیشگی کاری به ویتنام گم 
شد. آن روز پدر ملیسا با یک مشتری تجاری قرار 
ملاقات داش تء ولی سرقرار حاضر فشند و تام 
تماسهای تلفنی از خانه‌اش در سنگاپور بی‌پاسخ 
مانده‌بود. این بار ملیسا خوش شانس بود و یک 
همکار به صورت اتفاقی پدرش را در ویتنام پیدا 
کرده بود. 

خوشبختانه او حالش خوب بود ولی مثل اینکه 
در راہ باز گت به هتل: کاملا اشتباهی به هتل 
دیگری که در یک خیابان بالاتر قرار داشت. رفته 
بود. آن روز پدر ملیسا که یک مدیر فروش ۵۴ 
ساله بود. تمام وسایل و سا کهايش را گم کرده و 
باطری موبایلش هم تمام شده بود. ملیسا که هم 
اکنون ۹ سال دارد به یاد می آورد که آن موقع 
پدرش را چقدر پریشان و ژولیده پیدا کرد. 

وقتی پدر ملیسابه سنگاپور باز گردانده شد؛ 
پزشک برایش یک اسکن مغزی نوشت وبا دنبال 
کردن آزمایشها مشخص شد که او به " زوال عقل 
پیشرفته‌ای که به زودی پیشرونده‌می‌شود "مبتلا 
است. عنوانی که به زوال عقل در بیماران زیر 
۵ سال تعلق می‌گیرد. هلیسا و خانوادهاش بعد از 
شنیدن این خبر تمام مدت راسعی کردم با این 
وضعیت جدید بیماری پدر کنار بیایند درحالیکه 
بعدابه این نتیجه رسید که به علت نداشتن 
اطلاعات کافی از پس انج ام این کار به خوبی بر 


"ملیسا جن "موسس جامعه " پروژه‌ای که فراموش شده است "در سمت چپ 
تصویر به همراه پدر و مادر و خواهر کوچکترش قبل از پیماری پدر 


۱۳ ن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
تع ی کی چ 


نیامده‌اند. 

ملیسا که در هنگام شروع بیماری پدرش فقط 
۴ سال داشت می گوید : "ما درباره‌این اتفاق به 
اندازه کافی صحبت نکردیم۔مادرم سعی می کرد 
متوجه شود چه اتفاقی در حال رخ دادن است. 
این برای ما بچه‌ها منل یک آموزش روز به روز 
بود ولی متأس فانه هر چه قدر از آغاز این سغر 
می گذشت. سختیها بیشتر و بیشتر می شد" 

ملیسا و دیگر اعضای خانواد هبه علت اطلاعات 
نا کافی و کمکهای اند ک برای رویارویی باچیزی 
که انتظارشان رامی کشید. هر روز در تلاش 
برای کنار آمدن با کاهش تدریجی قدرت درک 
پدر بیشتر منزوی‌می‌شدند.هر کدام از آنها به 
شکل مختلفی با بدتر شدن وضعیت پدر سر و کار 
داشتند. این دوره‌برای آنها واقعا دور ای سراسر 
ساسا متقائفن و سختن بود. 

ملیساترس آن لحظه‌ای رابه یاد می آورد که 
یک روز که پدرش برای آوردن او به مدرسه‌اش 
رفته بود. در نیمه راه مسیر را فراموش کرده و 
نمی‌دانست باید به سمت راست بپیچد با چپ. او 
در وسط یک جاده شلوغ و پر رفت و آمد خشکش 
زده بود۔ملیسا برای اینکه پدرش به خودش بیاید 
سے او داد می کشید ولی باز هم او نمی‌توانست به 
درستی پاسخ بدهد. 

اگر ملیسابه درستی درباره زوال عقل آموزش 
دیده بود. شاید این رفتار را از 
خودش بروز نمی داد. پدر با نگاهی 
درمانده‌اين طرف و آن طرف رانگاه 
می کرد او دوباره‌در محله خودش 
که سالها در آن زند گی می کرد گم 
شده بود و نمی‌دانست چه کار باید 
بکند.در آن لحظه اوحتی ملیسارا 
هم نمی‌شناخت. ملیسا با مراقبت از 
پدر مطالعاتش راهم بیشتر می کرد 
| و در همان هنگام مادرش عهده‌دار 
آ نگهداری از خانواده‌شده‌بود. چند 
سال تش ت و اوتایصبلات شود 
رادر رشته بازاریابی تمام کرد و 
یک کار تمام وقت راحت در یک 
شر کت صنعتی مالی پیدا کرد. 


همان سالها پدر ملیسا بعد از دہ سال دست 
و پنجه نرم کردن با بیماری زوال عقل درسن 
۴سالگی از دنیا رفت.م رگ او زنگ هشداری 
رایرای ملیسا به صدا دراورد و باعث شد از 
صندلی شغلی گرم ونرمی که داشت استعفا 
بدهد. ملیسا می‌خواست تغییری در زند گی‌اش 
ایجاد کند ولی نمی‌دانست این تغیبر چیست. 
او بعد از سه ماه استراحت شغل جدیدی در 
یک شرکت که دوپیدا کردن انجمتها براق 
مسافرتهای انفرادی تمر کز داشت: پیدا کرد. 
ولی ملیسابا وجود تمام این تغییر و تحولها 
نمی‌توانست خاطرات دورانی که خود و 
خان واده‌اش چنین درد و تلاشی رابرای کنار 
آمدن با بیماری پد ر تحمل می کردند فراموش 
کند. او می گوبد: "من در دوره‌ای که روز به روز 
بزرگٹر می‌شدم هیچ چیزی درباره بیماری که 
عزیزترین عضو خانواده‌ام رااز پادر آورده بود 
نمی‌دانستم و واقعا حس می کردم این عدالت 
نبود که این همه ماجرا را يشت سر گذاشته 
بودم و احساس عذاب وجدان رهایم سی کرد 

ملیسا در عین حال برای مادرش نیز ناراحت 
و دلشکسته بود زیرا او بهترین سالهای جوانی‌اش 
را تنهایی برای بز رگ کردن او وبرادرش سپری 
کرده‌بود و حالا بعد از سپری کردن دوره ده‌ساله 


وحشعناک و سخت زند گی؛ تنها شده بود. ملیسا با 1 


خودش فکر می کرد مادرش حتی از هیچ حمایت 
جدی بر خوردار نبود و هیچ انجمنی حتی به صورت 
اینترنتی وجود نداشت که به او کمک کند. این به 
آنها حس طرد شد گی می‌داد. 

با در نظر گرفتن اینکه همیشه بهترین افکار در 
بدترین شرایط به ذهن آدم می رسد ملیسا تصمیم 
گرفت برای به کار گیری تجر بیاتش در راه‌اندازی 
یک کسب و کار جدید از خیر در آمد تابت و شغل 
کارمندی که داشت بگذرد. او با تمام تجربیاتی 
که بدست آورده بود جامعه‌ای اینترنتی به نام 
" پسروژه‌ای که فراموش شد" را راه‌اندازی کرد 
که خوش بختانه حالا یک موسسه موفق اجتماعی 
است. 

این جامعه اینترنتی بر شناخت کسانی که در 
دهه ۲۰و ۳۰ زندگی خود از اعضای بیمار خانواده 
اشان مراقبت می کنند تمر کز دارد و در کنار انتشار 
داستان واقعی زند گی و تجربه آنها به آنها حمایت 
احساسی و اطلاعات پزشکی روز به صورت ساده و 
ابل درک ارائه می دهد طبق مطالعات بين المللی 
بیماری آلزایمر, زوال عقل در سال ۲۰۱۸ پنجاه 
ملیون نفر رامورد آسیب قرار داده‌است. پیش 
بینی می شود این رقم تاسال ۰ به هشتاد و دو 
ملیون نفر برسد. طبق تحقیقات موسسه سلامت 
روان در سال ۱۵ ۲۰ در سنگاپور از هر دہ نفر یک 


r 


زو جا 

'نفر رامورد آسیب قرار داده است. پیش 

بینی می شود لین رقم تاسال ۲۰۳۰ به 
اھشتاد و دو ملیون نفر بوسد. 


نفر به زوال عقل مبتلا شده است. 

ملیسا در ابتدا داس تانها و ماچراهای واقعی از 
کسانی که از خانواده سیب پذیرشان مراقبت 
می کردند تهیه و آنها رابه صورت آنلاین منتشر 
می کرد.با این وجود هیچ کدام از داستانها از 
سنگاپور یا بقیه کشورهای آن قسمت آسیا نبود. 
مردم از کشورهای غربی تجر به‌های خود رابا کنار 
آمدن بااین مکانیسم برای ملیسامی‌فرستادند 
ودر آن زمان هنوز در آسیا زوال عقل یک لکه 
ناک با لک ار ی فحالت آور ت اة مش 
با وجود همه اینها ملیسا اس تقامت به خرج داد و 
متتظر ماجراهایی از کشور خودش ماند. با انتشار 
تجربیات تلخ و گاها خجالت آور از افراد غربی که 
از اعضای بیمار خانوادهاشان مراقب می کردند. کم 
کم افراد دیگری از سنگاپور مالزی و هنگ کنگ 
احساس راحتی پیدا کرده‌و تجربیات خودشان را 
با موسسه ملیسا در میان گذاشتند. 

خواننده‌ها و نویسنده‌های سایت با خواندن 
تجربی ات هم وبا فکر کردن بے اینکه چقدر این 
اتفاق ات می‌تواند تلخ باشد از پس لحظه‌های 
سخت و درد آور نگه_داری از عزیزانشان بر 
بیایند. همینطور که سایت معروف‌تر می‌شد و 
پیشرفت می کرد ملیسا خودش را برای کمک به 
اعضای سایت مسٹول می‌دانست. همه اینها باعث 


شد سایت او کم کم به یک سایت سسیتمی 
مدیریت روابط مشتری تبدیل شود. 

آنها برای کمک به مشتری هایشان از طریق 
تفاش انس کایبی:ایمیل وت آنلاین برای آنا 
منابع مورد نیازشان را پیدا می کنند. کسب و کار 
ملیسا که در اتر یک تجربه تلخ خانواد گی برای 
او به جود آهد حالا آنقدر گسترده‌شده‌بود که 
بعضی از این مشتریهاحتی از کشسورهای مثل 
اندونزی و هندوستان هستند. 

او اغلب اوقات ساعتهای طولانی و معمولاً 
تا ۱۱ شب کار می کرد وحتی آخر هفته‌ها و 
روزهای تعطیل نیز دست از کار بر نمی‌داشت 
زیر مش خص نبود که مشتریها کی به سراغ او 
می‌آیند و دقیقاچه کمکی از دست او بر می آید. 
باابن حال امروز به نظر می رسد موسسه ملیسا 
اند گار شود ولیست کنکهانی که داوطلیان 
در این کسب و کار اینترنتی ارائه می‌دهند هر 
روز گسترده‌تر می‌شود. البته بنا بر گفته خود 
ملیسا اوج کی بو کار تقاط می کنر دار د !اف 
گاهی نمی‌توان د کاری رااز پیش ببرد و از نظر 
روحی و اخلاقی تحمل این اتفاق برایش سخت 
می‌شود و البته نداشتن در آمد تابت هم قسمت 
منفی دیگری از ماجرا است. 
آمروز موسسه " پروژه‌ای که فراموش شا 


" به یک موسسه اجتماعی پیشگام تبدیل شده که 


فعالیتها و سمینارهایش رابه صورت آنلاین و 
آفلاین برای مراقبهای خانواد گی بر گذار می کند 
وبه ۲هزار اعضای جوانش کمک می کند از 
عهده چالش انجام کار و زند گی شخصی به همراه 
نگ داری از پدر و یام ادر و یاپدر بزرگ ومادر 
بزرگشان بر بیایند. 

درسال ۲۰۱۹ تلاشهای ملیسا برای کمک به 
همنوعانش حتی گسترده‌تر نیز شد و او توانست 
موسسه‌اش را با یک شر کت واقعی ارائه خدمات 
به سالمندان ادغام کند و بے آروزی خود برای 
تغییر سبک زند گی‌اش دست پیدا کند. 

او می‌گوید :" افراد جوانی که از یکی از اعضای 
خانواده خود که زوال عقل دارد مراقبت می کنند 
اغلب دچار عذاب وجدان: غم و عصبانیت به 
همراه استرس و خستگی بیش از حد می‌شوند . 
بااین وجود حتی ممکن است گاهی بخواهند 
اتفاقه ای خوب راب ایکدیگر قسمت کنند. 
ملیسا کمک کرده است اطلاعات زیادی درباره 
نشانه‌های این بیماری و کمک به کنار آمدن‌با 
آتھ ادر اتال هراق چاق جوان ق راز برد این 
کمک برای کسانی که با این مشکل دست و پنجه 
نرم می کنند بسیار مفید است. خواندن ماجرای 
زند گی ملیسا انسان را به این فکر فرو می‌برد که 
بواقع در ناامیذیها بسی امید وجود دارد... 
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وم هچ تعاطی خط ناکتر از تعابل به تنلی ست 


۵ اناو 


|۱۳ 


از سر کار که بر گشتم. مثل همه دو ماه گذشته 
ومانتد اینکه د کمه استارت رابزنی: همچون 
یک "ربات؛ تمام کارهایی را که هر روز انجام 
می دادم تکرار کردم: قهوه‌جوش راروشن کردم 
و داخل حمام شدم و چند دقیقه‌ای در وان حمام 
- که نیم وان بود و فقط می‌توانستم در آن بنشینم 
ولو شدم تا خستگی یازده ساعت سر پا بودن و 
راه رفتن از تنم خارج شود. شاید حق با همکارم 
و آشپر رستوران "آورون" بود که می گفت: "من 
شنیدم گارسونهایی که داخل رستورانهای شلوغ 
کار می کتن د روزی هشت کیلومتر راه‌می‌رن 
و خودشون هم نمی‌فهمند ؟ لابد حق با او بود 
که وقتی به آن آپارتمان ۳۵ متری می رسیدم: 
اگر دوش نمی گرفتم تا صبح از پا درد خوابم 
نمی‌برد! از حمام که بی رون آمدم و تاخودم را 
خشک کنم و لباس بپوشم. قهوه جوش هم به ناله 
درآمده‌بود. فنجان‌بز رگم راپر از قهوه کردم 
وبه تراس رفتم. دوست دارم بگویم "بالکن" 
تا خاطرات قدیمی‌ام از خان ه پدربزرگ و آن 
بالکن عریض و طویلش که با بچه‌های فامیل در 
آن حتی می‌توانستیم "گر گم به هوا"بازی کنیم 
برایم زنده شود! اما آن الکن بزرگ کجا واين 
تراس دومتر در یک متر کجا؟!با همه اینها وقتی 
پا به آن تراس می گذاشتم و منظره‌مقابلم را 
که یک خیابان طولانی بود و فضای سبز اطراف 
رامی‌دیدم دلم باز می‌شد لااقل برای من که 
بیشتر از دو سال در "کمپ مهاجران "به سر برده 
بودم و چیزی جز در و دیوار مقابلم نبود و فقط با 
آدمهایی رنگ پریده و وحشتزده و مستاصل‌تر از 
خوم رخ به رخ می شدم این آپارتمان ۳۵متری 
قفس گونه یک بهشت بود و آن آدمهایی که از 
توی تراس می‌دیدمشان, بهانه‌ای برای شادی 
وباز شدن دلم بود.شاید هم خودم رافریب 
می‌دادم؛ چون این ارزانترین آپارتمانی بود که 
توانستم اجاره کنم! 

تابستان بود و روزها بلند و بااینکه ساعت 
۷ عصر را نشان می داد هوا هنوز روشن بود. 
روی صندلی لهستانی و چوبی که از حراجی و 
با قیمت ارزان خریده بودم لم دادم و قهوه داغ 
را زیر زبانم مزهمزه‌می کردم و نگاهم به خیابان 
و آدمهاب ود که در تراس آپارتم ان دیوار به 
دیوارم باز شد و همسایه‌ام که او هم ایرانی بود 
پا به تراس گذاشت باهمان صندلی "راکی چیر” 
که مرا یادمادربزر گم می‌انداخت که شبیه همین 
صندلی راداشت.,ولی مانی ز مثل اکثر ایرانیها 


سس 
0 


اسمش را گذاشته بودیم "صندلی گهواره‌ای ؟ 

آقا لقمان" که بیمار بود و هر روز ضعیفتر 
از قبل می شد به سختی می‌خواست صندلی 
گهواره‌ایش را از در بیرون بیاورد و من مانند 
هر روز کمکش کردم: تراس ما مشترک بود 
و فقط بایک نرده‌فلزی کم ارتفاع از هم جدا 
می‌شد. سلام گفتم و رفتم به آنسو و "راکی چیر " 
رابرای ش بیرون آوردم و میز کوچکی راهم که 
هر روز مقابلش می گذاشت برایش آوردم و 
بر گشتم به تراس خودم. آقالقمان هم سوروسات 
خودش را آورد و گذاشت روی میز کوچک: یک 
بطری و یک لیوان و کمی هم خوراکی و مخلفات 
جورواجور! بعد به رسم عادت هر روزه‌اش, تازه 
اد من افتاد و طبق معمول به جای سلام. فقط 
یک کلمه گفت: "چطوری؟" 

سر تکان دادم و آقا لقمان مشغول شد! نگاه 
من اما به "صندلی راکی چیر اش بود که مثل 
گهواره عقب و جلو می‌رفت. درست مثل 
"صندلی گهواره‌ای مادربز رگ" خدابیامرزم. 
آقالقنان که حالا کتی سرخال فده بودابا 
اخم گفت: "تو چته نوید؟ هر بار که من اینجا 
می‌شينم. جوری با حسرت و بغض نگاهم 
می کنی که حتی کیف منوهم خراب می کنی؟ 
اگر از قیافه من خوشت نمیاد برم داخل؟" 

لبخند زدم و گفتم: "نه آقالقمان از این 
صندلی گهوارهای شما خیلی خاط ره‌دارم "و 
بعد ازمادربزرگم گفتم و همانطور که آقالقمان 
مشغول بود. از خاطرات دوران کود کی‌ام گفتم 
وایام جوانی وے آقا لقمان حرفهايم را که شید 
گفت: از همان روزهای اول که به این آپارتمان 
اومدی و توی تراس دیدمت بے دخترم 
"درخشش "که هفته‌ای یکی دوبار بهم سر 
می‌زنه و حتما دیدیش گفتم؛ "ین مرد یک عم 
کهته توی نگاهش فست که تا آن غم هست. 


۱۴ ۴ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتگگی 
تید کی یں ےھ ہے _۔ 


نمی نوتغوت جال باه حال اقزر دلا می‌خواد 
حرف بزن ومن هم گوش می کنم...؟ "خود م هم 
بدم نمی آمد با یک نفر درد دل کن مخصوصا 
اگر ایرانی باشد ومُسن باشد و به حرفهايم نخندد 
و فقط گوش بدهد. من هم گفتم. ولی همه چیز 
را با اتفاقات روز آخر قبل از رفتنم از ایران برای 
آقا لقمان گفتم... 
ee‏ 

چمدانم دم در بود و ''پژمان''بھترین رفیقم 
نیز با پراید فکسنی‌اش دم در و داخل ماشینش 
منتظرم بود. طفلک با آن که الان می توانسٹ 
داخل آژانس باشد و یا مشغول مسافر کشی, 
اماتمام بعدازظهر و شب کارش رارها کرده 
بود تا مرا به فرود گاه برساند. انگار می‌دانست 
خداحافظی من و خانوادهام به این زودیها تمام 
نمی شود که چند ساعت قبل از پرواز آمدهو 
داخل ماشین منتظر بود. تا گفتگوهای من و پدر 
ومادرم تمام شود. خواهر و برادرم و همسران 
وفرزندانشان قرار بود برای بدرقه به فرود گاه 
بيایند. فقط به این خاطر که چند ساعت آخر؛ 
من و پد ر ومادر تنها باشیم تا آنه ابتوانند با 
همان حرفهای تکراری مرااز رفتن منصرف 
سازند. با جملات دلسوزانه و تکراری, که حالا 
نوبت پدر بود: نوید جان خودت رو آواره دیار 
غربست نکن. همین جا یک کاری دست و با 
می کنی و مشغول میشی پسرم؛ عوضش خیال 
ما راحته و... 

نگذاشتم حرف پدر کامل شود و با صدای بلند 
پاسخ دادم: کدام کار پدر من؟ مگه نمی‌بینی 
بالیس انس تغذیه چند ساله بیکارم؟ پدر جان 
خودت که بهتر می‌دونی: اینجا ٹا "تبصره ۳ 
" رانداشته باشی ول معطلی: یعنی یا باید 
پول داشته باشی. یاپررو باشی که من اولی رو 
ندارم و دومی رو هم نیستم! می‌ماند پارتی, یعنی 


بالاخر دو ماه قبل اولین امتیازن : 
شد؛مجوز مشسروط برای کار. و این قدم : 
اول ود وی هم به وان ارس ون در ؛ 
پک رستوران مشغول به کار شدم و این 
آپارتمان رالجاره کردم و 


با دی آذع م لقت راد ر ین ن از مابهتران" 
داشته باشی تا مشکلت حل بشه» نمونه‌اش همین 
"عبدالرضا" بچه محلەمون که دییلم ردی بود. 
اما چون یکی از اقوام دورشون در شورای شھر 
بود پارتیش شد و در یک شر کت ''خصوصی" 
استخدامش کرد ومانفهمیدیم عبدلی کی و 
چطوری در عرض دو سال هم دیبلم گرفت 
و هم شد مهندس! بهت قول میدم تا چند سال 
دیگه هم دریکی از ادارات دولتی یا مدیر کل 
میشه ویاحتی بالاتر! 

ولی من چی؟ من بالیسانس واقعی و مدرک 
قانونی: یاباید برم کنار خیابان دستفروشی کنم: یا 
مثل این پژمان بیچاره که فوق لیسانس هم داره: 
صبحها در یک شر کت توی بایگانی کار کنم و 
شبها هم نسأفر کشی کنم.-.فن لان له 
واینجاهیج آپنده‌ای ندارم پدر دلتون می‌خواد 
مثل پژمان در آژانس کار کنم و هميشه نگران 
آینده‌ام باشم؟ آره اینو می‌خوای پدر؟" 

پدر که در مقابل حرفها و نگرانیهای تکراری 
خود. پاسخهای تکراری مرا شنید سکوت کرد و 
بعد وبت مادر شد: "پسرم نگران نباش؛ هميشه 
که اینطوری نمی‌مونه. انشاالله می گردیم و یک 
کار و شغل خوب یبدا می کنی و۔۔" 

حرف مادر راهم نیمه کاره گذاشتم: "نه مادر 
جون» من تصمیم خودم رو گرفتم و الان هم دارم 
میرم و باید برم:پس دیگه تمومش کنین..." 

هر دوسکوت کردند و من گره کراواتم را 
سفت کردم و چمدان راهم گذاشتم دم درو 
خواستم خداحافظی کنم که مادرم گفت: "باشه 
نوید جان, برو... ولی یک قولی بهم بده... این 
بار باعصہانیت ولحنی تند حرفش راقطع کردم 
: چشم مادر هزار بار این حرفها رو از شما و پدر 
کارهای خلاف نکنم» با آدمهای ناجور 
همخونه نشم به جاهای بد نرم رفیق ناباب 
نگیرم و... مگه همین چیزها رو نمی‌خوای بگی 
مادر؟چشم: قول میدم این کارها رو نکنم!" 

مادرم کے صدایش می‌لرزید و از این فریاد 
آخر من کمی هم جا خورده‌بود. مقابلم ایستاد و 
گفت: "نه پسرم.اینها رو نمی‌خواستم بگم: فقط 
بهم قول بده مراقب خودت و سلامتیت باشی!" 

همان لحظه هم از شنیدن آن حرف مادرم 
ذلم شکست: اما یرای آبنکه آنها تفیمند فحت 
تأثیر قرار گرفتم و دوباره از رفتن منصرفم 


کنند. زدم به شوخی و کمی سر به سرشان 
گذاشتم: "عوضش حال که من میرم دونایی 
تنها می‌شین و دیگه سر خر ندارید!" آنها هم 
سعی کردند باشوخیهای متداول و خنده‌های 
مصنوعی !دم آخر: مرا خوشحال نگه دارند 
وبعد از زیر قر آن ردم کردند و سوار ماشین 
پژمان شدم و به فرود گاه رفتم و... رفتم دنبال 
سرنوشت جدیدم. در دو ماه اول و به شکل 
غیرقانونی ازچند کشور گذشتم تابالاخره خود 
رابه این کشور ارویایی رساندم و ۲۶ ماه‌در 
کمپ مهاجران و مثل آوار گان زندگی کردم 
تا بالاخر هدو ماه قبل اولین امتیاز شیم سے 
مجوز مشروط برای کار.و این قدم اول بود و 
بعد هم به عنوان گارسون در یک رستوران 
مشغول به کار شدم واین آپارتمان رااجاره 
کردم و... و حالا مقابل آقالقمان نشسته و 
سر گذشتم سے مرو 


حرفھایم که کا د گفتم: در این دو سال و 
نیم هیچکدام از سختیها منو از پاننداخت.حتی 
آن زند گی سخت در کنار یک مشت آواره‌تر 
از خودم. برایم غیرقابل تحمل نبود. اما هر بار 
که یاد لحظه آخرم می افتم, بغض می کنم: که 
مادرم می‌خواست بگه من مواظب خودم باشم. 
امامن سرش داد کشیدم.- این صحنه داره منو 
از پادرمیاره آقالقمان... اینها را گفتم و بغضم 
شکست وبه گریه افتادم. آقالقمان چند ثانیه 
سرم را روی سینه‌اش گذاشت و روی صندلی 
'زاکی چیر" تست وید کازحر دی مفحولِ شد 
تا من هم حسابی اشک بریزم و سپس گفت: 

-سر گذشتت رو گفتی» پس سر گذشت منو 
هم بشنو: ولی من کوتاه و مختصر برات میگم؛ 
حدود ۳ سال قبل: من هم با همین تفکرات تو 
به اینجا اومدم؛ فقط فرقش این بود کە من زن 
داشتم وباهمسرم "دریا" به اینجا اومدیم وامید 
هر جفتمون هم همین بھشتی بود که تو دنبالش 
هستی! البته که اینجا و همه اروا می‌تونه واسه 
تمام ار انیها بپهشت باشه همانطور که بعضیها 
واف ا خوش جالندلمانه با آن‌تصوری که تو 
داری: وقتی می ای اینجا یا بای د خیلی پولدار 
باشی» یا یک تخصصی داشته باشی که به درد 
اینجا بخوره و از همه مهمتر زبان انگلیسیت 
باید فول باشے در غیر اینصورت همان چیزی 
نضیبت ميشه که برق خیلی از اثرانیها از حمله 
برای من و زنم پیش آمد. هیچکدام انگلیسی 
بلد نبودیم و تخصص هم نداشتیم. "دریا" در 
یک رستوران ظرفها رامی‌شست.من هم در 
یک "بار" نظافتچی بودم و همان جا بود که به 
این "زهرماری"عادت کردم! مفت می‌خوردم 


و فکر می کردم زرنگ هستم! چهار سال بعد 
دخترمان به دنب | آمد. اما وضع ما فرقی نکر 
"'درخشش " بزرگ می‌شد؛ دریا ظرفشویی 
می کرد و من هم "استفراغ " مشتریهای بار رو 
تمیز می کردم و آمفت نوشی "می کردم! فقط 
دلم ان خوش بود که دخترم ون داره درس 
می‌خونه. تا اینکه چند سال قبل زنم فوت کرد 
وا حرسیی سم پمک و چای 
صبحانه وناهار و شام فقط مشروب می‌خوردم! 
کار به جایی رسید که از بس "مفت نوشی 
کردم از کار اخراجم کردند رعلا تم 
خرجم رو میده! در یک داروخانه کار می کنه و 
منزلش هم کنار محل کارشه وهمین که هفته‌ای 
دو سه بار به من سر می‌زنه لوطیگری می کنه! 
حالا من ماندم و همه حسرتهایی که نمی‌تونم 
جبران کنم؛ هر وقت خواستم بر گردم ایران با 
خودم گفتم: آوقتی بر گردی و دست خالی باشی 
جواب مردم رو چی میدی لقمان؟ " واسه همین 
ماندم وحسرت کشیدم پدر و مادرم مردند و 
این حسرت به دلم ماند که در آخرین لحظات 
زند گیشون کنارشون نبودم! رفیقای قدیمیم 
مردن دومن حسرت بے دلم مان د که حتی 
نتوانستم در مراسم دفن وختم آنها حضور پیدا 
کنم.دلم واسه خواهر و برادرانم و فک و فامیل 
و رفقای قدیمیم تنگ شده و دلخوشی‌ام به اينه 
که توی تلگرام برای همدیگه جوک بفر ستیم؛ 
اماحتی حسرت شنیدن خنده‌های آنها هم به 
دلم مانده!" 

آقالقمان رویش راب ر گرداند تامن اشکهایش 
را نبینم و ادامة داد: "حالا دیگے بقیه‌اش ميل 
خودته آقانوید. اگر فکرمی کنی نمی‌تونی از 
اینجا واسه خودت بهشت بسازی: مراقب باش 
وقتی به سن من رسیدی: یک دنیا حسرت به 
دلت نمونه!" 

آقالقمان آخرین لیوان راخالی کرد ومن 
کمکش کردم لوازمش را ببرد داخل و دستش 
را گرفتم تا روی تختخوابش ولو بشود.موقع 
خداحافظی گفت: الان هم فقط یک حسرت 
دارم کے وقتی نفس آخر رو کشیدم ومُردم 
کوی ایسن دیار غربت خاک شع که یر از 
دخترم. یک رفیق و فامیل هم نمی‌تونه بیاد 
بالای مزارم تا لااقل به اعتبار فاتحه آنهاء خدا از 
گناهان من بگذر وا" 

آن شب یکی از سخت‌ترین شبهای همه 
زند گی م بود. صحبتهای آق القمان مانند زنگ 
در گوشم صدامی کرد! در عین حال نگران 
وضعیت آقا لقمان و بیماری کبدی او هم بودم. 
به همین خاطر چند شب بعد وقتی دخترش به 

بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگگی شماره ۳۸۳۱ ۱۵ 


سے و یک رج ص 


پو دہ نٹ ار باب دار د اما حاه طلب هز اران 


#بر دږ فر اسوی 


شفافیت. فساد را از بین می برد 


رٹیس جمھور یکشنبه همین هفته سفری به یزد 
داشت ودر سخنرانی خود در جمع مردم این دیار 
ضمن استقبال از مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: 
مهمترین‌مساله در مبارزه‌بافساد شفافیت است که 
دولت لابحه شفافیت را تقدیم مجلس کرده است 
و امی‌دوارم نمایند گان مجلس در آینده نزدیک 
بتوانند تصویب کنند همچنین لایحه تعارض منافع 
به زودی پس ازبررسی در دولت تقدیم مجلس 
خواهد شد.وی افز ودهمه مردم وجناحها خواستار 
مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند. دست هر 
کس در این کشور به فساد آلوده شده باید کوتاه 
بشود. مبارزه‌با فساد حزب و جناح نمی شناسد۔ 
روحانی همچنین در این اجتماع از کشف یک 
میدان نفتی عظیم و قابل توجه در خوزستان توسط 
شر کت ملی نفت و متخصصین داخلی با ذخیره 
بیش از ۵۰میلی ارد یش کہ فت خبر داد که از 
امیدیه تا بستان امتداد دارد و دارای ۲۴۰ کبلوهتر 
طول و ۸۰متر عمق است. 

د کتر روحانی در این سفر همچنین از افتتاح کارخانه 
تولید آهن اسفنجی در ارد کان ی زد و در منطقه 
چادرملو خبر داد که تولید سالانه آن یک میلیون 
و پانصد وینجاه‌هزار تن فولاد اسفنجی است که 
نقش بررنگی در اشتغال و توسعه استان ایفا خواهد 
کرد.وی همچنین از اجرای دهها طرح عمرانی با 
سرمایه گزاری نزدیک به هزارمیلیارد تومان در 
این استان خبر داد 


قدر مدرسه و کلاس درس داري 


در آموزش و پرورش ایران: میلیونها دانش آموز 
در ۵۵۹ هزار و ۲۴۳ کلاس درس و در ۱۰۷ 
هزارو ۱۷۱ مدرسه درس می‌خوانند. برخی از 
این مدارس و بیشتر در مناطق روستایی اکٹر ا 
دویا ۳ کلاس بیشتر ندارند و مدارسی که یک 


ار هدر ی‌سحنس 


کلاس داشته باشند هم کم نیستند. حدود ۱۰۷ 
مدرسه هم داریم که تنهایک دانش آموز دارند. 
اما تر کیب این مدارس چگونه است؟ 

۰هزار کلاس درس در مقطع ابتدایی: ۸۶هزار و 
۸ کلاس در مقطع متوسط اول و ۰ ۱۵هزار و ۳۳۶ 
کلاس هم در مقطع دوم متوسطه فعالیت دارند و 
در کنار این کلاس ھا ۱۲ هزار و ۴۴۳ کلاس درس 
در مدارس آموزش وپرورش استثنایی قرار گرفته 
است.از بیش از ۱۰۷ هزار مدرسه هم. ۶۱ هزار 
و ۳۴۶ مدرسے ابتدایی: ۲۳۰۷۹ مدرسه در مقطع 
متوسطه اول: ۲۱ هزار و ۶ مدرسه در مقطع دوم 
متوسطه ۲۱ هزار و ۷۰۲ مدرسه پیش دبستانی و 
۰ مدرسه آموزش استثنایی هم داریم. 


بودجه آموزش عالی 


آموزش عالی در کشورمان هر ساله حدود ۱ هزار 
میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه کل کشور رابه 
خود اختصاص می‌دهد. در این میان بیش از ۱۶۰۰ 
میلی ارد تومان از این بودجه سهم وزارت علوم و 
تحقیقات و فن آوری و ۹۲۰۰ میلی ارد تومان هم 
بودجه اختصاصی دانشگاههای دولتی است. در زیر 
بودجه ٩‏ دانشگاه دولتی را به عنوان نمونه مشاهد 
می کنید که ارقام درون پرانتز میلیارد تومان است. 
دانشگاه‌تهران(۱۰۰ ۱)شهیدیهشتی(۱۷ ۴)دانشگاه 
شریف(۳۸۷) شیراز(۳۶۱) امیر کبیر(۳۲۵) علم 
و صنعت (۲۸۸) علامه (۲۶۲) اصفهان(۲۶۰) 
خواجه نصیر (۱۵۳) البته بودجه دهها دانشگاه 
دولتی دیگر در این فهرست نیامده است که در 
مجموع بودجه اختصاصی دانشگاهها در سال ۹۸ 
رابه رقم ۰ میلیارد تومان رسانده‌اند. لازم به 
ذکر است که امسال همه دانشگاهها از کافی نبودن 
بودجه خود سخن گفته‌اند. 


به داد میلیوتها دندان خراب برسیم 


طبق آماری که عصر ایران آن رااعلام کرده ۸۳ 
میلیون ایرانی. ۲۰۰ میلیون دندان پوسیده دارند 
و از هر ده‌دانش آموز. ٩‏ نفر دندانهای پوسیده 
دارند. کود کان تا ۶ سالگی ۵ دندان پوسیده‌در 
دهان دارند کے این آمار تا ۴۴ سالگی به ۱۳ 
دندان پوسیده می رسد و به گفته مقامات حدود 


۰ درصد ایرانیان توان مالی برای دندانیزشکی 
ندارند... بد نیست بدانیم که دندان پوسیده نه 
تنها باعت درد و ورم و عذاب فرد و عدم هضم 
صحیح غذا می‌شود بلکه در بروز عفونتهای دهان 
و گلو میگرن و بیماریهای معده هم نقش موّثری 
ایفا می کند. متأسفانه هزینه‌های دندانپزشکی در 
کشور گران‌هستند و بیمه‌ها هم آن رانمی‌پذیرند 
ودولت هم تاکنون سهم قابل توجهی از هزینه‌های 
دندانیزشکی را به عهده نگر فته و مردم هم اکٹر آ 
وضعشان خوب نیست. لازم است هم خود ما در 
بهداشت دهان و دئدان دقت کنیم و ضمن دوبار 
مسواک زدن در روز و شستشو با دهان شویه و 
یا آب نمک قرقره کردن از مصرف زیاد مواد 
قندی و شیرینی و شکلات خودداری کنیم و هم 
دولت و بیمه‌ها آستین همت بالا بزنند و به داد 
دندان مردم بر سند. 


مردم سیاست زده شده‌اند 


در برنامه "شوکران شبکه چهار عنوان شد: 
جامعه‌شناسان ایران مرده‌اند...مردم سیاسی 
نیستند, سپاست‌زده شده‌اند ...دوقطبی کر دن 
جامعه, مطالبات صنفی را سیاسی می کند و.. 
در این برنامه. پیام فضلی‌نزاد سردبیر شوکران 
پرسش‌هایی همچون "آیا دولت و ملت یکدیگر را 
رها خواهند کرد؟" آیا ایران در آستانه یک جنگ 
طبقاتی است و بیم شورش فرودستان می‌رود؟" و 
"آیامرگ جامعه‌شناسان و شکست علوم انسانی, 
دیوان‌سالاری حاکم را نیز بیشتر به بحران کشیده 
است؟"...راازد کتر حسین‌ابوالخسن تنهایی؛ رئیس 
انجمن جامعه‌شناسی تفسیری ایران پر سید. 
تنهایی در این بر نامه گفت:اگر بخواهیم همبستگی 
و وحدت ملی اتفاق بیفتد باید بفهمیم یک پایه آن 
مردم هستند. چون جامعه یعنی فهم مشتر ک و 
این با گفتگو به دست می آید۔ اما اگر فهم مشترک 
نباشد. شکاف میان مردم و مستولان بیشتر 
می‌شود. در این مواقع. دولت به ویه وزارت کشور 
باید ورود کند و نشان دهد دارد کمک می کند. ما 


به این جامعه‌شناسی درمانی می گوییم. 

تنهایی خاطرنشان کرد:اگر این گفتگو نباشد تضاد 
به تناقض تبدیل می شود وبه نا کجا آباد می‌رویم. 
پعنی جایی که دولت وملت نمی‌توانند به وفاق 
برسند ودر یک جایی؛ همدیگر را رها می کنند و به 
نابودی می‌روند. اگر منافع متضاد کار گر و کارفرما 
رابه رسمیت نشناسیم و اعتماد ملی را حفظ نکنیم؛ 
شکست قطعی است. جامعه چیزی جز مردم کوچه 
و بازار نیست که هر روز هم کنشی می کنند و این 
جامعه با نگاه‌های پوزیتیویستی رشد نمی کند. 
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش فضلی‌نژاد 
مبنی بر اینکه آبانشنیدن صدای‌مردم و درک 
نشدن آنها از سوی مسئولان خطرناک نیست و 
جنگ طبقاتی پیش نمی آبد؟ گفت: این خطر حدی 
نیست. چون تعدادش هنوز زیاد نیست. تضاد که 
فقط در مملکت مانیست. همه جهان وجود دارد اما 
حاکمان در مواجهه با مردم صدایشان را می‌شنوند و 
نشانه‌هابش راهم بیان می‌کنند تا اہن تضاد رفع شود. 
قوای سه‌گانه نبابد کر کنند آنها جامعه را می‌فهمند 
امامردم نمی‌فهمند. کنفسیوس درباره دوام یک 
دولت, سه نیاز تأمین غذا امنیت نظامی و اعتماد 
رامطرح می کند و اعتماد را ازعوامل دیگر مهم‌تر 
می‌داند چون اگر سلب شود با هیچ قدرت نظامی با 
امن خوراک وبر شاک نمی توان ذولت رافظ کرد 
شاگرد "هربرت بلومر "جامعه‌شناس آمریکایی 
اف_زود: اگر مردم و مسئولان نتوانند همدیگر را 
درک کنند مانند یک آتشفشان می‌ماند که پااز 
بیرون فوران می کند ی ااز درون ودر هر دوحالت 
خطرناک است. مسئولان باید با مردم صحبت کنند 
وبه آنها اجازه حرف زدن بدهند. می‌توان با گفتگو 
بهترین راہ راانتخاب کرد وبه طرف توسعه رفت نه 
واگشست گرایی .این جامعه‌شناس در پاسخ به اینکه 
گسست میان متفکران چه آسیب‌هایی به همراه 
دارد, گفت: فاجعه است! البته مستولان مشکل را 
حل کردهاند و از جامعه‌شناسانی دعوت می کنند که 
مثل خودشان حرف بزنند! در حالی که اصل رکن 
را که مردم هستند. رها کرده‌اند.تنهایی در پایان 
تصریح کر د: جامعه شناسی نمی میرد چون یک علم 
پویا و در حال رشد است. اما مرگ جامعه‌شناسان در 
حوزه نظری ممکن است و بسیاری از جامعه‌شناسان 
ما مردەاند چون میان مردم نیستند و در تاریخ از 
آنها چیزی نخواهد ماند. 


قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه 


آمارها حکایت از این دارد که به دلیل تفاوت فاحش 
قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه: بیش 
از ۲۰ میلی ون لیتر بنزین به صورت قاچاق از ایران 
خارج می شود که تفاوت قیمت آن در هر لیتر ده 
هزار تومان است.بدین ترتیب هر روز ۲۰۰ میلیارد 


تومان از سرمایه ملی کشور تلف می‌شود. این رقم 
در ماه‌به عدد ۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از 
رقم یارانه پرداختی ماهانه بیشتر است 

بد نیست بدانیم که قیمت بنزین در ایران بادلار 
یازده‌هزار و یانصد تومانی می‌شود ٩سنت‏ در 
هرلیتر که یس از ونزوئلا پایین‌ترین نرخ در 
دنیاست. در کشسورهای همسایه و اروبا قیست 
بنزین حداقل ۰سنت وحداکثر یک و نیم دلار 
است. مصرف بنزین هم که در سال ۹۱ حدود ۷۰ 
میلیون لیتر بود حالا به بالای ۹۵ میلیون لیتر در 


روز رسیده است. 


به کمیت | 


د کتر مختار جلالی استاد دانشگاه تربیت مدرس 
در گفتگوباایسنا گفته که عده‌ای از دانشجویان 
که با مدرک لیسانس و فوق لیسانس نتوانسته‌اند 
کاری پیدا کنند تصور می کنند با داشتن مدرک 
د کتری بهت ر کار پیدامی کنند لذا برای این دوره 
تقاضامی‌دهند و تحصیل می کنند در حالیکه پیدا 
کردن شغل با مدرک د کتری سخت‌تر است. 
به گفته او تعداد دانشگاههای ما تاسال ۸۲ حدود 
۰ دانشگاه بود ولی در پایان سال ٩۲‏ تعداد 
آنهابه ۰ م رکز رسید که بیش از دو برابر 
رشد کرد و این به دلیل توجه مابه کمیت به 
جای کیفیت است که باید برای آن فکری کرد؛ 
مابه دانشگاه‌هایی مجوز پذیرش دانشجوی د کترا 
دادیم که حتی امکانات اولیه هم نداشتند از جمله 
برخی دانشگاههای غیرانتفاعی و پیام نور۔این رشد 
بی‌رویه و سرطانی به این دلیل است که هر فرد 
بانفوذ یا هر نماینده‌ای که درخواست کرد مجوز 
تاسیس دانشگاه گر فت و راه حل مساله این است 
که بسیاری از آنها راتعطیل کنیم. در سالهای 
گذشته افراد با مدرک دییلم هم می‌توانستند در 
کار گاهی مشغول کار شوند درحالیکه اکنون با 
مدرک لیسانس به دنبال دفتر و بعد از دریافت 
دکترا دنبال هیئت علمی شدن هستند که معلوم 
است با محدودیتی که در استخدام هیئت علمی 
وجود دارد اکثر آنها بیکار می‌مانند. 


در دعواهای شهرداری با متخلفین گاه بوروکراسی 
ومشکل اداری وجریانهای دست وبا گیر موجب 
اطاله تنظیم لایحه وارائه آن پس از زمان رسیدگی 
شده ویابه موقع اقدام نمی‌شود مسأله مهم دیگر 
خصوصی بودن طرف دعوای شهرداری و اداری 
بودن شهرداری است. بخش خصوصی برای اختیار 
وکیل میرزوکازکتمة ر یرد ات مق ال رجمه مناسب 
مشکلی ندارد ولی شهرداری انتظار دارد با پرداخت 
حقوق ماهانه ثابت که گاهی به ده درصد دریافتی از 
بخش‌خصوصی‌هم نمی رسد. ایس وکیل کاردان وبا 
تجربه بخش خصوصی ب رآید که یتنا نتظاربه جایی 
نیست و موجب عدم احقاق حقوق شهرداری و مردم 
می شود برخی شهردا ربهاخصوصاً کلانشهرهااقدام 
به عقد قراردادبا و کلای طراز اول به صورت موردی 
وپرونده‌ای کرده‌اند که کارخوبی نیست ولازم است 
در شهرداریهای کوچکتر با هر چند تا شهرداری و 
پااستانداری با وکیلی بایه یک و کا رکشته قرارداد 
ببندد و شهرداریهای همجوار پرونده‌های سنگین 
۹۹٤۶‏ ۹۶ لیا 
حال تباید به این دلایل شهرداریها نسبت به دفاع 
و اعاده‌حقوق مردم کوتاهی کنند اما گاهی هم 
مشاهده‌شده که برخی مسئولان یا کارشناسان 


دست ان درکار در واحدهای حقوقی با املاک 
شهر داریها با راهکارهایی که غیرحقوقی‌ها نمی دانند 
وحتی ممکن است در گزارشات خود شهردار راهم 
توجیه کنند با طرفهای دعوای شسهرداری مصالحه 
کرده‌وبامبالغ یا وعده‌هایی در دفاع از پرونده‌های 
شهرداری سمل انگاری کنند یا آنا رابلااقدام 
بگذارتد در تمامی موارد فوق قانونگزار شو رای شهر 
رامکلف کرده‌است بر روند دعاوی شهرداری بر 
علیه اش خاص حقیقی یا حقوقی و یا دعاوق اشخاص 
بر علیه شهرداری نظارت کند و در صورت هر گونه 
نقص, کوتاهی و یا کمبود نسبت به رفع آنها واحقاق 
حقوق مردم اقدام نمایند. 

در بسیاری از شهرهاء شهروندان گلابه‌هابی دارند 
از زمینهابی که بدون درب و دبوار رهاش ده موچب 
پروزمشکلات عدبده‌برای شهروندان شدہ هم محل 
مناسبی برای تکثیر حیوانات موذی شده هم محل 
تجمع معتادان و افراد ولگرد وهم چهره شهر را نازا 
ونامناسب کرده است. قبلا اشاره شد که قانونگزار در 
ماده ۱۰ ۱ قانون شھرداربھا. آنان رامکلف کرده‌است 
که به مالک اخطار که تا درمهلنی معین سیت به 
ساماندهی و زیباسازی آن اقدام کند.اگر مالک اقدام 
نکرد و بامجهول المالک بود شهرداری راسا نسبت 
به زیباسازی و دیوارکشی آن‌هر اقدامی را که مناسب 
می‌داند انجام و هزینه آن راهنگام مراجعه مالک باده 
درصد اضافه بر هزینه‌ها درباقت کند تامردم شهری 


ابمن, پاک و ژیبا داشته باشند... اذافة دازد 
اطلاقات فتتالی ساره ۳۲۸۲۱۱ ۱۷ 


8 رک سے 


چ زق ساده ر لاجر 


حسے 


ذست 


۵ء سون 


ےی گذاشته‌اید یابنایۃ هر دلیلی 
ِِ ۶( دنج می برید نیاز است نگاو 
. ی که می خورید پیاندازید. اگر از 
در ادامه به آنهامی 
بهتری خواهید داشت 


از دردهای 
دقیق تری به 
۷ حوردن خوراکیهایی 
بردازیم جلو گیری کنید. پیز E‏ 

9 سلامتان زودتر به شمایر می گرد 


اگر از بیماری‌های التهایی از جمله تورم رنج می بریدہ این مقاله را بخوانید 


التھاب نوعی مکانیسم دفاعی بدن است. در واقع تلاش بدن برای محافظت از 
خود برای حذف محر کهای مضر و شروع روند بهبودی است. عفونت: زخمها و 
هرگونه آسیب بافتی بدون پاسخهای التهابی بهبود نمی یابند البته وجود التهاب 
ھمیشے به معنی وجود عفونت نیست. گاهی اوقات التهاب درونی و به علت 
مرف هواد خورا کی می باشد درمقاله‌آی که در آدامه می‌خوانیدبا خوراکیهای 
ملتهب کننده بدن آشنامی‌شوید. التهاب تا ثی مهمی بر سلامت و کیفیت زند گی 


مامی‌گذارد. التهاب آغاز گر بسیاری از بیماربهای مزمن بوده و تعداد مبتلایان 
به آن در سراسر جهان رو به رشد است. التهاب در بدن به گونه‌ای برنامه‌ریزی 
شده که سرانجام متوقف می‌شود و مواد شیمیایی که در محل تورم توسط 
سلولهای ایمنی بدن آزاد می‌شوند. به مرور و بعد از رفع خطر تغییر می کنند. 
برخی افراد در این شرایط از داروهای ضد التهاب استفاده می کنند. برخی دیگر 
نیز سعی می کنند با کنترل رژیم غذایی خود این تورم را کنترل کنند. 


معرفی خور اکیه‌ای تور م زا: 


نان 


جالب است بدانید محصولات تولید شده از 
گندم‌مانند نان سفید ویاستامی‌توانندباعث ورم 
فوری در بدن شوند. د کتر کریستوفر هالینگنز 
ورت جراح رگ شناس مر کز ۷۷٢‏ می گوید: " 
آرد گندم تصفیه شده از مواد مغذی و فیبرهاعاری 


شد ه‌است. این به این معنی است که بدن می تواند به 
سرعت مولکولهای این ماده‌غذایی رابشکند ".بدن 
هرچه سریعتر این سلولها رابشکند سطح قند خون 
افزایش پیدامی کند. این باعث افزایش ناگهانی 
انسولین و تورم ناگهانی می‌شود. 

غذاهای سرخ شده 


این جای تعجب ندارد که سیب زمینی سرخ 
کردە‌جزوغذاهایس الم نیس تولے این غذا 
می‌توان داز آن چیزی که‌فکرمی کنید برای بدن 
مضرتر باشد. آبیانجوهلن او کی یزشک سلامت 
عمومی ومدیر مر کز سلامت سنت لوئیس می گوید: 
" تحقیقات اخیر نشان می دھد افرادی که سیب 
زمینی سرخ کرده زیادی مصرف می کنند تورمهای 
شد یدتر و بیشتری را تجربه کرده‌اند " 


۸ 


روغن امگا۶ 


خوردن رژیم غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا 
به نظر سالم می آید.ولی این نوع رژیم می‌تواند باعث 
ورمهای شدید بشود.بدن انسان به طور طبیعی قادر 
بے تولید امگا۶ وامگا انیست بههمین‌دلیل‌ما 
بای د آنهاراب ه صورت مکمل مصرف کنیم. ولی 
بای د مطلع‌باشید که‌مصرف آنه ابایدبه صورت 
کاملامتعادل‌باشد.د کتر "جنی آن‌فرایمن مولف 
کتاب برنامه‌ریزیبرای‌دانه‌ها "می گوید: امگا 
۶باعث ورم درب دن و ابتلابه بیماریهای مزمن 
می شود ".پس برای عدم بر هم خوردن تعادل از 
خوردن خوراکیهایی نظیر ذرت. گل رنگ تخمه 
آفتاب گردان: سویاء بادام زمینی دانه کتان ودانه 
انگور زیادی وبا هم پرهیز کنید. 

قند و خورا کیبای شیرین 


خورا کیهای شیرین دوست‌هیج انسانی نیست. 
مصرف خورا کیهای شیرین‌باعث‌ورم درس اسریدن 
می شود ۔د کتر جول وارش؛یز شک متخصص اطفال 
درم رکز تحقیقات لس آنجل س می گوید:"قندهاء 
رنگه ای خوراکی ونگه دارنده‌هاهمگی باعث ایجاد 
۳۲ آدان ۸ اطلاعات‌هفتگی 
CS mo BE‏ تس 


تورم در بدن می‌شوند. مصرف این موارد می‌تواند 
نظم اشتها رابر هم زده و پر خوری ایجاد کند"۔ 
نوشابه‌های گاز دار 


در تحقیقات ژورنال پزشکی تغذیه مشخص شد که 
زنانی که بیشترین‌نوشابه گاز دار رامصرف می کنند. 
بیشترین نشانه‌های تورم را دارند.همجنین خطر ابتلا 
به‌بیماریهای قلبی عروقی دراین زنان به نسبت بالا تراز 
زنانی بود که نوشابه‌های گازدار استفاده نمی کردند. 
گوشتبای‌فراوری شده 


اگ از طرف داران کباب تر کی‌هستید باید به 
انتخاب خودد وب اره‌فکر کنید.د کت رهالینگورت 
می گوید : " گوشتهای فراوری شدهو گوشتهایی که 
مثل گوشت کباب تر کی وساند ویچ حاضر می‌شوند. 
حاوی‌ماده‌ای‌به‌نام گلیکاشن است که‌به‌نسب گوشت 
معمولی 671 #بیشتری‌تولید می‌کنند. 67 ماد ای 
است که باعث تورم می‌شود. این ماده‌در گوشتهای 
خشک شد هد ودی شد هویابه هر طریقی موردفرایند 
پخت با دمای‌بالا قرار گر فته تولید می‌شود. مصرف 
این نوع گوشت باعث ایجاد تورم ودر نهایت ابتلای 
مصرف کننده‌به سرطان روده‌می‌شود. 


خوردن دونات به عنوان صبحانه ممکن است 
خیلی اشتهابرانگیز باشد.ولی باید مطلع باشید 
مصرف این شیرینی خوش مزه‌نیز باعث ایجاد 
تورم می‌شود.دوناتهاحجم زیادی از شیرینی و 
چربیهای اشباع شدهبه بدن ماسر از یر می کنند. 
دکترهالینگورت‌می گوید:''وقنی بدن انسان‌با 
عدم تعادل روبه رومی‌شود.مانتد برهم خوردن 
تعادل سطح‌بالای گلو کوز خون» سیستم ایمنی فعال 
شده و تورم در بدن ایجاد می‌شود ‏ اسیدهای چرب 
ترانس موجود در دونات نیز می تواندباعث تورم و 
همچنین ناراحتبهای قلبی دیگر بشود. 
خورا کیبای فراوری‌شده 


۱۷ 9 
ہت ت 


ر ہیں 7 ای 
خوراکیھای فراوری شدہمانند کورن‌فلکسهای 
صبحانه ممکن است از بیرون سالم به نظر بیایند ولی 
قحقیقات احبر ان داد که مصرف این خوراًکٹھا 
به تورم و بیماریهای قلبی ربط دارد.درسال ۲۰۱۹ 
تحقیقات پنج ساله روی ۱۰۵ هزار بزر گسال‌نشان 
داد:"به‌میزان‌هر ۱۰درصدی کهب٭مصرف 
غذاھای فراوری شدہاضافە می شد ۱۳۲ درصد رشد 
در بیماریهای قلبی عروقی وجود داشت '. 


EO 


این ھت یرایل کاواس بے اهاه 
غذایی راخوشمرەوخواستنی می کنند.ولی‌بایدمطلع 
باشید که‌بیکنهاباعث تورم درھرچیزی می شوند۔بر 
اساس یافته‌های سازمان سلامت جهانی مصرف 
حتی یک موردبیکن هر نوع گوشت آماده و کالباس 
در روز می‌تواند ریسک ابتلابه انواع سرطان روده 
راتاحدود ۲۰درصد بیشتر کند.بی‌شک ارتباط این 
بیماری بامصرف بیکنها همان تورم است. 


سوپ آماده کنسروی 


حاضر کردن سوپ آماده‌خانگی می‌تواند 
جایگزین سالمی به‌جای خرید سوپهای حاضری 
متنوع موجود در سویر مار کت باشند.بر اساس 
یافته‌های‌.._ازمان تحقیقات در مورد تورم مفاضل 
غذاهایی که ۷۱96 بالابی دارند.ماده‌ای که‌در 
سویهای آمادبه وفوریافت می‌شود.باعث تورم 
مزمن می‌شوند.داشتن رژیم غذایی‌باغذ اهای‌حاوی 
6 الاهمچنین با چاقی و دیابت نیز دزارتباط 
است.می توانید درهنگام خرید درسویر مار کت 


باخواندن جدول مواد غذایی روی بسته سوپ, آن 
محصولاتی که 156 ندارند راانتخاب کنید. 
الكل 


همانطور که می دانیم مصرق الکل در دین اسلام‌حرام 
است ودر کشورمامصرف نوشیدنیھای حاوی الکل بة 
کلی ممنوع می‌باشد ولی طبق تحقیقات اخیرمشخص 
شده‌است با تبلیغات فراوان شبکه‌های اجتماعی و 
ماهواره‌ای غربی متا سغانه مصرف این ماد خوراکی 
دربعضی ازمناطق دیدەمی شود پس لازم است 
بذاثیذ کس انی که این مادمرامصرفم یگبدد ماش 4 
ایجادتورم را دربدن‌خود کشید هاتد.دکترهالینگورت 
می گوی د ''مصرف الکل به صورت روزانه بویژه‌در 
خانمها باعث ایجاد سندرم پرخوری و تورم می‌شود. 
رژیم شخصی خودتان را داشته باشید 


حالااین سوال به وجود می آید که چطور می‌توان 
باتورم‌مزمن‌مبارزه کرد؟علاوهبریرهیز غذایی 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۱ ۹ 


کک رج کت 


مواد خورا کی که‌د ربالا گفته‌شد می توانیدباخوردن 
خوراکیهایی که ‌درادامه گفتەمی شودباتورم 
بدنتان بجنگید.د کتر نیکول‌هر کین جراح قلب در 
نیویو رک سیتی می گوید : "میوه‌ها و سبزیجات تازه 
منل‌بلوبری, آلبالوو گوجه می‌توانند در کم کردن 
تورم بسیار مفید باشند. 

زرد چوبه و زنجبیل مصرف کنید 


سالهاست زردچوبه‌وزنجبیل‌به‌عنوان ادویه‌های 
ضد التهاب شناخته می‌شوند. کور کومین ماده‌موّثر 
این ادویه‌های‌هندی در درمان درد: کاهش التهاب 
وپیشگیری از بیماریهای نظیر دیابت: بیماریهای 
قلبی و عروقی و انواع سرطان نقش موتری دارند. 
زنجبیل علاوه‌درمان التهاب برای درمان تهوع: 
استفراغ و مشکلات گوارشی استفاده‌می‌شود. 
حبوبات را در رژیم غذایی خود بگنجانید 


ولوبیای‌سیاه‌منبع ضد التهاب خوبی از پروتینهای 
گیاهی: مواد معدنی. ویتامین‌های گروه ٹاوویتأمین 
؟آهستند.فیبر مفید این حبوبات بسیار زیاد است و 
حاوی پلی فنولها هستند که خاصیت ضد اکسیدانی 
دارند.طبق تحقیقات مصر ف حبوب ات علاوهبر 
کاهش التهاب در کل‌بدن.از برخی بیماریهای قلبی. 
دیابت و فشار خون بالا نیز پیشگیری می کند. 

میوه‌های ضد التہاب 

هویج انواع بری ھا زغال اخته: کلم برو کلی: 
آواکادووبادام خورا کیهایی‌هستند که‌بهدرمان 
الته اب درونی بدن‌بسیار کمک می کنند. مواد 
شیمیایی موجود در این نوع میوهاوسبزیجات 
به کم شدن تورم والتهاب کمک کرده‌ودردرمان 
بسیاری ازسرطاتھامؤٹر است به علاوه کالری 
مصرفی این مواد خوراکی بسیار پایین است ودر 
درمان ومبارزه‌باچاقی بسیار کارامد است.درمان 
چاقی از آن جهت حائز اهمیت است ک‌چاقی تأثیر 
زیادی در افزایش ریسک بیماریهای قلبی: دیابت و 
ی ید تسش 


آنچه سب اهنیت روح می شو د ادمان است 


e‏ گارودی 


روالشناس بالینی تخصص در فرزلدپروری؛ 
خانواده ازدواج و وآقعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ‏ تا ۱۲ 


جطور بسر نت کنم؟ 


سوال: باسلام. من دختری ۲۰ ساله‌هستم که 
مرتب کارھایم رابه تعویق می‌اندازم .و اگر کاری را 
خوب انجام ندهم به شدت خودم راسرزنش می کنم 
به همین دلیل بسیاری از مواقع نمی‌توانم دست به 
کاری مان دگار بزنم چون فکر اینکه آن رانتوانم 
خوب انجام دهم باعث می‌شود اصلاسراغ آن کار 
نروم و این باعث شده بسیاری از موقعیتهای زند گیم 
راازدست بدهم. لطفا راهنمایی‌ام کید و بگویید 
چطور پیشرفت کنم؟ 
مع مشهد 
پاسخ: باسلام خدمت شما خواننده گرامی. 
مشکلی که شمامطرح کردیددر اصطلاح نوعی 
کمالگرایی است. کمالگرایی یعنی اینکه فرد 
معیارهای بسیار بالا وسخت گیرانه‌ای برای خود 
تعیین و تحمیل می کند سپس برای رسیدن به 
آن معیارها تلاش شدید و بی‌رحمانه‌ای می کند 
به طوریکه پیامذه ای منفی آن (مثل اضطراب و 
استرس, ترس از شکست.خستگی :عزت نفس 
پاپیسن, و..) هم نمی تواند مانع شود که دست از 
معیارهای سر سختانه خودش بردارد و وقتی به 
آنها نمی‌رسد به شدت خود راسرژنش کرده 
وعزت نفسش کاهش می‌یابد .یعنی فرد کمال خواه 
ارزشمندی خود را فقط در رسیدن به معیارهای 
سر سختانه خودش می‌داند ونه براساس آنچة 
که هست و می‌تواند. 


اما شاید بیرسید مگر همه برای رسیدن 
به اهدافشان تلاش نمی کنند ؟ یا با تنبلی که 


آقای سعید مجیدی نژاد 


آقسای اکب رخوبکردار 
وکیسل دادگستسری 
مشاوره تلفتی شسنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا 1۶ 


نمی‌توان پیشرفت کرد؟ در کل تفاوت کمال 
خواهی با پیشرفت گرایی در دو چیز است:۱- 
افراد کمال خواہ با وجود پیامدهای منفی مثل 
شکست و سرزنش خود .همچنان به تلاش برای 
رسیدن به معیارهای دشوارشان ادامه می‌دهند 
و کوتاه نمی آیند تاجایی که زندگی را برای خود 
و اطرافیان سسخت می کنند در حالی که رسیدن 
به اهداف شخصی با احساس موفقیت و رضایت 
و خشنودی همراه است کے اینهاپیامد مثبت 
هستند ۲ -افراد کمال خواه تنه ادر صورتی خود 
راارزشمند می‌دانند که به معیارهای دشوارشان 
رسیده با ندو در غیر این صورت عزت نفس 
پایینی دارند. 


کسال گرا 7 
اگررشماهدام دزتلاش سرسختانه براق 
رسیدن به اهدافتان هستید.اگر بر شکستهایتان 
تمر کز دارید تا موفقیت هایتان.ا گر دیگران به 
شمامی گویند که معیارهایتان بسیار بالاست:اگر 
آزاینکه به معیارهایتان نرسید می ترسید: اگر 
زمانی که به معیارهایتان رسیدید موفقیت خود 
راناچیز می‌بینید وسعی می کید برای دفعه بعد 
آنها را بالاتر و سخت‌تر کنید.اگر عزت نفستان به 
تلاشها و موفقیت هایتان بستگی دارد. اگر مدام 
کیفیت کارهای خود را بررسی می کنید. اگر برای 
دستیای بے معیارهایتان از بسیاری از لذتهای 
خود می گذرید. و اگر به خاطر ترس از شکست 
یانداشتن وقت, از انجام آن اجتناب می کنید و 
یا آن را به تعویق می‌اندازید. شما یک فرد کمال 
گراهستید 


اجتناب : از آنجاییکه فرد کمالگرا از 
پیش‌بینی‌های منفی مانند شکنست و... می‌تر سد 
و خود راب رای رسیدن بے معیارهایش تحت 
فشار قرار می‌دهد بنابراین از ابق دا از انجام آن 
کار اجتن اب می کند.مثلا چون پیش بینی می کند 
که میزب ان خوبی برای میهمان ان نخواهد بود از 
میهمانی گرفتن اجتناب می کند. 

اهمالسکاری:از آنجایی که ف رد کمالگرا فکر 
می کند نمی‌تواند کارهایش را بی عیب و نقص 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


مشاوره حضسوری با تعییسن وقست قبلی 


خانم الهام سادات طباطبابی 


۲ آبان ۹۸ اطلاغات‌هفتگی 


وبراساس معیارهای خودش انجام دهد لذا شروع 
کار رابه تعویق می‌اندازد. اهمالکاری هم نوعی 
اجتناب است و ناشی از ترس از شکست. 
بازبینی عملکرد: افراد کمالگرامرتب در حین 
انجام کار آن رابررسی می کنند مدام خود رابا 
دیگران مقایسه می کنند و مدام از دیگران برای 
خوب بودن کار نظر و اطمینان می‌خواهند 
رفتاره‌ای مخرب: رفتارهایی هستند که 
فرد کمالگرا برای ایجاد | اس راحتی در 
مورد عملکردش یا حتی جبران خطاهایش انجام 
می‌دهد. مثل تهیه لیست کارها: چون باعث 
کاهش اضطراب فرد می‌شود یابرقراری نظم .که 
البته هر دو کار بی‌نتیجه‌اند چون باعث می‌شود 
فرد کمالگرابه جای انجام کارش وقتش را صرف 
تھی لیست يا نظم و تر تیب کند.از دیگر رفتارهای 
مخرب شب بیدارماندنهای طولانی .انجام چندین 
نی اتلاف وقت و غیره هستند. 


افراد کمالگرابا اهداف سطح بالابی که برای 
خود می چینند شرایط تلاش سخت رابرای خود 
افزای ش یاہد لذاآنقدر معیارهای خود راسخت 
می کنند که به دلیل ترس از شکست دچار 
اجتناب( آثرا انجام نمی دھند )و اهمالکاری(آنرابه 
تعویق می‌اندازنداشده و در نتیچه مدام خود را 
سرزنش کرده مورد انتقاد قرار می‌دهند که این 
خود باعث بر وز رفتارهای مخر ب مثل تهیه مداوم 
لیست کارها با..ش ود و این چرخه خود تداوم 
بخش, همچنان ادامه دارد. 


اولین گام این است که عوامل تداوم بخش 
کمالگرایی خود را شناسایی کنیم‌افراد کمالگرا 
از پایین آوردن و آسان کردن معیارهایشان 
می ترسند.چرا؟ چون می گویند اگر معیارهایم 
را پایین بیاورم :بی خیال شده و دیگر آنها را انجام 
نخواهم داد یا تنبل می‌شسوم یا دیگر مورد تحسین 
دیگران قرار نخواهم گرفت یابه شدت دچار 
اضطراب می‌شوم یا موفق نخواهم شد یا پیشرفت 
نخواهم کرد و یا یک آدم معمولی خواهم شد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره بزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلقنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا 1۴:۳۰ 


گار تاس ارد مشاورہ نخد 
قرزندپروری؛ خانواده: اشطراب و 
ترس: وسواس و افسردگی 


واقعیت این | است کەھدف ماپاپین آوردن 


معیارها نیست بلکه این است که عزت نفس 
شماو احساس ارزشمندی شما به میزان تلاش و 
پیشرفتتان بستگی نداشته باشد.بلکه به ارزشهای 
زند گیتان بستگی داشته باشد یعنی شیوه‌ای از 
زندگی که برایتان بهترین است. شما معیارهای 
دیگری به جز تلاش فراوان و پیشرفت برای عزت 
نفس خود پیدا خواهید کرد. 

تفاوت بین ارزش و صدف مٹل رفتن به 
شمال(ارزش) و رفتن به رشت(هدف) است. 
هدف نقطه بایان دارد. ولی ارزش یابانی ندارد 

قدم دوم ترسیم چرخه تداوم کمالخواهی تان 
است. 
درترسیم این تمودار موارد زیر را در نظر بگیرید: 

1 = آ ی اقضاوت ویا اکس اس ش-جادرباره 
خودتان به موفقیت و میزان تلاشتان بستگی 
دارد؟اگر بله این موضوع در رس نمودار قرار 
می‌گیردمثلامریم عزت نفس خودش را منوط 
بر گرفتن نمرات خوب و سخت درس خواندن 
می‌داند. 

2 -آیا معیارهای سطح بالاو سخت برای 
خودتان دارید؟ اگر بله بای ک پیکان روبه پایین 
آن را در خط دوم قرار دهید ودر کنار آن قوانین. 
بایذه او نباید ھا تفکر همه یاهیچ و.خود را 
بنویسید.مریم قوانین سختی برای خودش دارد 
مثلا "من باید همه مطالب کتاب را باجزیباتش 
وا 

3 -درخط سوم نمودار.رفتارهای مخرب 


خود را که ناشی از آن قوانین و معیارهای سخت 

بوده است بنویسید مثلا استرس, غمگینی» اختلال 

خوردن .اجتناب اهمالکاریانجام چندین کار 

بطور همزمان :وارسیهای مکرر.به جزییات 

پرداختنبسیار با وجدان بودن و.مریم به 

شدت درس می‌خوان د و از خواب وخوراکش 

می زند و استرس شدید دارد 

-درخط چهارم فکر کنید 

و پچ که چه عواملی 

U‏ 1 باعث بروز این 

ٰ0 رفتارهای مخرب 

رز می‌شود؟ آیا ترس از 

شکسنت است 

یا خود انتقاد 

گری و خود 

سرزنش گری: 

با اضط راب و 

غمگینی یا۔۔ مریم با 

گرفتن نمره زیر ۲۰ بسیار خود 
راسرزنش می کند.. 

5 - ودر نهایت آیا به این می رسید که فردی 
شکست خورده هستید ؟مریم خود را فردی 
شکست خورده می‌داند و حتی اگر نمره بالا بگیرد 
آنرادست کم گرفته و معیاره ای خود رابالاتر 
می‌برد. 

راہ حل چیست؟اصلی‌ترین عاملی که مانع 
تغییر شمامی‌شود این است که می ترسید بدون 
کمال خواهی عملکرد خوبی در زندگی نداشته 
باشید و در واقع یک آدم معمولی شوید که این 
باعث می‌شود اعتماد به نفستان کاهش یابد. 

راه حلی بر اپتان دارم: 


آماده‌ی ازدواج با او نیستید. 


نخواهد کرد. 


تشویش‌مان شده است. 


به جائ این که ارزشمندی خود را منوط به 
رسیدن به معیارهای دشوار خود در یک یا دو 
زمینه کنیدسعی کنید در چندین زمینه از زند گیتان 
پیشرفت کنید نه فقط در یک یا دو زمینه. یعنی به 
جای این که به فکر دستاورد هایتان و نتایج کارتان 
باشید به این موضوع تمر کز کنید که شما به عنوان 
یک انسان می‌خواهید چگونه انسانی باشید؟در 
واقع شما باید ارزشهای زند گیتان را پیدا کنید. 
شمابه چه مواردی در زند گیتان به عنوان یک 
رانسان ارزش قائلید؟ زمینه‌های مختلف زندگی 
از جمله: زند گی اجتماعی. کار و تحصیلات .مسایل 
مالی» رواب ط ب اهمسر و فر زندان و همکاران و 
دوستان و والدین و خواهر و برادر نقش من در 
اجتماع. زند گی معنوی من: تفریحات :تناسسب 
اندام و سلامت بدنی و روانی وہ 

این باعث می شود به ج ای اینکه تمام تلاش 
خودتان را برای رسیدن به معیارهای دشوار در 
یک زمینه کنید تلاش خود را در جنبه‌های دیگر 
زند گیتان ادامه دهید. در این صورت اگر به آن 
معیارهای دشوار خود نرسیدید .همه چیز برایتان 
تمام نمی شود و به جای انتقاد از خود و سرزنش 
خود تلاشتان را در جنبه‌های دیگر زند گیتان ادامة 
می‌دهید.و این فرصت را به خودتان می دھید 
کے در زمینه‌های دیگر زندگی از خود احساس 
رضایت کنید. 

در پایان از شمامی‌خواهم کمی عقب بایستید 
و زند گیتان رابه صورت یک کل ببینید و به این 
فکر کنید که می‌خواهید در زمینه‌های مختلف 
زند گیتان چگونه فردی باشید وچه کارهایی انجام 
دهید. موفق باشید. 


توصیه‌های ر وانشناس 
دانستنی های ازدواج 


اگر امیدوار هستید که بعد از ازدواج چیزهایی در طرف مقابلتان تغییر کند. پس 


متلاممکن است فکر کنید بعد از ازدواج نظر نامزدتان در مورد بچه‌دار شدن تغییر کند و 
دیگر از بچه‌دار شدن فراری نباشد. یا شاید هم فکر کنید بعد از ازدواج: دیگر مواد مصرف 


واقعیت این است که آدم‌ها ندرتا تغییر اساسی می کنند و این خیالات که ازدواج کردن, فرد مورد 
علاقه‌تان را تغییر می دھد معمولا علامت این است که آمادگی ازدواج کردن را ندارید. 


منبع اصلی تگرانی‌ها 

تا زمانی که به مسئولیت خود برای رفع استرس ومدیریت آن واقف نشویم. در گرداب مشکلات 
اسیر خواھیم بود باید سعی کنیم ریشه‌ی استرس رادر زندگی روزانه بیاہیم و دلایل وعلت‌هارا 
مکتوب کنیم.باید بدانیم وا کنش‌های مابه مسائل چگونه است و برای خوب شدن حال‌مان چه 
می کنیم.البته وقتی می‌نویسیم. افکارمان متمر کز می شود و درمی‌یابی م چه چیزی باعث نگرانی و 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۱ ۳۱ 


ر_ چس ٹر ڈوم و 


ابلہ 


از 


ڈو ستان ما < 


فا کت تر بن دشمنان هستند 


۵ سخ اط 


دستم رادراز کردم تابر گه‌هایی را که دریک 
نیم دایرہ اطرافم را گرفته بود جمع کنم. چند 


۴ ساعتی می‌شد که می‌خواستم برای خودم لایحه 


دفاعیه بنویسم آمانمی‌دانم چرا هیچ واژه و 
عبارتی به ذهنم نمی‌رسید. همین که قلم را روی 
کاغذ می گذاشتم. انگار همه کلمات از ذهنم فرار 
می کردند. انگار جوهر خود کار خشک می‌شد. 
دو-سه خطی هم که نوشته بودم. آن چیزی 
نود که در ذهنم داش 
درهم بود. کنترلی روی آنها نداشستم. پرونده‌ام 
آنقدر پی پیچیده شده بود که از دست خودم کاری 
برنمی آمد و بابد فکر دیگری می کردم. اما واقعاً 
چه فکری؟ 

من خودم حقوق خوانده بودم؛ وکیل بودم. با 
علم و آگاهی به مجازات آنچه که انجام می‌دادم: 
دست به آن کارها زده‌بودم و حالا چه دفاعیه‌ای 


تم. افکارم مغش شو 


می‌توانستم برای خودم بنویسم؟ هرچه 
می نوشتم جز توجیه نامه نب ود. حتی همکارانم 
هچ کم نکر شین تقو تن توان تین 
آنها: تردید دارم ولی هرچه بود وهست کسی 
نپذیرفت تا از من در مقابل تعداد زیادی از 
افرادی که شاکی بودند و هستند دفاع کنند. یاد 
حرف مادربز رگم افتادم که همیشه در این جور 
مواقع. با لحنی نیشدار می گفت: خود کرده را 
تدبیر نیست!" 

آن زمان من فکر می کردم برای هر کاری و 
مشکلی راهی هست فقط چون آن راہ را ما پیدا 
نکردیم:می گوییم نیست.شاید به‌همین دلیل بود 
رشته حقوق را انتخاب کردم؛ و کالت رادوست 
داشتم چون این کار دقیقاً همان چیزی بود که 
به ان اعتقاد داشتم؛ اینکه برای هر خود کرده‌ای 
تدبیری هست. فقط باید ان را یافت و البته کار 
وکلا هم همین است دقیقاً که پول بگیرند و تدبیر 
ر پی دا کتند. پدرم مخالف درس خواندنم نبود. 


اما باطرز فکر من مشکل داشت و گاهی که باهم 
صحبت می کردیم با طعنه می گفت: 

آخ ر این راه‌روشن توبه تر کستان ختم 
می شود! 


من دانش آموز درسخوانی نبسودم. برعکس 
خیلی هم شر وبازیگوش بودم۔ھم در خانه بچه 
پرجنب و جوشی بود م»هم در مد رسه.دبستان که 
می رفتم کمی از معلمها حساب می بردم و خیلی 
آشکارا شیطنت نمی کردم و بیشتر به صورت 
پنهانی و مخفی بچه‌ها را اذیت می کردم. 


نگارش:سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo corr 


البتة بچه‌ها ج رات نمی کردند به معلم یااظم 
مدرسه شکایت کنند چرا که می دانستند بعد 
از زننگ مذرسے و در راه‌خانه از خجالتشان 
درم ی آیم۔ بااینکه بچه تر که‌ای و لاغری بودم. 
امابا این حال زورم به اکٹر بچه‌هامی رسید چون 
می زدم و خیلی تند و فرز فرار می کردم 
دوران دبستان چند مرتبهای‌مادرم رابه 
مدرسه احضار کردند و حتی یک بار به خاطر 
شکستن سر یکی از همکلاسی‌هايم به خاطر هل 
دادنش نزدیک بود از مدرسه اخراج ت وم ک‌با 
پادرمیانی معلمها از من و مادرم تعهدنامه کتبی 
گرفتن د وی درم هم همه مخارج دوا ودرمان 
هنکلاسی سرشکن. هام زا پرداخت تا قرااز 
اخراج شدن نجات دادند. 

سالهای نوجوانی و دوران دبیرستان شر ارت 
من به اوج خودش رسید. در سالهای دبستان, 
همدست و کسی که همپای شیطنت‌هايم باشد 
رانداشتي.اما در دبیرستان سه چهار همکلاسی 
وپنج-شش هم مدرسه‌ای داشتم که نه تنها 
همیای من بودند. بلکه در هر کاری حتی از من 
پیشتر بودند. حضور آنها باعث شد تاخیلی 
بیشتر از قبل شرور شوم. انواع راههای فرار از 
مدرسه رابا هم تجربه کردیم. خوب یادم هست 
سی ھن وید مت بانزده 
دقیقه زنگ تفریح آن طرف دیوار - 
باشیم.اولین مرتبه این من بودم 
که از د که روبروی مدرسه سیگار 
خری دم و يشت دیوار مدرسه 
سیگار کشیدیم. 

البتةراین رهطا کوچکیزین 
خلافه ای زمان مد رسه من بود. 
حساب شکستن پایه صندلی 
دبیرها و پنچر کردن چهار چرخ 
اتومبیل آنهاو حتی شکستن آینه 
بغل وشیشے اتومبیلهایشان که 
دیگر از دستم در رفته بود. 

قا درس انم راقمام قبس 
بار مذرسے عوض کردم: کار 
به جایی رسید که حتی دیگر در 
منطقه خودمان ثبت نامم نکردند 

و مجبور شدم بلافاصلے بعد از 
دییلم به سربازی بروم. پدر معتقد - 
بود از من دانشجو درنمی‌اید. ` 
برای همین هم اجازه نداد حتی 


سج 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


یک روز هم معطل بمانم: بلافاصله مجبورم کرد 
دفترچه‌ام را بگیرم و به خدمت بروم. 
می‌دانستم بزرگترین نگرانی پدرم گواهینامه 
بود. من چند مرتبه‌ای ماشین پدرم را دزد کی 
از خانه بیرون برده بودم و او می‌ترسید که یک 
بار کاری که نباید بش ود واو تا آخر عمرش 
نتوان د خودش را ببخشد.دوران خدمت برای 
من ‌دوران تحول بود. ان_گار از من آدم دیگری 
ساخت. زبانه آتش بودم, اما دقیقا در دوران 
خد مت ناگھان فرو کش کردم و آرام شدم. شاید 
بزرگترین دلیلش آشنایی با مردی بود که سالها 
شغلش و کالت بود. پد ر یکی از هم دوره‌ای‌هايم 
بود که هر از چندی به پاد گان می آمد و جلسات 
سخنرانی داشت. هم وکیل بود. هم روانشناس. 
من از او خیلی چیزها یاد گرفتم. او سمت وسوی 
زندگی مرا تغییر داد.همان روزها بود که تصمیم 
گرفتم ادامه تحصیل بدهم. 

پدرم می گفت انقلاب درونی برایم اتفاق افتاده 


راست می گفت از شرارت خسته شده بودم. 
حالا دلم می‌خواست هیجانات درونم را به گونه 
دیگری تخلیه کنم و وکالت از آن کارها بود 
که می‌توانستم با انجامش به آرامش برسم! 
موفقیت در کنکور سخت بود اما دور از دسترس 
نبود. دانشگاه دولتی قبول نشدم؛ اما در یکی از 


البته آن زمان برخی نقایص هم وجود داشت که دور زدن قانون را آسان می کرد. بعدها با 
آمدن برخی تجهیزات الکترونیک, جلو خیلی از سوءاستفاده‌های این چنینی گرفته شد 


واحدهای دانشگاههای آزاد اطراف تهران قبول 
دم.حقوق؛ رشته‌ای خت و نگین» اما برای 
من سے قاب نود آتقترج تاب نا 
فوق لیسانس ادامه‌اش دادم. آزمون وکالت 
شر کت کردم و بعد از دو دوره امتحان دادن. 
بالاخره قبول شدم. از خوشحالی در پوس 
خودم نمی گنجیدم. من توانسته بودم به آنچه 
می‌خواستم برسم. وارد شدن به دنبای وکالت. 
ب و پر از ترفند و شگرد.جایی 
گلا سی جح ق امال دای رااحاق کردو 
پابرعکس.به ناحق, حقی راستاند. جایی که 
می‌شد با نگاه کردن از زاویه‌ای دیگر: راستی را 
دروغ یا دروغی را راست جلےوەداد۔کارھایم را 
با پرونده‌های سبک شروع کردم. پرونده‌هایی 
که مطمتن بودم برد در آن حتمی است. البته 
بل عمل نمی کردم پلک 4 دز دفتر یکی از 
وکلای خبره‌به عنوان دستیار مشغول بودم و 
همانجا خیلی چیزها یاد گرفتم. چیزهایی که از 
نظر پدرم نوعی کلاهبرداری قانونی و موجه بود. 
پنچ -شش‌سالی طول کشید تامن در کار کاملاً 
مادرم اصرار داشت زودتر ازدواج کنم. پدرم اما 
حرف خاصی نمی‌زد.سکوت کرده‌بود. در برابر 
من و همه زندگی‌ام سکوت کرده‌بود. رفتارهای 
من,شغل من وحتی نوع در آمد و پول در آوردنم 
رادوست نداشت.می گفت نتوانسته مرا خوب 
تریبت کند و حالا دیگر فقط سکوت کرده بود. 
مادرم دو -سه دختر برایم درنظر گرفته بود. اما 
من دلم در گیر یکی از دخترهای همکار بود. او هم 
کار آموز بود و برای گذراندن دوره کار آموزی 
به دفتر ما می آمد. دختری زیبا از یک خانواده 
متمول و پول دار از رفتارهای ش فهمیده بودم 
که به من علاقه دارد. اما باید کاری می کردم 
تا آنقدر عاشقم باشد که اگر برای ازدواجمان 
خانواده‌اش به هر دلیلی مخالفت کردند او به 
خاظر, علق و علاقه‌اض .خانوادهاش زاتراضی یہ 
ازدواحمان کند. 


دنیای عجر 


آه Sa‏ ےے سعحعحش 


یکی از ماندگارترین دیالوگهای تاریخ 
سینمای اپران شاید دیالو گ رضا مارمولک (یرویز 
پرستویی) در فیلم به مارمولک باشد.آنجا که 
می گفت به تعداد آدمهای روی زمین راه برای 
رسیدن به خدا هست. واگر نخواهیم از حق 
بگذریم باید بگوییم به همان تعداد هم راه برای 
بیوستن به شیطان هست!رضای داستان مانیز یکی 


البته که این کار خیلی سخت و دشوار نبود. 
همکاری در چند پرونده مشترک کمی بیشتر 
وقت گذراندن با هم دعوت به نوشیدن قهوه 
وچای در محیطی غیر از محیط کار و صحبت 
در مورد مسائلی غیر از مسائل کار به تدریج 
احساس وار تگی عاطفی را به وجود آورد. کمی 
که گذشت متوجه شدم سونا واقعاً به من علاقه 


مند شدهو به نوعی درصدد آن است تامرابه 
فکر ازدواج بیندازد. 
سونا دختری به شدت عاطفی و احساسی بود. 
نمی فھمیدم با آن روحیه لطیف و حساس چرا 
رشته حقوق وشغل و کالت را انتخاب کرده‌است. 
او آنقدر به من احساس وابستگی و دلبستگی بیدا 
کرده‌بود که کم کم نگران شدم که اگر به هر 
دلیل ی خانواده‌اش با ازدواج ما موافقت نکنند او 
چطور با این موضوع کنار خواهد آمد. 
روزی که قرار شد به خواستگاری سونا برویم 
به خانواده‌ام سفارش کردم به هیچ وجه حرفی 
نزنند که باعث شود خانواده‌سونا اند کی در این 
که جواب مثبت بدهند. تردید کنند.پدرم مثل 
همی هاعل راقیتذابق کار ود.)خلا. 
نقاتی ٹاش مان خانوادهما و تاتا ةم وا 
چیزی نبود که از نگاه پدرم مخفی بماند.من 
کتمان نمی کنم که این امتیاز رادر نظر نداشتم. 
سوناتنها فرزند خانواده بود ومن اطمینان داشتم 
هم در زمان حال و هم در ایندہ مشکل مالی 
نخواهیم داشت. 
این تصورات من تا زمانی بود که به خواستگاری 
سوٹا نرفته بودیم من فکر فی کردم پدر سونا به 
خاطر آنکه سونا تنها فرزندش است به خواست 
او احترام می گذارد و به انتخاب سوا از چشم 
خودش نگاه می کند. اما درست در همان جلسه 
خواستگاری متوجه شدم اشتباه می کردم. پدر 
سونا نه به من» که مطمئناً به همه خواستگارهای 
دخترش به چشم یک شیاد نگاه‌می کند انگار 
کسی که به خواستگاری دخترش رفته. اول 
حسابهای بانکی او راچک کردہ نگاه‌از بالا به 
از همان راهها را اتتخاب کرد وبه جای آنکه از 
علمش در جهت خدمت بے خلق خدا بهره ببرد. 
رقت به راهی که به قول پدرش به ناکجا اباد ختم 
می‌شد.البقه تا گفته تماند این اولین بار نیست که 
فردی از علمش در جهت خلاف استفاده می کند. 
یادم هست یک بار باخاتمی مصاحبه داشتم کہ با 
داشتن قوق لیسانس ولیسانس, فیزیک و حقوق. 
دست به قتل عمد همسرش زده بود. ان هم با 
روشی کاملاعلمی! 

این نشان می‌دهد که علم و دانش ھیجگاہ 


پایین‌پد رسوناءمن و خانوادهم راخیلی ایت کرد. 
بدتر از نگاهها. سوالهای پدر سونا بود. اینکه خانه 


مان کجاست. یدرم جقدردر آمد دارد.در آمد | 


من چقدر است. کدام کشورهای خارجی سفر 
کردیم.تعطیلات به کجامی رویم عمد ه هزینه 
زندگیمان صرف چه چیزهایی می‌شود و... اینها 
سوالاتی بود که باعث شد تاعاقبت پدرم از 
کوره در برود. حرفی که پدرم زد پایان ماجرای 
خواستگاری بود. او گفت که درتمام این قدت 
احساس می کرده در اداره‌مالیات نشسته و 
مجبور شده‌تا به مآمور مالی ات گزارش دهد. 
پدر سونا دهان باز کرد از دارایی‌هايش گفت. 
از ملک و املا کش واز در آمدش: از سفرهایش 
از بریز و بپاشهایش. این بار من مجبور شدم 
مقابلش بايستم.به او گفتم مابرای خواستگاری 
آم ده‌بودیم نه اطلاع از داراییهای شمااو بعد 
همگی از آنجا بیرون آمدیم. ته دلم قرص بود 
به علاقه سوناء می‌دانستم چون مرا دوست دارد 
خودش خانواده‌اش را مجبور خواهد کرد و اتفاقاً 
همینطور هم شد. در گیریهای آنها شروع شده 
بود. اما من هم بیکار ننشستم. تصمیم گرفتم 
خودم را بالا بکشم. به هر قیمتی که شده‌نباید 
اجازه‌می‌دادم تابه خاطر شرایط مالی ام تحقیر 
کلاهبرداریهای قانونی من از همان زمان شروع 
شد.یرونده‌هابی راقبول کردم که می‌دانستم 
موکلم محق نیست اما چون طرف دعوایش 
قانون نمی داند چون نمی‌خواهد برای رسیدن 
به حق و حقوقش وکیل بگیرد یا حتی توانایی 
انتصاب و کیل راندارد قانون را دور می‌زدم. 
مادەو تبصره و لایحه‌هایی می‌نوشتم که حق را 
ناحق جلوه بدهم. 

کمی که گذشت‌حتی آدمهایی برای خودم پیدا 
کردم. آدمهایی که برای پول شهادت دروغ 
می‌دادند. آدمهایی که احضاریه‌های جعلی 
در پرونده‌جا می‌دادن د. آدمهایی که هر کاری 
می کردند تا پولی به جیب بزنند. این آدمها همه 
جا هستند و متأسفانه تعدادشان هم کم نیست. 
همانطور که یک پزشک حاذق خیلی زود شناخته 


ادامه درصفحه ۶۵ 


نتوانسته به تنهایی دلیلی برای تعالی روح شود. 
آنجه مسلم است. حتی ا گر سونانامی هم در 
زند گی رضا حضور نداشت باز او برای رسیدن 
به خواسته‌های خود برای راضی کردن درون 
ناارامش,بهان های برای دور زدنهایش بیدا 
می‌کرد. آدمی شاید قبل از علم و دانش, به 
وجدان بیدار نیاز داشته باشد که همان مانع 
درونی به‌هم‌ان چیزی که خط وحد فاصلی 
است میان او و حیوان, تااو راباز دارد از آنجه 
عاقبتی جز سقوط در سراشیب منجلاب ندارد. 


اطلاعات فلتالی شماره ۳۸۱ ۳ 


ڈیسات ےے کس سے ےد تی اک پش 


جمان هر کس به اندازہ ی وسعت قلب اوست 


وححازی 


کہانانصرت زاده 
وقتی دختر سه ساله‌ام فوت کرد دنیابه آخر 


پدرم روز خاکسپاری سکته کرد و راهی بیمارستان 
شد. مادرم تا آخر عمر لباس سیاهش را در تیاورد و 
شوهرم برای سالها لبخند به لبش نیامد.... دخترک 
شیرین زبان من در اثر سرطان خون فوت کرد و 
سالها بعد با وجودی که صاحب دو پسر شدم هیچ 
کدام از آنها جای اورا در قلیم پر نکردند. 

آما این اتفاق زند گی مرا تغبیر داد.م رگ ناگهانی 
دخترم باعث شد تا مدتها در بهت و حیرت باشم. 
باورم نمی‌شد که به همین ساد گی او رااز د 
دادهام. شوهرم دست از کار کر دن برد 
مغازه را اجاره داد و در سن سی سالگی خانه‌نشین 
شد. هفته به هفته حمام نمی رفت و باهیچ کس 
حرف نمی زد. هفته‌ای چند بار می رف ق 
دخترمان و زار زار گریه می کرد. من اما انگار 
تنها کسی بودم کے در آن میان دنبال یک راهی 
برای این بن بست می گشتم... نمی‌خواستم بقیه 
عمرم رابا حزن و اندوه بگذ رانم. دلم می‌خواست 
کاری کنم که باز همان خانواده خوشحال و سر 
زنده باشیم. سی سالگی برای بازنشستگی همسرم 
خیلی زود بود. برای همین تصمیم گرفتم دست به 
تغیبر و تحولاتی بزنم.اول از همه خانه راعوض 
کردم. به اصرار من از تهران به اطراف کرج تغییر 
مکان دادیم.یک باغچه کوچک گرفتیم وزندگی 
رااز سر گرفتیم. از همان روزهای اول شروع به 
باغبانی کردم.چند درخت میوه کاشتم.سبزی 
خوردن هم کاشته بودم وهر روز ساعتها به 
باغچه خانه می‌رسیدم. همسرم حاضر نبود حتی 
اید توی خیاط وبه درختها نگاه کند.من هم 


اصراری نمی کردم. فکر می کردم بالاخره یک روز 
خودش تکانی می خورد و زند گی را از سر می گیرد. 
ارتباطم با خانواده را کم کردم. وقتی دور هم جمع 
می‌شدیم.به هر شکلی صحبت از دختر من پیش 
کشیذہ می شد و یابزر گترها سعی می کر دند ما را 
نصیحت کنند.نصایحی که هیچ کار کردی نداشت 
جز این که خسته ترمان می کرد.لباس سیاه‌ماد رم 
ی اد آورغم بزرگی بود که در قلبمان بود. اوحاضر 
نمی‌شد لباسش را عوض کند و برای همین کمتر 
به خانه‌اتی می رفتم. 

از همسرم قول گرفتم داستان دخترمان را 
برای هیچ کذام از همسایه‌ها تعریف نکند. حالا 
آمده‌بودیم جایی که هیچ کس از گذشته ما خبر 
نداشت. اجاره مغازه ۵ آب باریکه‌ای بود که 
می‌توانستيم زندگی را بگذرانیم. امامن شروع 
کردم به رفت و آمد با همسایه‌ها... آدمهای ساده 
و مهربانی بودند. اوایل شوهرم با آنها صحبت 
نمی کرد ولی کم کم در حد سلام و احوالیرسی 
ارتباطاتی بر قرار می کرد. کم کم آمد توی ایوان و 
به باغچه نگاه کرد. گلها در آمدند. درختها بزر گتر 
می‌شدند و گاهی هم هوس می کرد برای وعده 
غذایمان کمی سبزی خوردن بچیند... ازتباطش با 
باغ کوچکمان دریچه‌ای بود به دوباره زنده شدن. 
صبحها از او می‌خواستم که برود و نان تازه بگیرد. 
در صف نانوایی بود که با مدیر مدرسه روستایمان 
آشنا شد و این اولین کسی بود که وارد زندگی 
جدید همسرم شد. به تشویق او هفته‌ای یک روز 
می رفت مدرسه و به بچه‌ها شطرنج یاد می‌داد... 
انگار دنیا را به من داده‌بودند. شوهرم کمی لبخند 


می زد و چند کلمه‌ای بیشتر حرف می زد.بعد کم 
کم برای آبیاری باغچه‌مان با همسایه‌ها گفتگو 
کرد و پالاخره زندگی را از سر گرفت. 

در تمام یک سال اولی که رفته بودیم به خانه 
جدید از همه فامیل خواسته بودم به دیدن ما 
نیایند. خیلیها دلخور شده بودند. بعضیها هم فکر 
می کردند ما تا رک دنیا شدهايم ولی واقعیت این 
بود که ما احتیاج به زمان و خلوت خودمان داشتیم 
که بتوانيم با این اتفاق هولن اک کنار بياييم. ولی 
بقیه فکر می کردند باید دور وہر ما شلوغ باشد 
باید شب وروز نصیحتمان کنند و خلاصه این که 
با نسخه‌های عجیب و غریبشان دنبال یک راه‌حل 
غیر ممکن بودند. 

دو سال بعد از فوت دخترم من باردار شدم. 
البته ناخواسته بود.هنوز آماد گی‌اش رانداشتم 
ولی‌همسرم خیلی خوشحال شد. وقتی صدای گریه 
بچه‌مان در خانه بلند شد انگار دوباره همه چیز از 
سر گرفته شد. پسرم سه ساله بود که خواستم 
دوباره باردار شوم. ته دلم می‌خواستم صاحب یک 
دختر شوم تا جای خالی دخترمان پر شود ولی 
خداوند صلاح دید که بچه دوم ما هم پسر باشد. 

حالا پسرهايم بز رگ شده‌اند. شوهرم ریسس 
شورای روستایمان است. زند گی ما اینجا شکل 
وقیافه دیگری پی دا کرد و انگار قسمت بود تا 
زندگی ما در مکانی دیگر و با روحیه‌ای متفاوت از 
سر گرفته شود. 

حالا از فوت دخترم هفده سال می گذرد. شوهرم 
روحیه‌اش را به دست آورده و بچه‌هایمان حسابی 
ہے زند گیمان جات تازه دادهان د. ولی واقعیت این 
است که من هنوز ته دلم دلتنگ دخترم هستم. 
انگار فرصتی برای سو گواری نداشتم. آن قدر بقیه 
خودشان راباخته بودند که وقتی برای حزن و 
اند وه من نمانده بود. 

آما در عوض حالا یک زند گی سرزنده و پرنشاط 
دارم هرچند دخترم هنوز به خوابم می آید و 


بت 


در تمام یک سال اولی که رفته بودیم 
به خانه جدید از همه فامیل خو استه 
بودم بے دیدن مأنیایند. خیلیها 
دلخور شده بودند. بعضیها هم فکر 
می‌کردند مانارک دنیا شسده‌ایم... 


خسن خلق؛ زینت مسلمان 


ج سس سح سب 


بکی از کارهابی که rer‏ ده عنوان زینت یک مسلمان بیان شده. ”خوش خلقی * 

و خسن معاشرت با دیگری است. از ابن رو در آیات و روایات متعددی حسن خلق بھترین چیزی 
قلمداد شده است که به انسان عطا و از عوامل بهشت رفتن انسان محسوب می‌شود. در نوشتار 
ابن هفنه به مناسبت میلاد پیامبر رحمت و بهترین آموزگار حسن خلق به برخی از عوامل و 


آثار این صفت پسندیده اشاره می کنیم: 


رسول خد) تجسم خلق عظیم 


حسن خلق و گشاده رویی از بارزترین صفاتی 
انت که در معاش رتھای اسماعی اعت تقو 
محبت شده و در تأثیر سخن در قلوب مردم 
تأذبری شگفت انگیز دارد. به همین دلیل خدای 
مهربان پیامبران و سفیران خود را انسانهایی 
مهربان و خوش خلق قرار داده تا بهتر بتوانند در 
مردم اثر گذاشته و آنان رابه سوی خود جذب 
کنند.با برخورداری از حسن خلق و شرح صدر. 
چنان باملایمت و گشاده‌رویی بامردم روبرو 
می‌شدند که نه تنها هر انسان حقیقت جویی را 
به آسانی شیفته خود می‌ساختند؛ بلکه گاهی 
دشمنان رانیز شرمنده و منقلب می کر دند. نمونه 
بارز این صفت پسندیده وجود مقدس و نازنین 
رسول گرامی اسلام(ص) است. قرآن کریم این 
فضیلت اخلاقی راتوفیق وعنایتی بز رگ از سوی 
خداوند دانسته و می‌فر ماید: 
در یرت وی رحمت ولطف خدابا آنان مهربان 
ونرم خو شده‌ای و اگر سنگدل بودی, از کنارت 
پرا کنده‌می‌شدند... در طول زندگی بابر کت آن 
بز ر گوار بسیار مشاهده شده است که افراد با 
قصد دشمنی و به عنوان اهائت و اذیت به خدمت 
ایشان می رفتند ولی در بر گشت مشاهده می‌شد 
که نه تنها اهانت نکر ده‌اند بلکه با کمال صمیمت 
اسلام را پذیرفته وپس از آن رسول اکرم(ص) 
محبوب‌ترین فرد در نزد آنان به شمار می‌رفت. 
mm‏ 
داستان فوت سعدبن معاذ 
ابن سنان از امام صادق(ع) نقل کرده است 
که آن حضرت فرمودند برای حضرت رسول 
خدا(ص) خبر آوردند که سعدبن معاذ فوت 
شده‌است. پیامبر با اسحاب خود آمدند و دستور 
دادند او را غسل دهند و خودشان کنار درب 
سے سے 


سخ ڪج 


ایستادند.پس از آن که مراسم غسل و کفن تمام 
شد او رادر تابوت گذاشتند وبرای دفن حر کت 
دادند. در تشییع جنازه او پیامبر خدا(ص) با پای 
برهنه وبدون رداحر کت می کردند و گاهی طرف 
چپ و گاهی طرف راست تابوت رامی گرفتند تا 
نزدیک قبرستان و به قبر سعد رسیدند. حضرت 
بعد از آنکه سنگ لحد را گذ اشتند مشغول دعا 
برای سعد شدند که در این هنگام مادر سعد 
کن ار قبر آمد و گفت:ای سعد بهشت بر تو 
گواراباد. رسول اکرم(ص) با شنیدن این سخن 
به مادر سعد فرمودند در کاری که مربوط به 
خداست با قاطعیت سخن مگو هم اکنون سعد 
دچار فشار قبر گردید. حضرت رسول (ص) به 
سمت منزل باز گشتند و مردم نیز همراه ایشان 
متفرق شدند. هنگام باز گشت یکی از همراهان 
رسول خدا(ص) عرض کرد: با رسول اللہ امروز 
رفتاری نسبت به سعد داشتید که نسبت به 
دیگری سابقه نداشت. زیرابا پای برهنه و بدون 
رداجنازه‌سعد را تشییع فرمودید و خود بر جنازه 
او نماز خواندید باز می‌فرمایید که سعد را فشار 
قبر فرا گرفت؟!حضرت فرمودند: آری سعد 
دچار فشار قبر گردید زیراپاره‌ای از خلقیات 
رفتاری که با خانواده خود داشت بد و ناپسند بود 
و در روایتهای دیگری بیان شده است که‌یکی 
از عوامل فشار قبر بد خلقی و بداخلاقی است: 
به طوری که از امیرالمومنین(ع) نقل اسست که 
می‌فرمایند: فشار قبر برای مومن. کثاره اخلاق 
نایسند او در دئیا است. 


آثار حسن خلق 
و 
رعایت حسن خلق با مومنان, رعایت خوش 
خلقی در گفتار وبرخورد. حتی نسبت به کافران 


و مشر کان» رعایت حال ناتوانان و... از عوامل 
و زمینه‌های ایجاد کننده نیک خوبی در انسان 


حسن خلق این است که نرمخوو میربان‌باشی, گفتارت‌پا کبزه ومودبانه باش د وب ابرادرت با 


خوشروبی برخورد کنی امام جعفرصادق(ع) 
سج ہک تج سس سح سے چس سے چس سے سے س ج >< 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۱ 


سے جح سح سے 


اچنانچه فردی از باب تشکر وقدردان یا زکارمند؛هدیه‌ای 
بآ واهداءکند.حکمش جیست؟ هر چن دآن کارمند بدون 
هی چگونه چشم داشتی, کاری را انجام داده باشد؟ 
هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع, یکی از 
خطرناک ترین چیزها است وهر چه بیشت را زآن اجتناب کنید, 
به صرفه دنیا و آخرت شما خواهد بود. فقط در یک صورت: 
دریاف تآن‌جایزاست وآن,.این‌اس تکه‌هد یه دهنده بااسرار 
زياد وبا امتناعمأمور از قبول,بال خره‌به نحو یآن رااهداءکند. 
آنهم بعد از انجا م کار وبدون مذاکره وحتّی توقع قبلی, 
سوال: 
بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به 
کارمندان عیدی می‌دهند و اعتقاد دارند که اگ راین 
هدیه راندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام 
نمی شود حکم این کار چیست 
اگسراین هد ایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به 
مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رنتن حقوق 
دیگران گردد. مشتریان‌نپاید آن هدایارابه کارمندان 
بدهند و کارمندان هم حق گرفت نآنها راندارند. 


است و همین ضفت پسندیده است که در آیات 


و روایات از آن به عنوان زینت مومنان‌یاد شده 
است. آثار فردی و اجتماعی دستیابی به خوش 
خلقی تابدان جاست که می‌توان با نگاهی به 
اطراف خود آنها رامشاهده کرد. بسیار دیده 
شسفماست که کب انی د ذارآی خوش خلقی و 
رفتار حسنه هستند در کارهایشان بسار موفق 
ورذناد دوهتگان آنان را ریک درخال و کاز 
خود دائسته و نسبت به چنین انسانهایی رفتار 
وی زهای‌ راد ربمن گر فة اند مامت لعانان‌نیر 
می‌توانیم با تاسی به قرآن؛ خود و خانواده خود را 
به چنین زینت بااهمیتی مزیٔن کنیم. 

سود سود 


تجح سے جح 


والاترین ھعمت وفاق به عهد است 


محطرت‌علی (ع) 


کورش کاشانی 
مریضی خواهرم زندگی همه مارا بهم 
ريخته بود. درست وقتی که پسرش فقط دو 
سال داشت متوجه شد سرطان خون دارد و به 
درمانهای خیلی جدی نیازمند است. 

آن موقع ما کرمان زند گی می کر دیم و 
خواهرم بعد از ازدواجش به اصفهان رفته بود. 
من ومادرم به نوبت می‌رفتیم اصفهان تامراقب 
خواهرم باشیم و از پسر دو ساله اش مراقبت 
کنیم.روزه ای خیلی بدی بود. شوه رش 
دست تنها بود و نمی‌توانست همه کارها را 
بکند. مشکل بزرگتر این بود که امید زیادی 
بے درمان خواهرم نبود. د کترها می گفتند دیر 
شدہو کاری از دستشان بر نمی آید.اماما 
باز هم امیدوار بودیم. دوره شیمی درمانی را 
باهزار امید شروع کردیم.در همین رفت 
و آمدها بود که با سسهیل و خانواده‌اش ا 
شدیم. برادر کوچک او هم سرطان داشت. 
خیلی وقتها در اتاق انتظار مطب د کتر ساعتها 
می‌نشستیم و از درد مشتر کمان می گفتیم. یک 
روزهایی امیدوار تر بودیم و یک روزهایی ناامید 


راشین مخناری 


ہے این وصلت راضی نب‌ودم. از اولش هم 
مهدی رادوست نداٹڈ اشتم. نه اینکه دنبال 
مرد دیگری باشم و یا اینکه مهدی ایرادی 
داشته باشد. نه. من شرایط ازدواج را 
ند اس . ولی بر ادرهايم اصرار داشتند بروم 
سراغ زند گی‌ام. گفتم مادر تنها می‌ماند. 
گفتند مامراقب او هستیم۔ می داز انستم 
دروغ می گویند. آنها سالها بود که رفته 
بودند پی زند گی خودشان۔ تازہمادر من در 
واقع نامادری آنها بود. مهر و علاقه‌ای ہین 
آنها نبود. می‌دانستم رهایش می کنند و من 
نباید او را تنها بگذارم. 

تاسی‌سالگی مقاومت کر دم.هر خواستگاری 
می آمد بهانه‌ای جور می کردم و جواب رد 
می‌دادم.مهدی که آمد. برادرم گفت بەاین 
یکی باید جواب مثبت بدهی.وقتی با خود 
مهدی صحبت کردم رک و پوست کنده 
حرف دلم را به او زدم. گفتم مادرم مریض 
احوال است و جز من کسی راندارد. گقت 


وافسرده..همدیگر را دلداری می دادیم و در 
عین حال هیچ کس مثل ما نمی‌توانست درد 
همدیگر را بفهمد. همین درد مشت رک بود که 
مارا به هم نزدیک ونزدیک‌تر کرد. طوری که 
خانواده‌هایمان مرتب با هم در تماس بودند... 

قا اینکے آن اتفاق هولناک افتاد و خواهر 
من بعد از درمانهای بسیار دردناک نتوانست 


طاقت بیاورد و از بین ما رفت.. 

فوت خواهرم زندگی مارا تغییر داد. 
مسوولیت نگهداری پسرش تقریباً به عهده‌من 
و مادرم بود. خانه‌ای در اصفهان اجاره کردیم 
و همانجا ماندیم. خیلی زود خانواده‌ها پیشنهاد 
دادند که اگر من با شوهر خواهرم ازدواج کنم. 
برای بچه او مادر خوبی خواهم بود. اما نه من و 
نه شوهر خواهرم نمی‌توانستیم به این پیشنهاد 
حتی فکر کنیم. رابطه مادرست مثل خواهر و 
برادر بود. برای همین دیگر موضوع منتفی شد 
و کسی هم حرفی نزد. 


من تو رااز مادرت دور نمی کنم. می‌توانی 
هر روز بهش سر بزنی. گفتم پس خانه‌ای 
اجاره کن که نزدیک مادرم باشم. گفت 
اصلاً چرا دو آیارتمان بغل هم اجاره نکنيم؟ 
انگار درهای بهشت به رویم باز شد ه‌بودند. 
گفتم از این بهتر نمی‌شود. گفت تا وقتی که 
مشکلی در زند گیمان ایجاد نکند می‌تواند 
کار ما 

حق با مهدی بود.مشکل اساسی 
از همان ابتدا وجود داشت ومن 
آن رانادی ده می گرفتم. ته دلم 
آشوبی به پا بود ولی خودم را 
دلداری می‌دادم که می‌توانم 
هر دو زند گی را کنار هم پیش 
بیرم. 

آیارتمان مادرم را اجاره دادیم 
و کنار هم دو آیارتمان نوساز 
اجاره کردیم.مادر بامقرری ٩‏ 
بازنشستگی مرحوم پدرم از | 


۲۶ ۳ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
تہ وچ کی سے _ 


کم و بیش با خانواده سهیل در تماس بودیم. 
حالا برادر او روز به روز بهتر می‌شد واز اینکه 
می دیدیم آن پسر جوان از پس این مبارزه 
بر آم ده خیلی خوشحال بودیم. تقریباً دو 
سال از فوت خواهرم می گذشت که سهیل به 


نظر مالی تأمین بود. ولی احتیاج به مراقبت 
داشت. بعد از تصادف وحشتناکی که 
داشتند وپدرم فوت کرد مادر زمینگیر شده 
بود. از وضع خودش خسته بود. می‌نالید و 
همه تنش درد می کرد. 

ہی خوضلے و بی‌طاقت بود. حتی برای 
دستشویی رفتن به کمک احتیاج داشت. 
صبح تاغروب که مهدی سر کار بود من از 


کم 


کم و بیش باخانواده سهیل در تماس 
بودیم.حالابرادر اوروزبه روز بهتر می‌شد 
و از اینکه می دیدیم آن پسر جوان از پس این 
مبارزه بر آمده خیلی خوشحال بودیم 


من پیشنهاد ازدواج داد. در این مذت کاملاً 
همدیگر راشناخته بودیم و خانواده‌ها هم با 
اب ن وصلت اما موافی بود نکد. (ما من برای 
این ازدواج یک شرط مهم داشتم و آن هم این 
بود که بچه خواهرم رابی‌اورم پیش خودم و 
بز رگش کنم.سهیل هم با این شرط موافق بود. 
هر چند کمی غیر عادی به نظر می آمد. کلی 
باشوهر خواهرم بحث و گفتگو داشتیم. اولش 
قبول نمی کرد ولی او رامتقاعد کردم که بچه به 
من بیشتر از او احتیاج دارد. کار او طوری بود 
که مجبور می‌شد هفته‌ها به مأموریت برود و 
این بچه هم مثل یک بسته پستی به خانه این 
خاله و آن عمو فرستاده‌می‌شد. حالا وقتش 
رسیده بود که زند گی اش سر و سامان بگیرد 
و حتی شوهر خواهرم هم بايد دوباره ازدواج 
می کرد. وصیت خواهرم به او این بود که 
زندگی را از سر بگیرد و دوباره ازدواج کند. 
به هر سختی بود همه راراضی کردم. 


0ی ِےے۔ __ 
حق بامھدی بود. مشکل اساسے از 
همان ابتدا وجود داشت و من ان را 
نادیده می‌گرفتم. ته دلم اشوبی به پا 


۱ 


بود ولی خودم را دلداری می داام: _> 


مادرم مراقبت می کردم ولی برای شبها یک 
پرستار گرفته بودیم که قرار بود همه بر ادرها 
کمک کنند و هزینه آن راتأمین کنیم. 
ماههای اول برای هر مهمانی رفتن و 
گردش رفتن مجبور بودم از یکی خواهش 
کنم پیش مادرم ہماند۔ گاهی هم کسی پیدا 
نمی‌شد و برنامه را کنسل می کردم مهدی 
هم غر می زد۔حس می کرد همه توجه من 
به مادرم است. گرفتاری از همان اول شروع 
شد. مهدی بدخلقی می کرد من به شدت 
نگران مادرم بودم. زن برادرهايم حاضر 
نبودند از او مراقبت کنند. حتی پیش نھاد 
خانه سالمندان را دادند. 

هرچه‌می گذشت اوضاع بد تر می‌شد.مهدی 
بی‌طاقت بود. یک وقتهایی رفتارهایش با 
مادرم خیلی توهین آمیز بود. روزی صد 
بار خودم رالعن و نفرین می کردم که چرا 
ازدواج کردم.هر کس قسمتی در این دنیا 


از همان روز اول ازدواجمان خواهرزادهام 
در خانه‌مااتاقی مستقل داشت.همسایه‌ها 
تعجب می کردند که ما تازه عروس و داماد 
هستیم ولی یک بچه چهار -پنج ساله با ما 
زند گی می کند. شسوهر خواهرم هر وقت از 
هأموریت بر فی گشت فی اه قیلان,پسرشن 
و یا با خودش او را می‌برد خانه. ولی برای این 
که زند گی بچه سر و سامان داشته باشد خانه 
اصلی او خانه ما بود. 

سهیل برایش مٹل یک پدر بود. به طوری 
که او را پسر خودش معرفی می کرد. 

حالا از ادواج ما ده‌سال می گذرد۔ شوهر 
خواه رم ازدواج کرد و پسرش کماکان با ما 
زند گی می کند. دو سال است که خذاوند به ما 
بچه‌ای عطا کر ده و حالامادو پسے داریم. بچه 
خواهرم در کنار ما احساس آرامش می کند. 
به مدرسه می رود و بچه موفتی است. حتی 
خیلی از معلمهایش نمی‌دانند که من مادر 
واقعی او نیستم. سهیل هم درست مثل یک 
پدر دلسوز با او رفتار می کند. ھمیشے حس 
می کنم خواهرم از آسمان به ما نگاه می کند و 
خرسند است و همین به زندگی من و سهیل 
سعادت و خوشبختی و بر کت داده است. ھ 


دارد. من هم حاضر بودم تا آخر عمرم از 


مادرم مراقبت کنم. جه کسی مهمتر از 
مادر است؟ 

همین شد که دست از بگو مگو و جنگ و 
دعوا برداشتم وبه مهدی گفتم بهتر است 
از هم جداشویم۔به نظر او هم این پیشتھاد 
خوبی بود. چون می‌دانست که من همسر 
ایده آل او نيستم. او دلش می‌خواست زنی 
داشته باشد که پا به پای او در این مهمانی و 
آن مهمانی باشد. من خلوت خودم را بیشتر 
دوست داشتم. مادرم در زندگی برایم از 
هر چیزی مهم‌تر بود در حالی که مادر من 
برای مهدی فقط یک اسباب زحمت بود. 
برای همین به راحتی توانستیم به توافق 
برسیم. خدا راشکر بچه‌ای هم در کار نبود 
که نگران سرنوشت او باشیم. 

حالا دیگر با خیال راحت بقیه عمرم را کنار 
مادرم می‌مانم. اینجوری هم او آرامش 
دارد و هم من 

دیروز آیارتمان مادرم رایس دادیم و به 


خانه قدیمی خودش نقل مکان کردیم۔ 


امی‌دوارم زندگی من و مادرم دوباره به 


آرامش قبلی بر گردد. ۳۷ 


آدهی ساخته 
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کشت رل وففنوطلزمباڑزتا_٠ِ‏ 
۲ہ ہمت 


پیوسته زن بگیرید! 


نیش آقایون تا بناگوش باز شد! 


دیال و گهای هفته مادران از مسابهتران: 
بچەم سردش بود براش چاه نفت خریدم. بچهم 
گواهینامه گرفت براش ایران‌خودرو خریدم. 
بچهم دییلم گر فت براش دانشگاه‌تهران خریدم. 
بچەم موبایل خواست براش مخابرات خریدم. 

وقتی آمارها گفتن تعداد از دواجها روز به روز 
کمتر میشۂ فکر می کنین متخصصان ما چه فکری 
به ذهنشون رسید؟ 

الف:فرهنگسازی برای ازدواجهای کم‌هزینه؟ 
ب:ساختن مسکن‌های ار زون واسه جوون ا؟ 
ج:دادن تسهیلات مناسب؟ د: کاهش قیمتها؟ 
خیراهمه گزینه‌ها غلطه و رامحل‌شون این بود: 
اونایی که زن دارن: دوسه زن دیگه هم بگیرن! 
شماها ایکیوسان کی بودین تاا 

یه فیلم دی دم از آقایی تومجازی. ایشون 
زمخاطبهاشون که خانمها بودن, پرسید آیاشما 
راضی به چند همسری هستین؟ خانمها گفتن 
خیر. ایشون فرمود: آزنهامیگن نه ولی عقل میگه 
ره. " آیااین حرف به این معنی نیست که زنها 
عقل ندارن و مصداق همون حرفیه که میگن زن 
ناقص‌العقله؟ و آیا بدنیست که یه آقایی با این همه 
فضیلت و ریش سفید و صورت نورانی ومحبوبیت 
زاین حرفا بزنه؟ 

یه عکس دیدم که یه خونوادہ پولدار رفته 
بودن چابهار. زیر به چَپُر محقر بودن۔مادر لباسای 
شیک وبرند داشت. پسرش که شاید هفت سالش 
بود عینک آفتایی و کتونی و شلوارک وبلوز برند 
داشت.به خورده اون طرف‌تر یه دختربچه بود. 
پاهاش بی کفش. لباسش محقر و موهاش ژولیده و 
مثل کسی که داره به یک خیال و توهم نگاه‌می کن 
به پسر « خیره شده‌بود.بعد این عکس رو تو اینستا 
به اشتراک گذاشته و زیرش نوشته چابهار با 
طبیعت فوق‌العاده زیبا... بگو آخه مگه عقده‌داری 
که رفتی آنجا واختلاف طبقاتی روبه رخ مردم 
نجیبش می کشی؟ مقایسه کنین بان ر گس کلباسی 
که از ناف آمریکااومده وبامردم زلزله وسیل زده 
زندگی می کنه و واسه مادران زندانی پول جمع 
می کنه.یامقایسه کنین باخانم د کتر فرمانفرماییان 
که از اش راف بود و می‌رفت دروازه غار چهل سال 
پیش وبا دستای خودش به سر بچه‌هایی که شیش 
گرفته یودن دارو می‌مالید. 


یه فیلم ديدم که‌یه خانم با کلاس گربه حامله شو 
آورده‌بود سونو گرافی تاببینه وضعیت جنین‌های 
گرب ه چط_وره؟! مقایسه کنین با خونواده‌های 
بی شماری که بچه‌شون مریض ميشه و پول ندارن 
ببرن د کتر و دارو بخرن. 

هفتاد درصد از در آمد سه هزار میلیاردی 
پسماند خشک: نصیب مافیای پس ماند خشک 
میشه.چهار هزار و هفتصد کود ک زباله گرد داریم 
که چهل درصدشون تنهانون آور خونه هستن و 
بین ده تا پونزده‌سال دارند.نقل از مجتمع فعالان 
اقتصادی 

کیومرث کلانتری: غرایز شسکارچیان باید 
ارضا شود. شکار با مجوز ما انجام می شود ولی انتشار 
عکس وفیلم آن‌ممنوع است سازمان خجالت از 
محیط زیست گفته شکار کنید اما فیلم نگیرید. اگر 
گرفتید. منتشر نکنین برامون داستان میشه! 

یه آقایی به اسم ارستاکیس درا کلیان از بانک 
رفاه کا رگران برنده پنج میلیون تومن کمک هزینه 
سفر به عتبات عالیات شد ه.هویچ وری یاد این 
جوک افتادم:یه کشیش داشت رد می‌شد.سه تا 
پسربچه دید. یه پنی به اونانشون داد و از هر کدوم 
پرسید اگه اینوبدم. چکارش می کنین. اولی گفت 
ادوارد هستم. من عاشق شو کولاتم.دومی گفت 
روبرت هستم. من عاشق بستنی... سومی گفت من 
میندازم تو صندوق صدقات حضرت مسیح. چون 
عاشق مسیح هستم. کشیش گفت آفرین و پول 
روبے اون دادو گفت راستی اسمت رو نگفتی؟ 
پسربچه درحالی که سمت خونه شون می دوید 
گفت شمعون هستم پدر مقدس. 

رهبر معظم انقلاب:حتی به شوخی هم درباره 
تعدد زوجات حرف نزنید ... ويه جاهم خوندم که 
فرم ودن:اگر یکی از کار کنان بیت زهبری تجدید 
فراش کند. اخراج می‌شود. ۱ 

با اینکه داریم می‌بينيم که آمار طلاق توایران 
هی میره‌بالاء یه عده‌دارن واسه چند همسری تبلیغ 
می‌کنن.به عکس گذاشتن که چهار تازن چادری 
وخوشحال که بچه هم بغل دارن, دور یه آقای 
خوش حال حلقه زدن و کل اف راد خونواده دارن از 
شادی منفجر می‌شن. یکی از بچه‌ها یر چم ایران رو 
طوری‌دار هتکون‌میده که انگارخودش وخونوادهش 
به یه موفقیت مهم رسیدن. یکی از سازمانهایی 


۲ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


سے ا لق فاسسوہ 


که مجری این طرحه, "حیات خسنی "س که واسه 
چندهمسری‌همایش هم گذاشته بود که تقریباً 
مخفیانه بود. یکی از آقایون علماهم فرموده اگر زنی 
همسر دوم باشد بهتر از ان است که تر شید ه شود. 
آیا زشت نیست که کشوری که مدعی فرھنگہ:با 
زن اینط ور جنس دومی و حقیرانه برخورد کنن؟ 
شایدم زیاد عجیب نباشه چون وقتی که نماینده 
مجلس به کسانی که انتخابش کردن فحش بده 
تحقیر زن دیگه براشون زیاد مهم نیست. شاید شما 
هم اون فیلم رو دیدین که یه دانشجودر وا کنش به 
حرفای متناقض آقای مطهری بهش میگه " آقای 
مطهری بهتر است قر ص ضد فر اموشی همراه‌داشته 
باشید "ودیدین که جناب مطهری در جوابش گفت: 
"قرص ضد بارداری‌هم که بخوای, داریم."بعد که 
دید قن دش دراومد وهمه تومجازی انتقاد کردن: 
فرمود: آين شوخی رو بایه دانشجوی دختر که 
نکردم! طرف پسر بود. ایشون انگار متوجه نیست 
که زد ت چنین عرش در شان نماینده‌تیست ضمن 
اینکه باید جواب بده و بگه چرا ضد و نقیض حرف 
می زنم نه اینکه بگه قرص فلان هم داریم. 

کاش یه وزارتخونه‌ای هم داشٹیم به اسم 
وزارت آرایشگاه و پیرایشگاه سخنان بز ر گان قبل 
از انتشار. توصیه می کنم آقای حداد عادل رو به 
وزارت انتخاب نکنین چون یه بار بود که نتونست 
سخن آقای احمدی‌نژاد رو ویرایش کنه و ایشون 
گفت اون ممه رو لولو برد. ۴ 

به روحانی که به قول دایی جان نایلئون احتمالاً 
دست نشانده‌انگلیسی‌هاس: در منبری می گفت 
نماز عصر داشت قضامی‌شد.یکی از بز ر گان دینی 
صدر اسلام به خورشید دستور داد چند دقیقه 
بر گرده عقب تانمازش قضانشه (اين حرف ج وک 
یاشایعه نیست. خودم فیلمشو دیدم.) علمایی که 
افکاری عوامانه دارن: فکر می کنن فضیلت پپامبران 
وامامه او بز ر گان دینی این بوده که خورشید رو 
جابه‌جا کنن اژدهاو شیر رام کنن بایه دونه گندم 
ده‌تادیگ خورشت درست کنن و سنگ ریزه‌ها رو 
به سکه طلا تبدیل کنن و از این دست حرفاو کلا 
به فضایل معنوی اونا اشاره نمی کنن. اینا معتقدن 
پیغمبر و امامها شعبده‌بازی بلد بودن و زبون‌شون 
لال یه کسی مثل دیوید کاپرفي د بودن.و از این 
حرفا می‌زنن و نوجوان امروزی خندهش می گیرہ۔ 


مو و کمبود ویتامین‌ها 
ریزش مو: کمبود ویتامین‌های ٢ء‏ 3۵ بیوتین؛ روی و ویتامین 10 
خشکی موها: کمبود ویتامین‌های ۸ وت. امگا ٣‏ پروتئین» سلنیوم و بیوتین 
شوره زدن موشا: کمبود سلنیوم» امگا ٣و‏ ویتامین ۸ 


چشم و کمبود ویتامین ها 

سیاهی و پ فآلودگی زیر چشحع: کمبود آب در بدن, عدم تحمل برخی مواد غذایی مانند لا کتوز ۳ 
لبنیات و حساسیت 

کاهش قدرت دید: کمبود ویتامین ۸ ا حم ۔ 


قرمزی مداو م مویرگ‌های چشم: کمبود ویتامین ٥‏ 
نزدیک‌بینی: کمبود ویتامین(1 

پوسته‌ریزی در اطر اف پلک: کمبود آهن 

مغز و اعصاب : ساز ویتامین 
افسردگی: کمبود ویتامین‌های ۱ 13 ۵و بیوتین ۷0 3)٦‏ ۷+ 
دمانس با ژو ال عقل: کمبود ویتامین‌های ۰13۱ 8۲ 3۱۲ اسیدفولیک و امگا۳ 1 

تحریک‌پذیری و زودرنجی: کمبود ویتامین‌های۱ 8۵8 و5۶ 
بی ‌خواہی: کمبود ویتامین‌های 13۳, ۵ظ 8۶و5[ 

سر گیجه: کمبود ویتامین‌های 8۲ Bs,‏ ایی ویتامین 1 
کمبود کدام وینامینها بر دهان و دندان تاثیر می گذارند؟ رع سا حول ماد کوت شت‌ها, لبنیات و تخم‌مرغ 
خونریزی لشه: کمبود ویتامین ٥و‏ اسیدفولیک " منابع غذایی ویتامین : 

به هم چسبیدن دندان‌ها: کمبود ویتامین 0 و ویتامین؟1 پیا فلفل, مرت کوجدفرگی 
گلودرد: کمبود ویتامین‌های 13۳ 3۱۲ اسیدفولیک و کلسیم : وی 

آفت دهانی: کمبود ویتامین ٢ظ‏ 

ضعیف شدن مینای دندان: کمبود ویتامین‌های ۸ء کل 0او کلسیم 
الثهاب زبان: کمبود ویتامین‌های ٢8ء‏ 8۳ و اسیدفولیک 

کاهش حس چشایی: کمبود روی 

کمیود کدام ویتامینها پوست را خراب می کند؟ 
جوش‌های پشت بازو: کمبود ویتامین ۸ 

پوسته‌ریزی و خشکی پوست: کمبود وبتأمین‌های ۸و 
خونریزی بی علت از بینی: کمبود ویتامین ٥‏ 

کبودی مداوم پوست: کمبود ویتامینن) 

جوش زدن در دوران عادت ماشانه: کمبود ویتامین 8۶ 
التهاب پوست: کمبود ونتامین‌های ۰1۲ 13۳ و بیوتین 
عضلات و مفاصل 

گرفتگی عضلانی: کمبود منیزیم و ویتامین‌های ١ظ‏ ٢ناوعظ‏ 
انقباض ناگهانی ماهیچه‌ها: کمبود ویتامین‌های 81. 13۲ 13۳ 8۶ 8٩‏ (لومنیزیم 
و کلسیم 

تورم مفاصل: کمبود ویتامین‌های۱ 13. ۶او پروتئین 
پوکی اسنخوان: کسبود کلسیم و ویتامین 10 

صدا دادن مفاصل: کمبود وبتامین‌های ۵ظ و 13۱۲ 
ویتامین های ضروری برای تاخن ها 
قاشقی شدن ناخن‌ها: کمبود ویتامین 8۱۲ و آهن 
ظهور خطوط سفید روی ناخن: کمبود کلسیم و روی 
پوسته‌ریزی اطر اف ناخن: کبود آهن وبیوتین 
شکنندگی ناخن‌ها: کمبود کلسیم و منیزیم 
چندشاخه‌شدن پوست اطر اف ناخن: کمبود پروتئین 


با سازن د گان 
و آشنا شوم 
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زیر تظلو: علی اصغر شبرزادی 


لرزش درونی... 


اید میتفر اذ جار طول وفرغن قاق رآ 
طی کرده‌بود. انگار داشت توی کوره‌می‌سوخت. 
خداخدامی کرد که همه چیز به خیر و خوشی 
تمام شود. نمی دانست زمین داغ است یا او دارد 
از حرارت می‌سوزد. هرچه بیشتر فکر می کرد 
بیشتر مضطرب می‌شد. زیر لب زمزمه کرد: آون 
که سالم بود. راست راست راه می‌رفت: آخه به 
دفه چی شد؟" صدایی افکار مزاحم را از ذهنش 
دور کرد: 

"داداش, خان داداش!''مٹل مار گزیده‌ها 
از جاپرید.رو کرد به خواه رش وباصدایی 
که می رفت تبدیل شود به فریاد گفت: چبه. 


وهر 


عباس عابد ساوجی 'اندیشہ''کرچ 

"سفر "یکی از کوتاهترین داستانهای کوتاهی است 
که "عباس عابد ساوجی نویسنده پرتجربه در کار 
و زند گی و نوبسند گی نوشته است. در تعریف این 
داستان شاید بتوان گفت خلاصه‌ای است بسیار 
فضرده ازیک داستان بلند و خی ایک ومان یا دو 
سه شخضیت اصلی که حول درونمایه‌ای غمناک 
از جدایی "شکل می گیرد و تلهایی ژرف و چاره 
ناپذیر یک مرد شیدا راباز می‌نمایاند.امید می‌رود 
"عباس عابد ساوجی" مجال وفرصتی سزاوار را 
بهابد برای نوشتن رمان "سفر " که اگر نوشته شود 
درخششی کم مانند خواهد یافت. 


آن شب تصمیم گرفتم تاصبح در ماما 
دو جلد دفتر خاطراتی را که یک نویسنده آشنا 
پرایم پست کرده بود بخوانم.در اولین صفحه دفتر 
نوشته بود: نرگس, کاسه آب را گذاشت روی پله. 
بابک دست آستین‌ام را گرفت. در حالیکه باپشت 
دست اشکهایش رایاک می کرد. گفت: "داداش 
تو را قسم میدم به این وقت عزیز, از خیر این سفر 
بگذر. دلم گواهی میده به صلاح نیست." 

مکٹ کوتاهی کرد. قصد داشت اتر حرفهایش 
رادر من ببیند.بعد ادامه داد: باید دل آدم خوش 
باشه.و گرنه دلخوشی به این شهر و اون شهر 


لرزش درونی.."توشته الهام تاجمیر ریاحی " 
نویسنده با استعداد و نوقلم. داستانواره‌ای 
است ستاده که گرچه بر لس اس الگوهای 
صرفا حادثه محور قصه آه ای مجله‌های 
عامه پسند نوشته شده است. اما وی ژگی این 
داستانواره ارجاع دارد به ساد گی و فشردگی 
روایت خطی که در نوع خود برای پند آموزی 
وشکیبایی و پرهیز از شتایزدگی در بحرانهای 
عادی زند گی, جاذبه و گیرابی دارد. 


زینت؟! تو دیگه از جونم چی می‌خوای؟" 

زینت بچه به بغل وارد اتاق شد در رابست و 
با دلخوری گفت:" چته داد می زنی, ناصر! بچه‌ها 
خوابیدن, صداتو بیار پایین " ناصر کمی به خودش 
مسلط شد. نفس عمیقی کشید و گفت: داری 
میری؟" زینت نگاهی به ساعت کرد و گفت:" آره 
دیگه بچه‌هام الان گشنه و تشنه خوابشون برده 
باباشونم از اونا بدتر"ناصر پنجه‌هایش را میان 
موهای آشفته‌اش فرو برد و سر به زیر انداخت و 
گفت:" به خدا شرمندەم انشااللہ جبران هی کنم. 
بذار مادرشون از بیمارستان بیاده همه چی درست 
میشه» منم از خجالت تو در میام." زینت رفت کنار 


سفر کردن نیست.اگه شهری رو چراغانی کنند 
که یک نفر شاد بشه. دل افسرد هاون را نمی‌تونند 
شاد کنند! اما اگر دلی شیدا شد بایک شمع میتونه 
شهری رو به آ شوب بکشها." 

جمشید شوهر نرگس, رویش رابه طرف دیگر 
بر گرداند و چند قدم دور شد تانر گس هر آنچه 
را در دل دارد بی پر ده‌بگوید تا شاید بتواند مرا از 
رفتن منصرف کند. 

گفتم: آذ رگس.مگر تو خودت نبودی که مرا 
به بیمارستان رسوندی و بستریم کردی؟ آنهم با 
آن ماجراهای عجیب و غریبی از درهم ریختگی 
روحی من بعد از جدایی از زنم که تعریف می 
کردی. من که به حال خودم نبودم: نمی‌دونستم 
چی به چیه 

حرفم راقطع کرد و گفت: "هر کسی ممکنه در 
اثر یک بیماری راهی بیمارستان بشه قرار نیست 
برای هر بیماری؛ مردم خونه و زند گی شون رو ول 
کنند آواره غربت بشن." 

اشک. جلوی چشمش رامی گرفت و اوبایشت 
دست تند تند اشکهایش را پاک می کرد.به عنوان 
آخرین جمله گفتم: خونه رو که اجاره دادم بلیط 
اتوب-وس گرفتم. یکی از دوستهام مقدمات کارم 
رافراهم کرده بتابراین همه چیز برای رفتن من 
تدار ک دیده‌شده حالا دیگه باید برم.در ضمن: 
قرار نیست تا ابد اینجا موند گار بشم. هر چند 
وقت یک بار میام بهتون سر می‌زنم. اگر صبور 


۳ ۲ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


کیہ وس 


در اتاق, بچه راروی تشک خواباند و همانجا پای 
دیوار نشست. خستگی از سر و رویش می‌بارید. 
دلش می‌خواست زار بزند. امانای گریه کردن 
هم نداشت.نگاهی به برادرش کرد که مستاصل 
وسط اتاق ایستاده بود و به نقطه‌ای نامعلوم خیر ه 
شده بود. گفت:" یکساله روز گارمون شد رة 
حرفش راخورد. کمی مکث کرد و دوباره رو په 
برادرش که بعیذ بود بشنود؛ گفت: 

" ناصر جان, این بچه‌ها مادر می‌خوان؛ من 
هر کاری بشه می کنم اما به خداداری به خودت 
واین بچه‌ها ظلم می کنی." ناصر همان جا وسط 
اتاق نشسست. دستش راستون پیشانی‌اش کرد 


باشی و بیتابی نکنی: ماه به ماه نبودنم برات عادت 
هیشه:۱۱:۰ 

مانند کسی که دلش شکسته باشد و نتوائد 
نفربن کند آهی کشید و گفت: گاهی فرضتها 
می‌سوزن و از بین میرن. بعد از سوختن فرصتها: 
مشتی خاکنستر به عنوان افسوس کف دستت 
می مونے که نمی دونی چیکارشون کنی. حالا که 
نمی تونی بمونی؛ برو خدا نگهدارت." 

بغضش مانند رعد و برقی که چند لحظه پشث 
ابرها ینهان شده‌باشد. شروع کرد به غریدن. 
هق هق گریه‌اش همراه کاسه آبی که پشت سرم 
پاشید, در فضای خلوت کوچه پیچید. 

جمشید به خاطر غرور مردانه‌اش؛ نخواست 
اشکھایش رايبينم.بدون آنکه به صورتش نگاه 
کنم.او رادر آغوش کشیدم و سوار تاکسی کہ 
بیرون در منتظرم بود شدم.." 


و گفت: آمیگی چی کار کنم... کاری از دستم بر 
می‌اومد که نکرده باشم؟" 

زینت سری به افسوس تکان داد: "من این 
وسط نه سر پیازم نه ته پیاز...هر گلی زدی به 
سر خودت زدی؛: اما خدا و کیلی این روز گار نشد 
که درست کردی برای خودت وما چهار تابچه 
قد ونیم قد ماشاالله یکی هم از یکی شیطون‌تر: 
وروجکای منم که بیفتن قاطی اینا ببین اوضاع این 
خونه چی میشه؛ قیافه عبوس و خسته تو یه طرف 
گوشه کنایه‌های محمودم به طرف۔۔" 

ناصر سربه زیر و با خونسردی عجیبی که از او 
بعید می نمود: زمزمه کنان گفت: 

غلط کرده اگر حرفی زده..." 

زینت پوزخن دی زد و گفت: "اون بذبخت 


که اگه گوشه کنایه هم نزنه دق می کنه. راستشو 
بخوای منم دیگه از این اوضاع خسته شد هام حرف 
یه روز و دو روز نیست. تا کی می‌خوای اینجوری 
ادامه بدی؟! ناصر دوباره سر بے زیر انداخت: 
بادرماندگی گفت: تقصیر من چیه میگی چی 
کار کنم... فقط لطفا دوباره‌حر فای قبلی رو تکرار 
نکن ... انگار واقعاً احتیاج به یک تصمیم جدی 
داشت. زینت آرام و مهر آمیز گفت: "بازم که 


کشورم مادرم 


قرببا امیراسکندری آنديشه "کرج 

"فر یبا امیراسکندری "نویسنده و شاعر نام آشنا 
بانوشتن داستان کوتاه کوتاه "کشورم؛ مادرم " 
در روندی تازه از فشرده نویسی و معنا گرایی؛ 
مضمونی بنیادی و جندین سویه رابرای القای 
یسک مفهوم دوگانه و ژرف به گونه‌ای نو 
محور درونمایه اثرش قرار داده‌است. "فریبا 
امیراسکندری "در دورههای پیشین این مسابقه 
چند پار به عنوان داستان نویس برتر وبر گزیده 
شناخته و معرفی شده است. 


دستش را به سمت پوتینش برد و بند را که به 
دست گرفت. رفت تاسالها پیش و آن روز . 
مادر داشته بند کتانی او رامی‌بست که یک 
دفعه با لگد پدر ر + عقب پرت شد از دماغ و 
دهانش خون بیرون میزد. ولی کوتاه نمی آمد. 
خودش رابه سمت او می کشید تا بستن بند کتانی 
را کامل کند و باز لگدی دیگر. 
پدر داد میزد:"به هر گوری که می‌خواهی برو... 
برو.-فکر کردی من بچه دست تومی‌دهم؟!" 
مادر با صورت پر از خون و چشمهای خیس 
رفت..برای هميشه رفت. 
بند پوتینش را بست. از روی پله ایوان بلند 
شد.نگاهی به حباط کوچک انداخت. دوچ ر خه 


حرف خودت و می‌زنی» یه بار بهت گفتم صد بار 
دیگه هم میگم... زن بگیر و خلاص!" 

ناصر با تلخی نگاهش کرد: اگه دو روز دیگه 
حالش خوب بشه و بر گرده‌سر زند گیش چی؟ اگه 
به قول د کترا راستی راستی معجزه بشه چی؟ شاید 
خدا بخواد به من و این چهارت ابچه رحم کنه.. " 
زیت گفرت: 

-خودتم خوب می دونی اون دیگه حالش خوب 
نمیشه... الان یکساله وضعش هیچ تغییری نکرد ه.. 
د کتراهم که دارن بهت میگن. من نمی دونم توچرا 
باز حرف خودتو میزنی! " 

هرچه حرف می‌زدند بی‌فایده بود. هر دو باز 
برمی گتشه سر خأنه اول.اما آین بهاذ بارها 
وباره امثل زنگ توی گ وش ناصر صدامی کرد 
واز طرفی حال زنش که توی بیمارستان بود روز 
به روز بدتر از قبل می‌شد وبه این ترتیب بالاخره 
بعد از یک ماه ناصر قبول کرد به حرف خواهرش 
گوش بدهد و فکری به حال زند گی‌اش بکند. 

EEE 

دو هفته از ازدواج مجدد ناصر می گذشت اما 
او هن وز ظول اتاق راب قذمهایی بلن د امالرزان 
متر می کرد. کلافه بود و عصبانی. مثل آتشفشان 


ز نگ زده‌اش در گوشه حیاط به درخت تکیه 
داده‌شده بود. دوچرخه» چشن تولد پنج‌سالگی 
ریس ه‌های زر زری و گلهای صورتی و سرخی 
کے تزیین کردہ بود مادر و حالا ...حالا درخت هر 
چه ب رگ زرد داشت بر روی باغچه خشک حباط 
ریخته بود. 

از می ان جلبکهای سبز حوض می‌توانست 
تصویر خودش را ببیند. دستش رالای ریشش 
برد و صورتش راخاراند.احساس کرد خیلی زود 
بزرگ شده است... زود ولی سخت. 

ساکش زا از روی ایوان برداشت و به طرف 
در رفت و تادستش را...دستش در هوامعلق 
مان د.ی در در راباز کرد. با دیدن لباس نظامی 
بر تن محنسن, نگاهش پر از التماس شد.. لای 
چهار چوب در ایستاد و با دو دستش محکم چهار 
جو ا گرفت مس سره ریب لقتاقت: 
حوآهشی یتح 

پدر نالی د: آنه...من فقط تو را دارم...نمی‌ذارم 
بری! محسن دستش را روی بازوی پدر گذاشت: 
"بابا جنگه... خاکمون در خطر » کشورمون!" 

پدر غرید: "کشور... کشور... خاک ؟ من وتو 
چی کارهايم.. به ما چه که چه می‌شود..." 

محسن سرش را به عقب بر گرداند... به پنجره 
خاک گرفته اتاق مادر خیره‌شد و زیر لب گفت: 

"چرا پدر مهم هست...خیلی مهم... اگر نروم 
نامادری می آید۔” 


در حال فوران بود. کافی بود یک کلمه حرف 
نامربوط بشنود تازمین و زمان زابه‌هم بریزد۔ 
دلش می خواست گردن زینت را بشکند۔ شاید 
هم اگر خواهرش نبود تابه حال این کار را کردہ 
بود به خودش می گفت:" نہ تقصیر خودم بود: 
خودم خام حرفاش تندم اشتباه از من بود... کی 
فکرشو می کرد که اون معجزه اتفاق بیفته! آخه 
این چه بد بختی بود که دامن گیر من شد." اگر 
احیاناً چش مش به چشم زینت می‌افتاد دمار از 
روزگارش در می‌آورد. صدای آهسته زینت 
توی اتاق پیچید: دادش هنوز حاضر نشدی؟ 
باید بریم بیمارستان امروز مرخصش می کنن" 

پوزخندی‌زدویاعصبانیت گفت: بیمارستان... 
با چه رویی بیام؟ تو خودت روی دیدن اون زن 
رو داری؟ اصلا بیام بگم چی؟ بگم تامریض 
بودی, تا روی تخت بیمارستان بودی, من رفته 
بودم بله برون خودم...بیام بگم ببخشین من 
تجدید فراش کردم؟ اون وقت حقش نیست... 
"بقیه حرفش را خورد. زینت بی‌صدا و آرام از 
همان دم در بر گشت.حالا ناصر کنار پنجرهاتاق 
ایستاده بود و به بدبختیهای تاز هاش فکر می کرد 
و از درون می‌لرزید. 


پیام و پاسم 

× خانم فرشته محبیان -تهران 

نوشته‌ای که با عنوان امانت " فرستاده‌اید 
نشان از ذوق و استعداد شما برای داستان نویسی 
دارد. اما باید توجه داشته باشید که بدون مطالعه 
همه جانبه و برنامه‌ریزی شده و آشتا شدن با 


ساز و کار داستان نویسی: هر قد رشتابزد هو پی 
در پی بنویسید. در گستره و راه‌و کار طولانی 
و دشوار داستان نویسی به نتیجه‌ای نخواهید 
رسید.ضمناً به 'زبان نوشتاری" باید قلم بزنید. 


در این مورد پیشنهاد می کنم دست کم به نثر و 
زبان ساده‌و معیار روزنامه‌ها توجه کنبد. پیروز 
و موفق باشید. 

× آقای غلامعلی چریکی-کچسار ان 

درود بر شمایار وهمراه‌دیرین اطلاعات هفتگی و 
نویسندهفروتن وپی‌ادعا و پرتجربه. نوشته ''سفر 
به‌پرزخ "شما که-باعرض پوزش بر اساس 
خبالیرداز یه ای شبیه خرافه بر قلے راند ه‌اید. 
باورپذیر نیست.بهتر نیست مثل گذشته - 
در کسوت یک داستان نویس از زندگی و 
تجربه‌های عینی و ذهنی واقعیتان و از هستی و 
دنیای آدمهای پیر امونتان بهره بگیرید؟ برایتان 
تندرستی و پویند گی و نشاط آرزو می کنم۔ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱ ۳۱ 


ی رےرے ہے ای 


دکت ان 


نا 


٭ رت 


پاس خوشخت. 


3ح دندارد 


۵ زگ 


پسران و دختران ناامید از بس رفتند و خودشان رااز پل طبیعت پایین 
اند اختند. مسوولان می‌خواهند نرده‌هایش راطوری طراحی کنند که 
نشود خود را پایین انداخت. آقای مسژول گیرم که پل طبیعت رو 
ضد خود کشی کردی با پلهای دیگه چکار می کنی؟ خبر گزاری ایسنا 
اعلام کرده اژ هر چهار ایرانی یک نفر اعصاب ندارد. امیدوارم آنها 
از رونروند و از زیر پل رد شوند. ۶۲ درصد خود کشی‌ها با قرص برنج 
است. خودسوزی, حلق آویز ر گ‌زنی و خوردن انواع قرص‌هایی که 
مردم راحت از داروخانه‌ها می‌خرند هم از انواع خود کشی است و 
نمی شود برای آنها نرده ضد خود کشی گذاشت.یکی از راههای 
نرده گذاشتن برای انواع خود کشی‌ها بیشتر کردن مرا کز مشاور ه 
تلفنی ر ایگان است.هر مسسه و سازمانی باید مدد کار داشته باشد 
ت اهر اقب اعصاب وروات گار کان با ےد, کش ور ما کی پل دارد. 
بس ی ناپسند است وافت دارد که همه پلها رائرده کشی کنیم واگز 
خارجی‌ها پرسیدند چرا بگوبیم تا خودشان را نکشند! 


مناطق محروم کلی مدرسه ساخت تا بچه‌های عزیز 
کشورمون مجبور نباشن روی خاک خدا بشینن و 


رو خوردن. دوهی 
گندم‌داشتم تاموشا 
به خودشون بجنین؛ 
خودم گندما رو ۱ 
جو ون 
|اختلاسگز خسان 


٢ ۳٣‏ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


درست است که دانش آموزان این مدرسه مختلط هستند امافکر 
کرمان است.علت اینکه مختلط هستند این است که آنجامنطقه‌ای 
محروم است و دولت حاضر نیست بودجه بگذارد و مدرسه بسازد و 
برایشان معلم و امکانات بفرستد. هیچ‌یک از این بچه‌ها هم ژن خوب 
ندارند و بابا و مامان آنها برایتان غیرانتفاعی مجلل نمی‌سازد. نتیجه 
می گیریم اگر اهل مناطق محروم باشی: اشکال ندارد مدرسه‌ای بروی 
که مختلط است. آدم جیگرش آتش می گی رد وقتی می بیند در این 
همه فقر و محرومیت یک باباهایی هستند که مامی‌هایشان با افتخار در 
تلویزیون می گویند واسه یسرمون مدرسه ساختیم. اینها بچه‌های خود 
راخارج هم می فرستند برای آنهالامبور گینی هم می‌خرند. و می گویند 
در بلاد کفر هر غلطی خواستی بکنی, بکن فقط مراقب باش ازت فیلم 
نگیرن چون ملت بی‌چسم و رو سدن و اگه ما وبچه‌هامون توعشق و 
حال غرق باشيم. اعتراض می کین این ملت خیلی ندید بدید شدن! 

این عکس خوب را محمود جعفری برای بگوسیب فرستاده. دمش گرم. 


که قراره تا مامورا به خودشون بجنبن. هی اختلاس 
گنن و بیت المال ایران بر ه کانادا پباین قبل ازایتکه 
باخبر بشن» خودمون گندما روبین 

مردم محروم پخشسش 

کنیم؟ قدیما کسایی که 

پول‌دار بودن می‌رفتن 

چاه ای محروم و چند 

بچه بااستعداد انتخاب 

می کردن ومیاوردن شهر 

وهزینه تحصیل و خوردو 

خوراک شون رومی‌دادن. 

2 کاش اوثاپی که واسه آقا 


کنن و خدا خیرشون بده. 


منطق نادرشاھی 
وقتی کسی اصرار زیاد به انجام کاری غیرممکن 
دارد. معمولاً این مثل به کار می رود که: 

آمن می گویم نر است. تومی‌گویی بدوش". 
پیدایی این مثل به دوره‌نادر افشار نسبت داده 
می‌شود و این که در یکی از جنگهای ن ادر با 
شورشیان داخلی. چون آن هنگام هنوز جوان بود و 
تجربه جنگی کافی نداشت. شورشیان از پشت به 
سپاه او حمله کردند وی غافلگیر شد و وقتی دید 
سربازانش یکی پس از دیگری از پای درمی آیند 
وشکست نزدیک است. چاره‌یی به ذهنش رسید 
ودستور عقب‌نشینی داد تاپس از آرایش دوباره 
سیاه با یک نقشه و طرح جدید وارد جنگ شود. 
شورشیان هم که دیدند شکست سپاه نادر نزدیک 
است و تعداد کمی از سپاهبانش باقی ماندەاند 
به‌تعقیب پرداختند. ن ادر به کمک عده‌یی از 


نزدیکانش توانست به سمت بیابان فرار کند و بعد 
از مدتی به‌روستای کوچکی رسید و یکی از خانه‌ها 
را در زد. پیرزنی در رابه‌رویش گشود و وقتی او 


چگونگی ساخت کانال سوئز توسط ایرانیان 

در تابستان ۱۲ ۵قبل از میلاد.داریوش‌هخامنشی 
در پاسارگاد؛ دیداری با ناخدا اسکولا کس داشت. 
وی از سوئز آمده‌بود و گزارش کار خود رااز کاوش 
در کرانه‌های دریاارایه داد وداریوش دریافت از راہ 
دریامی‌توان از ایران به‌مصر سفر کرد وهمان زمان 
به‌فکر افتاد کانال سوئز را که فرعون نخو (۵۹۵- 
2 آغاز کرده امانیمه‌تمام گذا شته بود به انجام 
برس‌اند وبااین نیت معماران و هنرمندانی را که 


در کار ساخت کاخ او شر کت داشتند گرد آورد. 
درباره وضع کانال نائمام سوئز سخن گفت و دستور 
دادیک کشتی اکتشافی به دریای سرخ اعزام شود 
ومحل دقیق کانال نخو را شناسایی کند. 

درسال ۵۱۰ قبل از میلاد. ناخدای کشتی 
اعزامی به دریای سرخ گزارش خود را درباره 
وضعیت کانال ناتمام نخو ارایه داد و مشخص شد 
برای به‌یایان رساندن ان کانال باید مسافتی در 
حدود ۸۴ کیلومتر دیگر کنده‌شود. 

داری وش فرمان به اجرای آن پروژه‌داد وبا آن 
کار راهی آبی از دریای مدیترانه به دریای عمان» 
خلیج فارس واقیانوس هند گشوده‌شد که‌در آن 
دو کشتی باسه ردیف پاروزن می‌توانستند پهلو 
به‌پهلوی هم حر کت کنند. 

به‌طوری که در تاریخ ثبت شده احدات کانال 
حدود ۱۰ سال طول کشید و یک سال بعد از 
تکمیل آن. خود داریوش با گر وهی از درباریان:از 
شوش عازم سومین سفرش به مصر شد. و کانال 
راافتتاح کرد. 


بی‌نهایت خودرأی بود. گفت:من گرسنه‌ام و این 


را ضعیف وناتوان دید به خان هاش راہ داد نادر 
که دیگر توان حر کت نداشت. به‌سختی شروع به 
حرف زدن کرد و گفت: 

۔من نادرشاه هستم. پادشاه ایران. در خانه چیزی 
برای خوردن و آشامیدن داری تا برایم بیاوری؟ 
پیرزن: با بی تفاوتی گفت: 

-مهم نیست که کیستی. میهمان من هستی و 
به‌عنوان میهمان قدمت روی چشم است: اما در 
خانه, جز آب چیزی برای خوردن ندارم؛ اما پسرم 
که خار کن است امروز بارش را به‌شهر برده تا 
بفروشد وبا پولش آرد بخرد. اگر صبر کنی تا 
پسرم بر گردد نان می‌یزم با هم می‌خوریم. 

نادر در همان حین صدای گاوی را شنید و به 
پیرزن گفت:لاقل تا وقتی یسرت بر گردد؛ برو 
مقداری شیر بدوش و بیاور تا من بخورم. 

پیرزن گفت: گاو من نر است. و گرنه خودم عقلم 
می رسید که چنین کاری بکنم. 

نادر. متوجه حرف پیرزن نشد و از آنجا که فردی 


حکایت وفاداری بک زن 

در لغت‌نامه دهخدا ذیل عنوان "یانته] بر 
اساس روایت " گزنفون" آمده‌است که وقتی مادها 
پیر وزمندانه از جنگ شوش بر گشتند غنایمی با 
خود آورده‌بودند که بعضی از آنها را برای پیشکش 
به کورش عرضه کردند.در میان غنائم زنی بود 
بسیار زیبا وبه قولی زیباترین زن شوش بەنام پانتهآ 
که شوهرش آبراداتاس, برای مأموریتی از جانب 
شاه کشورش رفته بود. چون وصف زیبایی پانتهآ را 
به کورش گفتند و پیشنهاد کردند حداقل یک بار 
آن زن را ببیند, تپذیرفت واو را یه یکی از نگاهبانان 
به‌نام ”آراسپ "سپرد که تا موقع باز گشت شوهرش 
از وی مراقبت کند اما آراسپ عاشق پانته آ شد و 
وقتی به او اب-راز علاقه کرد.پانتهآاز کورش کمک 
خواست. کوروش آراسپ راسرزنش کرد و وی 
به‌شدت شرمنده شد و کورش به‌وی مأموزیت داد 
تابه دنبال آیراداتاس‌ب رود واورابه‌ایران دعوت 
کند.هنگامی که آبر داتاس به ایران آمد واز موضوع 
باخبر شد. به یاس جوانمردی کوروش بر خود لازم 
دید عضولشکر کورش شود و یه او خذمت کند. 

معروف است هنگامی که آبر اداتاس به‌عنوان 
سرداری از سپاہ ایران به‌یکی جنگ‌ها رفت. 
کشته شد و پانتهآ بر سر جنازه‌اوشیون آغاز کرد. 
کوروش به ندیمان پانته آ سفارش کرد تامراقب 
حال وی باشند تا مبادابه خودش آسیبی بر ساند: 
ام اپانتهآ در یک لحظه از غفلت ندیمان استفاده 
کرد و باخنجری که‌همراه‌داشت. سینه خود را 
درید و در کنار جسد شوهرش جان باخت. 


ا به‌نظر می رسید به‌امان خدا رها 


حرفها به خرجم نمی رود. برو برای من شیر بیاور. ]| 


پیرزن گفت: حالا مطمتن شدم که پادشاهی. حتماً 
بے زیردستانت هم همین‌قدر بی منطق فرمان 
می‌دهی که الان در این بیابان گرسنه و تشنه رهایت 
کرده‌اند. من می گویم نر است. تو می گوپی بدوش. 


بر کناری و قتل ابر اهیم‌خان کلانتر 


حاج ابراهیم کلانتر معروف به اعتمادالدوله از وزرابی | 


است که در دورەسے پادشاهو دو سلسله حکومتی 
وزارت کرد و به‌ترتیب وزارت لطفعلی‌خان زند. 
آعامجمدخان السا فتجیلی‌شاه‌قابار رابه عهده 
داشت و مطابق رسم معمول, در زمان وزارنش, اقوام و 
اطرافیان خود را به مناصب مهم و نان و آبدار منصوب 


کرد تاجایی که در سراسر ایران هیچ منطقەبی ازحیطه [ 


نفوذ اقوام وی در امان نماند.فوذ روزافزون خانواده 
میرزابراهیم. موجب تحریک حسادت نزدیکان و 
اطرافیان فتحعلی‌ شاه شد و به زبان‌های مختلف وی 
را از قدرت شیطانی وی بیمناک ساختند تا جابی که 
فتحعلی‌شاه فرمان به‌نابودی وی و خا 

فضل اللہ منشی, مولف کتاب تاریخ ذوالقرنین نوشنه 
است: ...بر حسب امر اعلی؛ چنین تدبیر کردند که 
در روزی معین» حاجی و متعلقانش هر جاهستند اسیر 
بند و گرفنار کمند خاقان ظفرمند گردند و کسانی 
معتمد به‌اطراف ولابات فرستادند و در روز غره شهر 
ذبحجه ۲۱۵ 
بانهادندوا 


بک روز برچیده شد. لازم به ذکر است در قتل عام 


خانواده میرزا ابراهیم. از کلیه کسان و فرزندان او فقط 
دو فرزند خردسالش که دو قلو بودند. باقی ماندند یکی 


در تهران به 
نامیده می‌شد که چون به‌مرض أب 


و شد در از ای عمړ ادامه دار د 


گوشه‌وکناربهان یکی از کار کتان اغذیه فروشی در کارولینای شمالی به لطف انعام چشمگیری که یکی از 
مشتریان هدیه داد این ماه‌می‌تواند زند گی متفاوتی داشته باشد. این مشتری که یکی از فعالان 
E‏ > در یوتیوب است به نام مستعار ‏ آقای هیولا شناخته می‌شود و ویدیوهایش بیش از ٩‏ میلیون 
بیتتده‌دارند. او هفته گذشته به این غذاخوری رفته بود وفقط دو بطری آب سفارش داد. اما 
هتگام تر ک میز خود علاوه‌بر پول بطریهای آب:یک دسته کامل اسکناس به عنوان انعام روی 
میز گذاشت.او تنهاچند جرعه آب نوش ید وپس از نگاهی کوتاه‌به منوی غذا تصمیم گرفت 
آنجا رات رک کند.اودقیقاً ۱۰ هزار دلار که حدود ۷ هزار و ۶۴۵ پوندمی شود رابعنوان انعام به 
یکی از گار ص وتهاداد مدیر رستوران آقای ''برت اولیوریو گنت این از جمله انغاتھابی است 
که یکبار در زندگی هر فرد رخ می‌دهد.ما انعامهای چشمگیر زیادی داشته‌ایم اماھیچ کدام 
۰ ۱ هزار دلار نبودند .اوافزود که گارسون مذ کور تصمیم گرفته است بخشی از یول رانزد خود 
نگه دارد و بقیه آن رابین تمام کار کنان رستوران تقسیم کند.او بعد از دریافت این انعام هیجان 
انگیز گفت که باور دارد هنوز خوبی و نیکی در دل مردم وجود دارد و این اتفاق شگفت انگیز را 
هر گز فراموش نخواهد کرد اما مطمثن است دیگر چنین چیزی را تجربه نخواهد کرد. 


یک مرد عاشق لگو که کلکسیون بز ر گی از لگو و مجسمه‌هایی که بالگو ساخته شد ه‌اند دارد. عات ہے ۳4 
هر بار پس از اتمام هر پروژه ویدیویی از کار جدیدش رامنتشر می کند. او مجموعه‌ای از 
مجسمه ش_خصیتهای فیلمها و کار تونهای معروف مانند جنگ ستار گان و سوپرمن را که با 
لگوساخته شد ه‌بودند در اختیار داشت وهر بار با انتشار وبدیویی از ساخت یک مجسمه 
جدیدطرفدارائش راشو که می کرد.اماهفته گذشته در پیامی ناگھانی اعلام کرد که قصد 
دارد یوتیوب را برای هميشه تر ک کند. دلیل این تصمیم این بود که تمام مجموعه لگوی او 
به سرقت رفته ہود!او که کاملاً ناامید بود گفت: 'اصلاً نمی دانم بعد از این باید چکار کنم.لگو 
تمام زند گی من بود. این پایان راه‌من است . گفته می شود ارزش کلکسیون لگوی او حدود 
۱۸ هزار دلار بوده است! یکی از طرفداران ویدیوهای اوبا دیدن این پیام. تصمیم گرفت 
کمپینی برای جمع آوری کمک برای او راه‌اندازی کند. او از سایر هواداران خواست با کمک 
هم. مبلغ لازم برای تهیه دوباره مجموعه لگو و ساخت مجسمه‌ها رافراهم کنند.اين کمپین 
که در ابتدابرای‌جمع آوری هزار دلار ساخته شده بوده در عرض مدت کمی توانست ۱۸ 
هزار دلارجمع کند. این مرد در فرانسه زند گی می کند و از شنیدن خبر اینکه دوباره‌می‌تواند 
کلکسیون لگوی خود راتکمیل کند شگفت زده‌شدهبود. او از همه افرادی که به او کمک 
کرده‌بودند تشکر کرد و گفت: آفراد خیلی نیازمندتر از من هم در جهان زند گی می کنند 


اخیر آ گزارشهایی از حملاتی به محله‌ای در ثبوجرسی منتشر شده است. اما این 
ر حملات ازسوی یک باند مسلح نبوده‌اند.بلکه چند پوقلمون وحشی عامل آن 
هستند! چند روزی است که گزارشهای متعددی از چندین بوقلمون وحشی در 
سطح محله منتشر شده است که بیان می کند بوقلمونها رفتاری بشدت تهاجمی 
نسبت به انسانها دارند و به خودروها نوک می زنند و پنجر ه خانه‌ها و مغازه‌ها 
رامی‌شکنند.حتی یک مرد ۵۵س اله اظهار کرد که جرات ندارد از خانه بیرون 
برود!او گفت حتی گاهی نمی‌تواند از خودرو پیاده شود چون به محض پیاده‌شدن: 
بوقلمونهابه سمتش حمله می کنند. یک خانم اهل نیوجرسی به نام دانا اسکالا هم 
بیان کرد که بوقلمونها به خانه‌اش خسارت زدهاند: آنهاروی‌سقف خانه رفته 
وچن دجای آن راسوراخ کردهاند.بطوری که هن گام بارند گی داخل خانه آب 
می‌چکد. خودرویی که به تاز گی خریده‌بودم خسارت زیادی دیده و تمام بدنهاش 
دارای فرورفتگیهایی است که بوقلمونها با نو ک زدن ایجاد کرد اند و حتی یک 
لاستیک را پنچر کردند ".خانم اسکالا خواستار جایجا کردن سریع این بوقلمونها 
و وانتقالشان به یک پار ک حیات وحش بزرگ بود. این بوقلمونها معمولا نزدیک 
سحر وهنگام غروب به خیابانهای محله می آیند و تعداد دقیقش ان مشخص 
نیست.برخی کارشناسان ضمن اعلام تلاش برای جمع آوری هرچه سریعتر 
این پرند گان به مردم توصیه کردند ترجیحاً صدای‌بلندی در نزدیکی بوقلمونها 
ایجاد نکنند. چتر هایشان را جلوی آنها باز وبسته نکنند و سطوح بازتاب کننده‌تور 
۲ رابه نحوی بیوشانند. چون بوقلمونهای نر که رفتار تهاجمی‌تری هم دارند حتی به 
انعکاس تصویر خود هم حمله می کنند. 


۳۴ ۲ آبان ۹۸ اطلاعا 


ناو سپ لے یف سنوی 


سومین فرود گاهش لوغ اروپادر شهر آمستردام قرار دارد.بطوریکه روزانه حدود ۱۳۰۰ 
پرواز در این فرود گاه انجام می‌شود.یعنی تقریباً یک پرواز در هر دقیقه!با این تعداد پرواز: 
صدای ایجاد شده توسط هواییماها بسیار زیاد و برای ساکنین منطقه آ زاردهنده‌بود. از آنجا 
که هیچ مانعی بین فرود گاه و خانه‌ها نبود. آلود گی صوتی در مناطق مسکونی بشدت زیاد 
بود.دربررسی‌سال ۰۳ ۰ ساکنان منطقه می‌توانستند صداهایی از ۲۸ کیلومتر دورتر راهم 
بشنوند. برای حل این مشکل: تعد ادی از مهندسان هلندی پیشنهاد ساخت تیه‌های مصنوعی 
مثلٹی شکل رادادند. این تیه‌ها به طولهای چند ده با چند صدمتر با فواصل معیتی از یکدیگر 
ایجاد شدند. فاصله آنها با توجه په فر کانس صدای تولید شده توسط هواییماها مشخص شد. 
درحال حاضر تعداد ۱۵۰ تیه مصنوعی بین فرود گاه و مناطق مسکونی اطراف آن احداث 
شده‌است که هر کدام حدود ۲متر ارتفاع دارند. عملکرد آنها به این گونه است که این تپه‌ها 
همانند ناهمواریهایی عمل می کنند که صدای ایچاد شد ه راپجای اینکة مس تقیم په سمت 
خانه‌ها برود, پرا کن همی کتند و از ش دت آن می کاهند. البته هر ساله سعی می‌شود با اعمال 
ایده‌های مختلف دیگر باز هم از شدت صدا کاسته شود. اما جالب است بدائید خوشبختانه 
این تیه‌ها توانسته‌اند شدت صدا رابه کمتر از نصف کاهش دهند. 


من 


فرار از صدای پرواز 


در 


نکامه 


یک مرد به جرم حمل غیر مجاز اسلحه توس ط پلیس کارولینای جنوبی دستگیر شد. 
مایکل واینز ۲۴ ساله با خودروبه یک تیر چراغ برق کوبید وبعد از اینکه مأموران در 
صحنه حاضر شدند او رابه جرم حمل اسلحه دستگیر کردند. در حالی که هیچ اسلحه‌ای ‏ 
در کار نبود.منظور آنها از اسلحه, یک خالکوبی اس لحه روی صسورت مایکل بود! آما 
مأموران اصرار داشتند که او رادیده‌اند که اسلحه‌ای رابه گوشه‌ای پرتاب کرده است. 
ظاهر آمایکل پیش از این نیز سابقه سرقت داشته است و شکی در ظاهر نامتعارف او 
نیست. ما دستگیری به جرم حمل اسلحه‌ای که روی صورت نقاشی شده است کمی غير 
منطقی است و و کیل مایکل شدیدا به این مساله تا کید دارد وحتی د رخواست خسارت 
کرده‌است. مایکل اظهار داشت که او علاقه زیادی به اسلحه دارد اما هیچ وقت از آنها 
استفاده نکر ده و نخواهد کرد.در حال حاضر او بدلیل خسارت به اموال عمومی و رانند گی 
با گواهینامه نامعتبر در بازداشت است و همچنان مأموران در حال بررسی محل زند گی 
او برای یافتن اسلحه‌ای هستند که وجود ندارد. 
.سینت سے اس يکي يت نی 
کیسه شنا سال ۲۰۱۳ توانست مسافت ۳۰۷۱ متری را در اقیانوس هند شنا کند.در 


لے 


خوش 


> 


چا 


اش 


آقای "يان پتکاو”یک مربی شنا گردشگر و غریق نجات اهل بلغارستان 
است۔اوتصمیم گرفت در یک چالش تر کیبی از توانایبھای یک شناگر 
حرفه‌ای ویک شعبدہباز قهّار رابه چالش بکشد. او برای این کار رکورد 
طولانی‌ترین مسیر شنا در حالی که دستهاو پاهایش بسته باشد و خود نیز 
درون یک کیسه‌قرار داشته‌باشَد راثبت کرد. آقای یتکاو که ۶۴سال 
سن دارد. مسافتی‌برابر ۳۳۸۰متر رادر دریاچه آهراید شنا کرد و ر کورد 
جدب دی رادقا کس به ثبت رس اند علاعمندان وخبرنگاراه سی 
آقای بتکاو را برای انجام چنین چالشی به عنوان یک ر کورد دیگر می‌دانند. 
رکورد قبلی در دست یک ماهیگیر هندی به‌نام گویال کاروی "بود که در 


یی یر تم E‏ 


حالی که فقط دست وپایش بسته بود و کیسه‌ای به دورش پیچیده نشده بود. 
مشخص شد که آقای پتکاو در سال ۲۰۱۳ کوردی از خود ثبت کرده‌بود 
که تنها ۳ ماه‌بعد توسط همین شناگر هندی شکسته شد و این ر کورد جدید 
رامی‌توان نوعی انتقام هم در نظر گرفت. او اعلام کرده‌بود که خود رابرای 
طی کردن‌مسافتیبه طول ۰ ۵۰ متر آماده کرده است وتیمهای امدادو 
نجات و غریق نجاتهاهم در طول مسیر مستقر شدند تادر صورت لزوم 
برای نجات اقدام کنند. آقای یتکاو باجهشی بی‌نظیر به آب پرید وحدود ۳ ل 
ساعت طول کشید تابتواند تنهاباحر کت دادن بدنش به سوی دیگر دریاچه 
برسد و ثبت ر کوردش راجشن بگیرد. 


چا که سخنت ۱9*۱ کی هست 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱ 
مج 


مرحوم می رزا رضا خان ارفع الدول ه ملقب به 


"پرنس " که از تربیت یافتگان عهد ناصری بود 
مردی به تمام معنی دیپلمات بود. 
وی بے حدی خوش محضر و مجلس آراو خنده 
رووبذله گو بود که دربار مجلل امیراطور روس 
آشمع جمع " محسوب می‌شد وبه تمام محافل 
ومجالس درباری: اعم از رسمی وخصوصی, راہ 
داشته و یگانه نماینده سیاسی یک دولت کوچک 
شرقی بود که حتی به مجالس انس و خانواد گی 
دربار روس از قبیل جشنهای تولد و نامگذاری و 
غیره دعوتش می کردند. 

اولین شپرین کاری که ارفع الدوله براق به دست 
آوردن دل امیر اطور و ملکه روس به کار بست: این 
بود که در جشن تاج گذاری امیر اطور:قصید ه‌غرایی 
به زبان فارسی سروده و به خط خود می‌نویسد و 
می‌دهد بے طرز زیبایی تذهیب می کنند و قاب 
می گیرند و بعد آن رابا ترجمه فرانسه تقدیم ملکه 
می کنند و این هدیه مورد توجه قرار می گیرد. 
حال به یکی از شاهکارهای دییلماسی مرحوم 
ارفع الدوله اشاره می کنیم که چگونه از محبوبیت 
شخصی در دربار روس حدا کثر استفاده رابه نفع 
دولت خویش می کرد. در آغاز قرن بیستم قدرت 
و عظمت دولت روس به حد اعلا رسیده بود. 

در چنین روزهایی مظفرالدین شاه تازه به سلطنت 
رسیده بود. دولت روس از پادشاه خواب آلود 
ظاھ رآ برای حفظ کارانتین روسها در سیستان. 
باطناً برای پیشرفت مقاصد جهانگشایی خود اجازه 
گرفته بودند که سیصد نفر قزاق رابا تجهیزات و 
افسران وارد خاک ایران کنند. 

رجال غافل ایران بدون توجه به عواقب این اجازه 
شوم که مقدمه اش غال خراسان و شاید حمله 
به هند بود وقتی از خواب بیدار شدند که عده 
سیصد نفری قزاقان روس به شهر قوچان رسیدند 
و انگلیسها به تک و دو افتادند.بدیهی است دولت 
انگلی س که هند خود راچهار چشمی می پابید 
نمی‌توانست سا کت بنشیند. 

عمال انگلیسی چه در عتبات و چه در شهرهای 
بزرگ ایران» مانند مشهد و تبریز و اصفهان.دست 
به تبلیغات وسیعی بر ضد روسها زده علما و مردم 


۳۶ 


مس 


راب هیجان آوردند و به نام اینکه شهر مقدس 
مشهد که از بزرگترین مشاهد متبر که شیعیان 
است بے زودی در زیر چکمه قزاقان روس 
لگد کوب خواهد شد. غوغای سهمگینی در سراسر 
اران بر پا کردند. 

علما از تمام شهرهابه شاه تلگرافاتی کرده سخن از 
جهاد و جنگ به مبان آوردند. وزیر خارجه وقت: 
به دستور شاه مراتب رابه وزیر مختار روس شرح 
داده‌و نگرانی شاه را از شورش علماو احتمال جنگ 
و جهاد گوشزد نمود.وزیر مختار روس گزارشی به 
پترزبور گ فرستاد. پس از چند روز جوابی دریافت 
کرد که مانتد بمبی تر کید و همه را از شاه و علما و 
انگلیسیها و تمام ملت به وحشت انداخت. 
امیراطور روس نه تنها با عودت دادن سیصد نفر قزاق 
از قوچان موافقت نکر ده بود. بلکه به ژنرال (کوماراف) 
فر مان روای ناحیه ماوراء خزر قرمان داده‌بود که ده 
هزار نفر فزاق با تجهیزات و مهمات کامل از عشسق 
آباد حر کت داده و به سوی خاک خراسان روانه کند. 
ژنرال مزپور فرماندار نظامی ناحیه ماوراخز رویکی 
از افسران ارشدی بود که از اوضاع ایران و خاصه 
خراسان اطلاعت کافی داشت. این مرد سابقاً هم 
در کمیسیونهای سرحدی با ایران شر کت داشت 
و در سال ۱۸۸۳ میلادی که ناصر الذینشاه به قصد 
زیارت رهسپار خراسان شد به عنوان نماینده 
مخصوص ایران آمد. 

از اینکه دولت روس چنین افسر مطلعی رابه 
فرماندهی قشون مأمور اشغال خراسان تعیین 
کرده‌بود معلوم بود که بانظر اهمیت به قضیه 
نگریسته و خیالات دیگری غیر از تهذید در سر 
داشت.امپراتور روس به وسیله وزیر مختار خود 
پیغام زننده و طعنه آمیزی به شاه فرستاده و گفته 
بود: "حال که شاه ایران از عبور سیصد نفر قزاق از 
مشهد نگران و از شورش مجتهدین و علما بیمناک 
است من این ده هزار تفر را می‌فرستم تا قزاقان مقیم 
قوجان رابه سوی مشهد عبور دهند وعلما رادر 
صورتی که سر و صدا راه بیندازند ساکت کنن" 
در روزهایی که گرفتاری بذین بزرگی استقلال 
و تمامیت دولت ای ران را تهدید هی کرد رجال 


۲ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


درب ار پادش 5al‏ ازه کار قاجار گرفتار تصفیه 
حسابهای خصوصی بودند. من جمله صدراعظم 
جدید ای ران ارفع الدولے رابه تصور اینکه از 
هواشواهان میرزاعلی اصغر خان اتابک اسث ( که 
در آن تاریخ مغضوب شاه بود و به قم تبعید شده 
بود) از دربار روس احضار و احتشام السلطنه رابه 
جای وی معین می کند. 

تلگ راف اخضار ارفع الدوله که به "پترزبورگ" 
می‌رسد. در محافل درباری روس با اظهار تاسف 
تلقی می گر دد زیراوی محبوبیت خاصی در محافل 
درباری داشت و کمتر شاهزاده خانمی بود که در 
دفتر خاطراتش غزلی عاشقانه یا قطعه‌ای شاعر انه 
از ارفع الدوله نداشته باشد.ملکه روس که از همان 
روز (تاج گذاری توجه خاصی بے نماینده‌ایران 
ابراز می کرد و در مجالس و مهمانیها غالبا وی از 
شعر وشاعری صحبت می داشت بی بیش از همه از 
عزیمت ارفع الدوله متأسف بود و مراتب تاسفش 
را به خود امیراتور و سایر ندما و درباریان اظهار 
کرد و ارفع الذوله هم از ماوقع خبر داشت. 
مرحوم شیخ محسن مشیرالدوله وزیر خارجه وقت 
چون از مذاکرات خود با وزبر مختاروس نتیجه 
نمی گیرد و روسها را در اعزام قشون به خراسان 
آماده می بیند یگانه راهی که به نظرش می رسد 
این بوده که دست به دامن ارفع الد وله زده از وی 
استمداد کند. تلگرافی از قول شاه برای ارفع الدوله 
می‌فرستد که ا گر بتواند این بلا را از سر ایران دور 
کندو غائله رابرطرف سازد. نه تنها در مقام سفارت 
پطرزیو رگ ابقا خواهد شد بلک مورد مراحم خاص 
شاهانه قرار خواهد گرفت ارفع الدوله هوش سرشار 
و قوه‌ابتکار خود رابه کار انداخته عاقبت راهی به 
نظرش رسید و در آن قدم نهاد. 

مرد جهان دی ده گفته‌های ملکه رابه خاطر آورد 
که باره از عزیمت وی اظهار تاسف کرده بود 
وهمین نکته راچسبیده بر آن شد که از روابط 


خصوصی و محبوبیت شخصی که در دربار روس 
داشت حداکثر استفاده را بکند. 


بقجه در صفحه ۵۵ 


زن رمال در چاه 
کلاهبرداران 


زن رمال که با ادعای غیب گویی و باطل کردن طلسم و جادو از مردم 
کلاهبرداری می کرد این بار خودش در دام کلاهبرداران گرفتار شد. 
زن رمالی که چند ماهی بود به اتھام کلاهبردازی از طریق رمالی په تحمل 
چهار سال حبس محکوم شد بود قصد داشت با پرداخت ۱۰۰ میلیون 
تومان به افرادی که مدعی بودند در دستگاه قضایی نفوذ دارند. از تحمل 
مجازات حپس فرار کت اما او ئعی‌دانست کت این اف راد کلاهیرداران 
حرفه‌ای هستند که قصدشان فریب اوست. 

چندی پیش گزارشی مبنی بر کلاهبرداری از زن رمالی که محکومیت 
قضایی دارد در دستور کار مأموران قرار گرفت و پیگیریها برای دستگیری 
متهمان آغاز شد.در نخستین بررسیها مشخص شد که دونفر دریک 
گاوداری در اطر اف یزد با زن رمال قرار گذاشته و توافق کرده‌اند که در 
ازای دریافت مبلغ توافق شدحم حبس او راملغی کنند.بنابراین در وهله 
اول زن رمال ۶۰ میلیون ربال تومان به عنوان قسط اول به کلاهبرداران 
پرداخت کرد و منتظر ملغی شدن حکم خود بود. اما خبری از آزادی نشد 
کل دیاین سرت ایر ران بول جوا یر از او حول وه راکنا بود 
که زن رمال متوجه کلاهبرداری آنها شد و با هماهنگی داد گستری برای 
پرداخت قسط دوم قرار دیگری با کلاهبرداران در گاوداری گذاشت و 
پس از ورود کلاهبرداران هر دونفر از سوی مأموران دستگیر شدند و 
رسیدگی به این پرونده در داد گستری یزد در جریان است. 


زاثری‌سارق از آب در آمد 


زن جوانی که کیفی پر از گوشی 
تلفن همراه و پول نقد سرقتی 
زاثران اربعین را همراه داشت از 
سوی پلیس دستگیر شد. 
هنگام خدمت رسانی ہے زاثران 
اربعین حسینی در پایانه مرزی 
مهران مأموران این تیپ متوجه زن 
جوانی شدند که در حال حمل کیف سنگیتی بود.با توجه به رفتار مشکوک 
وی مأموران به ناچار اقدام به بازرسی کیف کردند که ۱ ۲دستگاه گوشی 
تلفن همراه مسروقه هجده میلیون و ششصد هزار ریال پول نقد و بیست و 
هشت هزار دیتار پول کشور عراق از داخل کیف کشف کردند! 
در این شرایط و در حالی که زن جوان غافلگیر شده بود مجبور به اعتراف 
شد و گفت در مسیر رفت و آمد و محل استراحت زنان زائران به افرادی 
که خسته بودند یاحواسشان به وسایل شخصی نبود. نزد یک می‌شدم و 
اقدام به سرقت محتویات کیف پول و برداشتن تلفن همراه آنهامی کردم. 
با استعلام سوابق این زن جوان از سامانه احراز هویت پایانه مرزی مهران 
مشخص شد وی سابقه ۱۰ فقره کیف زنی دیگر ثیز داشته است به همین 
منظور وی را تحویل پلیس آ گاهی مهران دادند. 


قنل به خاطر یک قطعه زمین 

مرد خش مگین که بر سر فروش یک قطعه زمین با خانواده‌اش اعتلاف 
بیدا کرده بود با اسلحه شکاری آتها را به قتل رساند و متواری شد. 
چندی پیش سه برادر از اهالی روستای غلام آباد شهرستان مهر در استان 
فارس به همراه همسر و دختر یکی از برادرها برای تعیین قیمت یک قطعه 
زمین درمحل حاضر شدند واز آنجا که آنها بر سر قیمت این زمین اختلاف 
داشتند از کارشناس رسمی داد گستری برای قیمت گذاری دعوت کرده 
بودند.بنابراین کارشناس ان طبق قرار در زمین حضور یافتند وپس از 
تعیین قیمت وقتی می‌خواس تند خداحافظی کنند یکی از برادرها قانع نشد 
وشروع به اعتراض کرد و درگیری بین آنها بالا گرفت و در این میان 
برادر ۴۲ ساله به سمت خودورش رفت وبا برداشتن سلاح شکاری دو 
برادر و همسر برادر زاده‌اش رابه قتل رساند و متواری شد و یکی از اهالی 
که در نزدیکی محل جتایت شاهد ماجرا بود با پلیس منطقه تماس گرفت 
و مأموران بلافاصله در محل حاضر شدند و اجساد دو مرد و دو زن رابه 
پزشکی قانونی انتقال دادند و در حال حاضر تحقیقات برای دستگیری متهم 
آغاز شت الت 


خودکشی پسربه خاطرمدل 


تاجر بوشاک که به خاطر اخاذیهای خانم مدل قصد انتقام جویی از وی 
راداشت. وقتی پلیس رادر چند قدمی خود دید خودکشی کردا 

در پی آتش سوزی یک خودروی شاسی بلند در یکی از خیابانهای شرق 
تهران مأموران راهی محل شده و به محض رسیدن, ناگهان خودروی پژو 
پرشیایی را دیدند که با دیدن پلیس از محل فرار کرد. 

بتابراين مأموران به تعقیب او پرداختند و لحظاتی بعد متوجه شدند راننده 
که مرد جوانی بود نا گهان خودرو رانگه داشت و با عجله از ماشین پیاده شد 
و سپس به سمت پل رفت و خود را به پایین انداخت و در دم جان سپرد. 

در ادامه تحقیقات کار آ گاهان برای بررسی بیشتر صاحب خودروی 
شاسی بلتد سوخته را که زن جوانی بود شناسایی و احضار کردند واو 
در بازجوییه ا گفت:من در کار مد ولباس هستم و عکسهای زیادی در 
اینستاگرامم می گذارم و همین مساله باعث می‌شود که افراد زیادی برای 
درج آ گهی‌های تبلیغاتی شان به سراغم بیایند و یکی از آنها سیاوش بود که 
خودروام را به آتش کشید. 

سیاوش لباسهایی را که از خارج می آورد می‌خواست در اینستاگرام برایش 
آگھی کنم اماچون شت ی زیادی داشتم وقت نکر دم. اما او کم کم عاشقم 
شد و از من خواست بااوازدواج کنم و چون می دانستم وضع مالی خوبی دارد. 
سعی کردم با بهانه‌های مختلف از او پول بگیرم وحتی برای خرید خودروام 
از اوپسول گرفتم» البته من چند بار ازدواج کرده‌بودم اماسیاوش از این 
موضوع خبر نداشت تااینکە نمی‌دانم چه کسی این راز رابرایش افشا کرد و 
بعد از آن وی هر روز مرافریبکار واخاذ صدامی کرد ومی گفت پولهایی که 
به تو داده‌ام یس بده امامن 

تمام پولها راخرج کرده‌بودم و 

امروز و فردا می کردم تا اینکه 

روز حادته او به مقابل خانه‌ام 


آمد وخودروام را آتش زدبا 
اظهارات زن جوان تحقیقات 
بیشتر ادامه دارد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره !۳۸۲ 
مج 


زوم ہر کی که مالک خشم خودنناشد مالک عقل خود ست 


e‏ اام صلدق(ع۱ 


پیامسلیم:داستان‌جور دیگربا 
عنوان نمی‌خواهم رقیب باش 
خیلی قشنگ است وضمناً 
به‌ماجرای خودم شباهت 
دارد.این قصه‌حالم را کل ی خوب 
کرد.خودم را د رکلماتش دیدم وبهتر 
توانستم په خودم ن گاه کنم .این قصه 
زندگی من بود؟ EEE‏ 

جواب :بشنوید ای دوستان این داستان/ خود 
حقیقت نقدحال ماس تآن/ خوشت رآن‌باش د که سر 

دلبران /گقته آید در حدیث دیگران 


این قصه زند گی دو جوان است که چندی پیش 
عقد کر دند.خانه‌ای را که قراراست پس از عروسی در 
آن زند گی کنند. رهن کرده‌اند و درحال کاغذ دیواری 
و کابینت و ضروریات دیگری هس تند که معمولاً با 
مب أیقه مپینا تعیین شدهاست: اسماغیل هم به کارها 
نظارت می کند ولوازم و کارگ رو هزینه‌هاراتامین 
کرده.این دو جوان در شهری کوچک وسنتی زندگی 
می‌کنند. اگرمدتی به گذشته برگردیم می‌بینیم 
اسماعیل ومبینا موانع ومشکلات زیادی را پشت سر 
گذاشتند تا توانستند سر سفره عقد بنشینند.اوایل 
آشنایی؛ مبینا راضی به ازدواج نبود. بعد ا اسماعیل 
وارد وادی سوءظن شد و نتیجه گرفت که فرهنگ 
خودش وخانواده‌اش با فرهنگ مبینا همسو نیست. 
مبینا در مرکز استان دانشجوبود. پدرش برایش 
خانه‌ای اجاره کر ده‌بود. درشهرآنهارسم نبود که 
دختری‌جوان در شهری بز رگ خانه و زندگی مستقل 
داشته باشد.این‌موضوع برای اسماعیل وخانواده‌اش 
هنجارشکنی وخلاف رسوم بود۔پشت سر دختری که 
بیست ویکی دو سال داردو تنهازند گی می کندحرفھا 
می‌زدند. اسماعیل چندی با خودش کلنجار رفت و 
بامشاور درددل کرد تا توانست بااین موضوع کنار 
بیاید.برای خودش هم خوب بود چون هفته‌ای دوسه 
بار به م رکز استان می‌رفت وبا محبویش تخته‌نرد 
بازی می کرد. گاهی هم شیطنت می کردند وصدای 
موازنک را قسف خان همسای4 بالا عی‌بردنت. 

دراین رفت و آمدها اسماعیل با دوستان مبیناءو 


مبینا با رفقای 
اسماغعیل آشنا 
شدند ومسائلی پیش 
آمد که قابل چشم‌پوشی بود.برای 
مال س ماغیل لی بوش لن 
دوستان مبیناای راد می‌رفت.یااز 
آیشکه اس ماقیل هرقن ب خومتتان 
دوران مجردی خود را می دید مبینا 
گلابه‌هایی داشت.چنین مشکلاتی 
9 زیادستگین نبودندو گرچه گاهی یکی از 
آنها دلخور می‌شد واخم می کرد عشتی که به 
هم داشتند: کمرنگ نمی‌شد. 
دوماهیس از عقد.اسماعیل به‌شکلی غیرمستقیم 
از پوشضش و آرایش مبیناانتقاد کرد: "وقتی‌مانتو 
بلند و گشاد می‌پوشی خیلی جذاپ‌تر می‌شی... 
آرایش نکن چون بی آ رایش خیلی خوشگل‌تری..." 
کمی بعد گفت دوست ندارد زنش باماشین خطی 
به مر کز استان برود. می گفت: "هروقت خواستی 
بری‌دانشگاه‌یا کار دیگه‌ای اونجاداشتی؛ قبلش بگو 
خودم می‌برم و برت می‌گردونم." اسماعیل مغازه 
داشت وهر وقت همسرش رابه دانشگاه می‌برد. 
چندساعت از کاسبی می‌افتاد. ضمنا معتقد بود 
مبینا آدم ولخرجی است و پولی را که بازحمت به 
دست می آورد او راحت به باد می‌دهد. 
مبینانظر دیگری‌دارد ومی گوید از وقتی که عقد 
کرده خرجش خیلی کم شده وقتی که عقد نکرده 
بود: پدرش هر ماه‌به او پول می داد تابر ای خودش 
مانتویا کیف و کفش‌یالوازم آرایش بخرد اماازوقتی 
که زن اسماعیل شدہ رعایت می کند. خانواده مبینا 
به‌روز ومتجدّد هستند که شاید در شهری کوچک و 
سنتی مخالف عرف جامعه باشد. خانواده اسماعیل 
سنتی هستند و حجاب مذهبی دارند. مانتو کوتاه و 
تنگ و رنگ موی بور ومژه‌بلند و آرایش غلیظ را 
اصلاً نمی‌پسندند شاید سر همین چیزها بود که از 
اولش با این ازد واج مخالف بودند ولی چون خود 
اسماعیل هم آدم به‌روز ومتجددی است» زورش 
به خانواده‌چربی د و رضایت آنها را گرفت ولی گاه 
می شنید که برادرش با پدر ومادرش از پوشش و 
رفتار مبینا انتقاد می کنن د حتی وقتی که فهمیدند 
مبینادر مر کز استان خانه داشته ودر یک شر کت 
هم منشی است. شگفت زد ه شدند وپر سیدندمنشی 
یک‌مرداست و خانه‌مجردی دارد؟ اسماعیل با 
خن ده گفته بود: "نه بابا!اصاحبکارش زنه. خونه هم 
مجردی نیست. یه جوری مثل یانسیونه." 
کم کم اتفاقهابی افتاد وبین‌مبیناو اسماعبل بحثهابی 
شد.برخی راتعریف می کنم:آنهاباهواپیمابه کرمانشاه 
رفته بودند.عروسی بکی از فامیلهای اسماعیل بود. 
دوست اسماعیل در کرمانشاه ماشین خودش رابه 
اسماعیل داد.بعداً برای دوست اسماعیل پیام می آید 


۳ ۲ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


چچ ےار کک ن 


که درماشین شمازنی کشف حجاب کر ده‌بوده.چون 
مبیناو اسماعیل در شهری دور بودند. فرصت نکردند 
به کرمانشاه بروندو به پلیس تعهد بدهندو قال قضیه 
رایکنند تلچار ماب ین دوست اس ماعیل توقزف شد. 
اوهم به اسماعیل وبه یکی دودوست دبگر خبر داد 
که زن اسماعیل بی‌حجاب بوده و چنین و چنان شده: 
اس ماعیل خیلی بدش آمدچون دوست نداشت زنش 
طوری‌باشد که دیگران پشت سرش حرفهاپی بزنند. 
بک بار که خودش و همسرش در شهر خودشان 
ماشین سواری می کردند مبینا هندزفری زده بود 
رژش را تمدیدمی کرد شالش هم افتاده بود. اسماعیل 
داغ کرد و گفت: این شال صاحاب مرده رو نساختن 
که‌بندازی پشت گردنت.چرا رعابت نمیکنی ؟مگه 
واجبه توی ماشین آرایش کنی؟ "این بحث به کمی 
قهر منجر شد. اسماعیل باخودش بحث کرد و ننیجه 
گرفت رفتارش تندبوده پس غذرخواهی کرد. یک بار 
دبگر وقتی که‌مبینا رابه دانشکده رساند. چند جوان 
دانشجوی خندان به آنهانگاه کر دند. اسماعیل رفت 
توی فاز اخم.مبینا قبل از کلاس‌به او زنگ زدو گفت تا 
کلاس ٹیم ساعت مانده.بیا کافه دانشگاه قهوه بخوريم. 
منظور مبین این بود که به اسماغیل‌نشان بدهد با کسی 
نیست. اسماعیل دعوتش راقبول نکرد و گفت به کافه 
نمی‌رود. آن روز اسماعیل تا روزبعد ساکت وبی‌هیجان 
وسردبود.و توضیح نمی دادچراحالش تغییر کرده. 
اخمهای اس مامیل بیشتر شد.نارضایتی‌های مبیناهم 
پررنگتر شد. اسماعیل گلابه می کرد که من هرجه 
برای تو می‌کنم خوشحال نمی‌شوی.مبیناهم می‌گفت 
مگر برایم چه کرده‌ای؟...شاید گر می‌شد داخل دل 
اسماغیل رادید به هامی گفت به خاطر فبیناخیلی از 
اختلاف فرهنگی‌هابی را که باهم دارند. نادیده گرفته. 
روزی که شنبه بود. اتفاقی افتاد و اسماعیل به معنای 
وافعی سر به کوه وبیابان گذاشت وبه من پیام داد که 
دارم دبوانه می‌شوم به دادم برس. 

جور دیگر: 

گاهی برخی از جوان ان دختری رامی‌بینند و 
فر یفته‌اش می‌شوند. وقتی که توانستند دل اورابه 
دست بیاورند. تازه یادشان می‌افتد که بایوشش 
و آرای ش اومشکل دارند وازدختر می‌خواهند 
ظاه رش راتقییر دهد دض رقبول می کند وپس 
از چندی می بیند دیگر مثل سابق برای او خواستنی 
نیست. آیا دلیلش این نیست که اگر روز اول فریفته 
شد ظاهر دختر ب ود که او رابه خود جلب کرد 
وحالا که تغییر کرده دیگر آن ظاهر فریبندهرا 
ندارد وبرای او دلفریب نیست؟ اگر اسماعیل جور 
دیگر می دید ظاهر مبینا رابا اعتقادات خودش 
و خانواده وعرف شسهرش می‌سنجید وبا قدرت 
تصور خود روزی رامی‌دید که زن و شوهرند و 
درخیابان راه‌می‌روند و آشناها آنهارامی‌بینند و 
سر می‌جنبانند که اسماعیل پسر سیدیعقوب را 


ببین که چه دختری رابه زنی گرفته۔بعداز آن, 
به خودش نگاه‌می کرد تاببیند آیامردی است که 
سرجنباندن دیگران برایش مهم است پانه؟ سپس 
تصمیم می گرفت که با او باشد یانه؟ 

خان واده‌اسماعیل درباره‌مبین ااعتراضهایی 
کرده‌بودنذ.اسماعیل برای اینکه آنه ارا آرام 
کند. دروغ گفت و وانمود کرد که صاحبکار مبینا 
خانم است, خانه مجردی هم ندارد. اگر جور دیگر 
می‌دید: حقیقت رامی گفت و توضیح می‌داد که 
به زنم اطمینان دارم واگر منشی یک آقاباشد 
یاخانه مستقل داشته باشد. خطایی نمی کند اما 
زیر پوشش متجددانه اسماعیل جوانی سنتی پنهان 
شده‌بنابراین خودش هم بد می‌دانست که دختر: 
خانه مستقل و صاحبکار مرد داشته باشد. 

اسماعیل برای ناراحتی‌هایش توضیح نمی داد۔ 
گاهی اگر مبین‌اجی زی می‌خواست و از او نظر 
می‌خواست. اس ماعیل جواب مثبت می‌داد اما 
جوابش در دلش منفی بود. مثلاً اگر مبینامی گفت 
بعد از کلاس بروم خانه دوستم؟ اسماعیل می گفت 
بروموردی ندارد ولی در دلش این بود که نروراضی 
نیستم۔اہن فروخوردنھاوحرفھای دلش رانزدن, اور 
به دیگ زودیزی تبدیل می کرد که سوباپ اطمینان 
نداشت وبا آخرین چکه بخار منفجر می‌شد. 

طبق قانون آنچه که به وصال آید به زوال آید. 
پس از اینکه مبینا همسر عقدی او شد. اسماعیل چشم 
باز کرد وایرادهایی دید و کم کم آنها رابه رخ کشید. 
نتیجه‌اش اختلاف و سر دی بیشتر بود. در جور دیگر 
پسآروصال کوشش می کنند برای همد یگ خاطرات 
مشترک شیرین بسازند تاعمق دوستی آنها بیشتر 
شود و جای خالی التهاب عشق را بگیرد. 

برویم ببینیم چه اتفاقی افتاد. 

بی که اسماعیل وهیینا درخانه یکی اژفامیل‌ها 
معان بودانل کسی‌ساکنین گزانبهای اسماعیل را با 
باق خط اتا خت بود رضم ذرها کپوت سل ووعقب 
و سقف ماشین خط های عمبقی داشت که یکی از 
آن خط خطی‌ها به شکل قلب بود. اسماعیل ومبینا 
شو که شدند. قبلا هم روی یکی دیگر از ماشین‌های 
او خط انداخته بودند امااین یکی خبلی عجیب 
بود. اسماعیل به کلانتری خب ر داد.دوربین‌های 
آن کوچه رابررسی کردند.مردی که از فامیل‌های 
مبینابود؛ در فیلم دید هشد اما خود ماشین در دید 


دوربین نبود. آن مرد که شصت و چند سال دارد. 
به سمت ماشین رفت و چند دقیقه بعد بر گشت. 
اسماعیل گفت چون از فامیلهای مبیناست. قضیه 
راپیگی ری نمی کند.مبینا قصه رابه پدر ومادرش 
کت آنها هم به اس عامیل انس بههر ات از 
طریق پلیس و قانون موضوع را ییگیری کنی و نگاه 
نکنی که او فامیل ماست. آن فامیل یک بار دیگر 
هم روی ماشین کسی دیگر اسید پاشیده. 


فروخوردنهاو حرفهای دلش‌رانزدن, او رابه 
دیک زودپزی تبدیل می کرد که سوپاپ اطمینان 


نداشت و با آخرین چکھ بخار منفجر می‌شند.. 


اس ماعیل ترجیح داد به خانواده خودش چیزی 
نگوید ولی بعد آ خودش پیش آن فامیل برود و 
حس ابش رابرسد.صبح دو روز بعد که شنبه بود 
پیش از اینکه اسماعیل به معازه‌برود؛ پدرش به او 
گفت: ادلم نمی خواست خبر بدی بهت بدم برای 
همین‌بود که دوماهه باخودم کلنجار میرم که 
بگم یانگم." وپس از کمی مقد مه‌چینی به او گفت 
دوماه پیش نامه‌ای در حياط خانه ب ود. آن را باز 
کردم ودیدم چه چیزها که ننوشته." اسماعیل نامه 
را خواند. صد بار مرد و زنده شد. متن نامه بسی بد 
و ناموسی بود. من‌نامه رادیدم.یک نفر که سعی 
کرده‌بود خط خودش را تغیب ر بدهد. در آن نامه 
تهمتهای بسیار تاروایی به مبینا زده‌بود و گفته بود 
با کسی ازدواج کرده‌ای که دو سال با من‌بوده. این 
هم نشانی‌های تیپ او و چند تهمت دیگر که آدم از 
شنیدنش شرمنده‌می‌شود. در آخر نامه نوشته بود 
پول زیادی‌به مبیناداده‌ام وحالا می‌خواهم انتقام 
بگی رم و آبرویش راببرم...اسماعیل جلو پدرش 
بسی خجالت کشید.نمی‌توانست نگاه سنگین اورا 
تاب بیاورد.حس کرد همه اعتبارش با خاکستر 
یکسان شدہ سوار ماشینش شد و سر به کوه وبیابان 
گذاشت و رنج کشید.هزار فکر به سرش هجوم 
آورد: "پس مبینا با صاحبکارش رابطه داشته! پس با 
آن موبایل فر وش و آن راننده و آن استاد دانشگاه و 
آن...ای خدابه دادم برس.چه کنم؟ خودموبکشم؟ 
دنیا رو آتیش بزنم؟ برم همه کسایی رو که رابطه 
داشتن,:تیکه‌تیکه کنم؟ دیگه باچه روبی به پدرم 
نگاه کنم؟ خدایا این تقاص کدوم گناہ نکرده‌منه؟" 

... آبامپیناهمان‌بود که در نامه نوش ته بودند؟ آبا 
مبینا آن نشانی‌های خصوصی را داشت؟ نداشت اما 
وفنی که پشت سر کسی حرفی می‌زنند. حتی اگر ثابت 
شود که آن حرف چرت و بی اساس بودہو تهمت است: 
بعضی‌ها باز دلشان‌چرکین است.حال اسماعیل بسیار 
بد بود.به‌مبیناتلتن کرد که‌بیاهمدیگر راہبیٹیم۔مبیٹا 
باخودش فکر کرد که‌جون امشب تولدمن است. 
اسماعیل که دیروز بدخلق وعبوس بود تصمیم گرفته 
امروزمر اسوریرایز کند و تولد زیبابی برایم تدا رک 
دیده پس بادلیخوشحال وهیجانی ہا اسماعیل پیرون 
رفت. آنها کمی درش هر گشتند.مبیناهر لحظه منتظر 
بود که سورپرایز تولدش را ببیند.اسماعیل گفت: 
آمی‌خوام چیزی بهت بگم. انتظار دارم ظرفیت داشته 
باشی وواکنش بذی‌نشون‌ندی. مبیناباخودش گفت: 
"واای!اسماعیل می‌خواد متو خیلی هیجانزده کنه وبه 
و گفت: واکتش بدندارم اس ماعیل گفت:ه‌تلنه 
افتاده پوده تو حیاط باہام ابنا۔"مہیتا تصور کرد که حالا 
نامه رنگین و معطری به من می دهد که روبان دارد 


و رویش چند غنچه سفید هست ووقتی نامه را باز 
می‌کنم.با آهنگ می گوبد میینا جان تولدت مبار ک!و 
باابن تصور بی‌صیرانه منتظر شد اسماعیل نامه رابه او 
بدهد. اسماعیل نامه را از جیب درآ وردو به او داد.مبینا 
نامه راخواند وش وکه شد.اسماعیل پرسید: "شکت به 
کی‌میره؟ "مبیذا که عصبی ش ده بود با اخم و لحن تند 
گفت: "جرابه من میگی شکم به کیه؟ مگه تو ابن حرفا 
روباور کردی؟"اسماعیل گفت:"اگه ابناراسته,بگوتا 
مشکل زوحل کنم. هبیناقهر کرد اسماعیل باخال ید 
به مغازه رفت. و هنوزمعلوم نیست امشب و روزهای 
بعد جه خواهد شد. 

جور دیگر: 

پدرمبینا جور دیگر دید و پیشنهاد کرداسماعیل 
از راهی قانونی موضوع را پیگیری کند. در جور دیگر 
وقتی باچنین مشکلی روبه‌رو می‌شویم.اولین تم رک زما 
روی‌نقش "قلبی باجاقوروی‌ماشین "نیست وقضاوت 
نمی کنیم که این کار یکی از عاشسقان مبیناست.چنین 
قضاوتی منفی است و می‌شود برعکس هم فکر کرد: 
این گاررگی ازجاشفان آسماما سک در جور دیگر 
پدر اس ماعیل نامه رادو ماه نگاه نمی داردوهمان 
لحظه به کلانشری می‌رود. با خودش قضاوت نمی کند 
که بیچاره پسرم گیر چه زن بدی افتاده است. یک 
جای این قصه اسماعیل جور دیگر فکر کردوبامن 
تماس گرفت. مشاوراو را آرام کرد وبه او گنت فرض 
کن دخثری چنین نامه‌ای بتویسد و به خانه پدر مبینا 
بیندازد. آیا درست است که‌مبینا به شما بگوید همین 
نامه حجت است و تو گناهکاری؟ تو شوهر اوبی و 
بای دازقلمروت دفاع کنی. در جور دیگر وقٹی که 
برای یکی از زوجھاچنین نامه‌ای آمد اولین‌فکرش 
این است که شریک زندگی من درستکار است وحالا 
کسی می‌خواهد زندگی ما را خراب کند. دراین مورد 
خاص اگر اسماعیل جور دیگر ببیند از حرمت زنش 
دفاع می کند نه اینکهاعنقادش به او متزلزل شود. 
درجور دیگر اسماعیلی که می‌خواهد به‌روز باشد از 
مشاور کمک می گیردتا آن من کلیشه‌ای رااز درون 
خودش پاکسازی کند. و اگر نمی‌تواند تغییر کند. 
آن من متجدد را از خودش دورمیکند تایکدست 
کلیشه‌ای یا سنتی شود. یک بام و دو هوا نمی‌شود. 

حالا شما بگویید که‌مبینا چه کند؟ اگر اسماعیل 
گفت لازم نیست تحقیق کنیم.ولش کن:مبینا 
قبول کند یابگوید بایذ پیگیری کنی تامعلوم شود 
آین تتعتھارآچة کسی به من زفہ؟ آیااسماعیل 
می‌تواند من سنتی راازخودش دور کند یابھتر 
است من متجدد را کنار بگذارد؟ امیدوارم دیر 
نشود و جوابهای راهگشای شمابه درد آنها بخورد. 
راستی! در این ماجرا دنبال این نبودم که مبینا راهم 
نقد کنم واگر از او انتقادی‌نشد.به این دلیل نیست 
که اهل جزیرهجور دیگر است و اشکالاتی ندارد. 
در این قصه فعلاً لازم نبود او رانقد کنم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱ ۳۹ 
ی[ بے 


امور مهم به امر ی به ظاھر کو چکنہستگی دارد 


٭ چاردینی 


مهدی اصغری 


قرآن قدیمی همیشه مورد توجه مهمانان 
"مامان گلی" بود. جلد پوستی قر آن سالیان درازی 
بود که همان شکل و شمایل اولیه راحفظ کرده‌بود 
و دیدن ولمس کردنش حس خوشایندی داشت. 
آیات, درون حاشیه زیبای طلاکوبی قرار گرفته 
بود که چشم‌نواز بود و باعث می‌شد هر کسی که 
آن را می‌بیند به راحتی توان چشم برداشتن از آن 
رانداشسته باشد. 

همه از زبان نوه‌ها اورا مامان گلی صدا می کردند؛ 
پیرزنی مھربان, خوش پوش, ساده و خوش قلب. 
"پاسر "و آنغمه "نوه‌های دختری او بودند که در 
طبقه دوم خانه دوطبقه‌ای زند گسی: می کر دند که 
مامان گلی در طبقه اول آن ساکن بود. شبی که 
دیگر بچه‌های مامان گلی هم از شهرستان آمده‌و 
در خانه اوجمع بودندبحث قر آن قدیمی که نسلها 
دست به دست چرخیده وبه مامان گلی رسیده بود. 
داغ بود.نوه‌ها که همگی جوان بودند وماجراجو 
برای بار چندم بای صحبتهای مامان گلی نشستند 
تااوتوضیح دهد که نسلهای مختل_ف جگونه از 
قر آن نگهداری کرده و آنها به دست او رسانده اند. 

قر آن‌به نوعی‌هویت خانواد گی آنهاهم به حساب 
می آمد؛ چند نسل متوالی شجره‌نامه خانواده به 
صورت دقیق و منظم در آن ثبت شده‌بود. بدلیل 
جلد خاص و کم نظیر وهمچنین تزئینات هنرمندانه 
و حاشیه طلاکوب آن, قر آن بسیار نفیس و قیمتی 
بود و بسیاری از مجموعه داران حاضر بودند مبالغ 
چشم گیری در قبال بدست آوردن آن پرداخت 
کنند. این موضوع باعث شده بود که نگرانیهایی 
هم بین فرزن دان مامان گلی بوجود پیاید. سر 
بزرگترش معتقد بود با توجه به تنها زندگی کردن 
مامان گلی در یک طبقه خانه وروی طاقچه قرار 
گرفتن‌قر آن» ممکن است کسانی به فکر دزدیدن 
آن باشند. متل دفعات قبل که بحث قرآن پیش 
کشیده‌می‌شد. از مامان گلی خواست که قر آن را 
از جلو چشم بردارد تا خطر احتمالی دزدیده شدن 
آن یا سوء قصد به جانش را کم کند ولی مامان گلی 
همیشه یک جواب داشت: "صاحب قر آن خودش 
از قر آن مراقبت می کنه" 

بای جواب ےد کی بای از طرق انت 
گلی گفته می‌شد. بحت مراقبت از قر آن خاتمه پیدا 


می کرد و بزر گتر ها بحث را ادامه نمی دادند ولی این 
جواب مامان گلی همیشه برای نوه‌ها بحث برانگیز 
بود وبین خودشان این سوال پیش می آمد که چطور 
مامان گلی با این همه اطمینان حرف می‌زند.چند 
روز بعد که همگی مهمانان رفتند شیطنت یاسر و 
نغمه گل کرد و تصمیم گرفتند سربه‌سر مامان گلی 
بگذارند. می‌خواستند ببینند اگر یک روز قر آن را از 
مامان گلی بدزدند واکنش او چه خواهد بود. تصمیم 
گرفتند روزی که مامان گلی برای چند ساعت خانه 
نباشد نقشه خودشان را عملی کنند. 

روز جمعه که‌مامان گلی برای زیارت به امامزاده 
صالح رفته بود بدون اینکه مادرشان متوجه شود. 
از پله‌ها پایین رفتند و وارد خانه‌مامان گلی شدند. 
کلید مثل همیشه زیر گدان جلو در بود و برای 
پیدا کردن و وارد شدن نیاز به تلاش چندانی نبود. 
قرآن را برداشته ولابلای پارچه‌ای پیچیدند. 
لحظه‌ای دودل شدند ولی تصمیم گرفتند که ادامة 
دهند.قر آن را به خانه خودشان برده‌و بالای 
کابیتت آشپزخانه گذاشتند. ساعتی بعد پدرشان 
هم که بیرون از خانه بود آمد وهمگی باهم راهی 
امامزاده صالح شده پیش مامان گلی رفتند. 

عصر که بر گشتند مامان گلی خانه آنها آمده 
وشام راباهم خوردند. لحظه رفتن که رسید: 
بچه‌هانگران بودند که وا کنش مامان گلی چه 
خواهد شد.با توجه به علاقه و وابستگی مامان گلی 


۲ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


ا چ در سیون 


به قر آن: نگران سلامتی او هم بودند چرا که مامان 
گلی مشکل قلبی هم داشت. پشیمان شده بودند 
ولی دیگر کار از کار گذشته بود. 

مامان گلی صورت نوه‌ها رابوسید واز آنها 
خداحافطی کرد.چند دقیقه بعد چند ضربه آرام 


به در خورد و پدر بچه‌ها در راباز کرد.مامان 
گلی با صدای آرام جوری که بچه‌ها نمی‌شنبدند با 
پدرشان صحبت کرد وهر دواز پله‌ها پایین رفتند. 
نگرانی بچه‌ها به اوج خودش رسیده بود. مادرشان 
هم پشت سر آنها رفت و وقتی بر گشت. رنگ 
به رو نداشت. بچه‌ها خیلی نگران بودند. پاسر 
پرسیدمامان‌جان اتفاقی افتادهونقمه لیوانی آب: 
دست مادرش دادواو آپ زاسر کشید. 

-خونه مامان گلی رو دزد زده. نگران نباشید. 
بابا دارهبررسی می کنه ببینه چیزی بردن یا نه! 
درسته که همه جای خونه رو به هم زدن ولی 
مامان گلی میگه فقط قر آن رو بردن. 

بچه‌هابا تعجب به همد یگرنگاه کردند وباهم یک 
سوال پرسبدند؟همه جای خونه به هم ریخته؟ 

و منتظر جواب نشدند. از پلەھا پایین رفتند. 
باور چیزی که می‌دیدند سخت بود؛ وسایل تمامی 
کمذهاروی زمین ریخته شده بود. قفسه‌های 
کابینت دستکاری شدهبود و هر جایی را که می‌شد 
گشت.بررسی کرده‌بودند. اشک در چشمان نغمه 
جمع شده بود. مامان گلی او رادر آغوش فشرد 


تا آرام بگیرد. 

پدرشان پیشنهاد داد که به پلیس زنگ بزنند. 
نگرانی بچه‌ها چندین پرابر شده‌بود. اگر پلیس 
می آمذ ممکن بود که کار آنها هم لو برود و شرایط 
خیلی سخت بشود. نغمه دهانش رابه گوش مامان 
گلی نزدیک کرد: 
-ميشه به پلیس زنگ نزنید؟ 
مامان گلی به چشمهای اشک آلود او نگاه کرد 
و لبخند زد. 

-فکر نمی کنم نیازی به پلیس باشه. چیزی 
نبردن.الان با کمک بچه‌ه ااینجا رو جمع و جور 
ہیلا 

۔قرآن چی؟ بردنش! 

مامان گلی نغمه را محکم در بغلش فشرد. 

-قر آن هر جا باشه صاحبش هواشو داره. 

بچه‌ها نفسی به راحتی کشیدند و شروع به جمع 
کردن وسایل کردند. پدرشان هم که موفق به قانع 
کردن‌مامان گلی برای اطلاع به پلیس نشده بود 
از یله‌ها بالا رفت. نگاهی بین بچه‌ها رد و بدل‌شد 
وبا همین نگاهها باهم تصمیم گرفتند که مامان 
گلی را در جریان بردن قر آن قرار دهند. لوازم که 
مرتب‌شد‌مامان گلی کتری را روی گاز گذاشت 
تاچای اماده کند. نغمه و یاسر با چشم و ابرو اشاره 
کردند که دیگری تعریف کند. نغمه از مامان گلی 
خواست که کنار آنها بنشیند. 

-مامان گلی, ما باید یه چیزی رو به شما بگیم. 

-بگوعزیزم. چیزی شده؟ 

یاسر سعی می کرد که کلمات را با دقت انتخاب کند. 

-ما یه کار بد کردیم. 

اشک از چشمان نغمه روان شدہبود.مامان گلی 
اشکهای او را پاک کرد: 

-گریے نکن عزیزم. تعریف کنید ببینم چی 
شده...یاسر سرش را پایین انداخت. کلمات به 
سختی و آرامی از دهانش خارج می‌شدند. 

-یادتون میاد شما می‌گفتین صاحب قرآن از 
قرآن مراقبت می کنه؟ 

مامان گلی با همون آرامش و اطمینان جواب 
داددبله. یادم میاد. 

ميشه برای مااسوال پود گه‌چطور شمابا این 
همه اطمینان این حرف رو می‌زنید. این بود که با 
نغمه تصمیم گرفتیم کاری کنیم ببینیم اگه روزی 
ببینید قر آن رو بردن واکنش شما چیه؟ 

مادر بزرگ آتش زیر کتری را کم کرد چای را 
درون قوری ریخت و چای دم کرد. 

اق آت ضصاعب دارمو قط دست می مات 
بود. هنوز هم مطمتنم صاحب قر آن حواسش به 
اون ھست و ازش محافظت می کنه. نمیدونم چرا 
همه ش فکر می کنم صاحبش, قر آن رو بهم برمی 
گردونه... نغمه سه استکان چای ریخت: 


اگر شما امروز قرآن رو جابجا نکرده 
یودید, کسی که برای سرقت اون آومده 


بود.قسرآن رو با خودش می‌برد. این کار 
شما باعت شد که نتونه قران رو بیره 


شما که رفتید بیرون, من و یاسر بدون اینکه 
شما خبر داشته باشید. اومدیم خونه شما. قر آن رو 
برداشتیم و با خودمون بردیم بالا۔می دونم اشتباه 
کردیم. ببخشيد ما رو۔ 

یاسر بدون معطلی اضافه کرد: 

-البته به هم ریختن خونه کار ما نیست.یکی 
بل آزما أوطدوابی کاژو رده 

مامان گلی چایی‌اش را نوشید. سکوت بین 
آنها برقرار شدہ بود۔ چایی دیگری ریخت. بچه‌ها 
احساس کردند که زیر لب چیزی شبیه دعا 
زمزمه می کند. 

-امروز به من تابت شد که بقینم اشتباه نبوده. 

بچه‌ها با تعجب به همدیگر نگاه کردند. 

-اگر شماامروز قر آن رو جابجا نکر ده‌بودید 
کسی که برای سرقت اون اومدہیود قر آن روبا 
خودش می‌برد. این کار شما باعث شد که نتونه 
قر آن روببرہ۔این فکر درست روزی به ذهن شما 
رسید که دزد اینجا اومده‌بود. این کار خدابوده که 
توی همه این سالهاء شما امروز تصمیم بگیرید که 
من رو امتحان کنید. امروز محکمتر از هميشه میگم 
که قر آن صاحب داره و حواسش به اون هست. 

مامان گلی وضو گرفت و به نماز ایستاد. نوه‌ها 
دلشان آرام گرفته بود وبه جملاتی که مادربزرگ 
گفته بود فکر می کردند. هیج اتفاقی مثل این اتفاق 
نمی‌توانست به آنهاتابت کند که یقین‌مامان گلی 
تاچه خد درست بوده است نماز مامان گلی که 
تمام شد. همراه‌با بجه‌ها به خانه آنها رفتند. مامان 
گلی چشمکی به بچه‌ها زد. 

حالا من هی بگم پیر شدم شما قبول نمی کنید. 
صبح رفتنی به دلم افتاد که یه خبرایی ميشه 
قرآن رو آوردم بالا. اول صبح بود دیگه از خواب 
بیدارتون نکردم. چون می‌دونستم که شما هم 
میاید زیارت. قر آن رو گذاشتم بالای کابینت. 
پاک یادم رفته بود. حافظه نیستش که! 

پدر و مادر بچه‌ها خوشحال شدند که قران از 
دسترس دزد دور مانده است. قر آن را با احترام 
پایین آوردن د.مامان گلی آن رابوسید وروی 

-فکر می کنم برای نگهداری از قر آن خیلی پیر 
شدم. باید به فکری برای نگهداریش بکتم. 

مادر بچه‌ها صورت مامان گلی را بوسید. 

-این چه حرفیه مامان گلی! 

-واقعیتے دخترم. تصمیم گرفتم قرآن پیش 
کس دیگه‌ای باشه. 


همگی باهم سوال کردند: "کی؟" 

مامان گلی دوباره قر آن را روی چشمهایش 
زاش 

-تصمیم گرفتم قرآن دست نغمه و یاسر باشه. 
میدونے که بهتر از من از این قرآن نگھداری 
می کنن... 

نغمه گفت:هیچ کس مثل شمانمیتونه از این 
قرآن مراقبت کنه. باید دست خودتون باشه. 

-دخترم. اونی که از قرآن مراقبت می کته 
صاحبشه. این فقط دست ما امانته. 

قر آن را دست نغمه داد نغمه قر آن را گرفت: 
بوسید و به یاسر داد.یاسر هم قر آن رابه سینه 
فشرد۔ 

مادرشان مامان گلی و بچه‌ها را بوسید۔ 

-بچه‌ها این امانت بزر گیه که مامان داد به شما۔ 
باید یک جای خوب براش پیدا کنیم۔ 

پدر بچه‌ها به فکر فرو رفت: 

-یک جای خوب! یه چند لحظه تحمل کنید. 

داخل اتاق رفت. یاس قر آن را باز کرد و به 
شجره‌نامه چشم دوخت. اسامی با دقت و تر تیب 
نوشته شده‌بود. نسلها بود که قر آن دست به دست 
چرخیده و به دست آنها رسیده بود. پدرش از اتاق 
بیرون آمد :گاوصندوق داخل اتاق رو خالی کردم. 
قر آن رو داخلش میذاریم که جلو دید نباشه و اگه 
یه موقع مثل امروز دزدی هم اومد سراغش نتونه 
ببره. موافقین؟ 

مامان گلی قدری‌فکر کرد:تصمیم بابچه 
هاست. هر چی صلاح بدونن همونه. 

نغمه بلتد شد و قر آن رااز یاسر گرفت. وسط 
طاقچه را خل وت کرد و قر آن را آنجا گذاشت. 
مامان گلی بالبخند همراهی‌اش کرد. پدرش 
دوباره‌به او یاد آوری کرد که با توجه به قیمتی 
بودن قر آن و قدمت آن بهتر است قر آن رادر 
جایی دور از دسترس قرار دهند تامشکلی پیش 
نیاید.مادر بچه‌ها هم همین نظر راداشت و تا کید 
می کرد که با توجه به اتفاقی که افتاده بهتر است 
قران را داخل گاوصندوق نگه داری کنند. نظر 
مامان گلی را دوباره پرسیدند و او دوباره گفت که 
تصمیم با بچه هاست. یاسر و نغمه به اتاق رفتند 
تاباهم تصمیم بگیرند. وقتی بر گشتند با اطمینان 
اعلام کردند که طاقچه رابرای قرار گرفتن قران 
انتخاب کرده‌اند. پذرشان سوال کرد 

-فکر نمی کنید که برای مراقب 
گاوصندوق جای مناسبیه؟ 


ت بهتر؛ 


تقمه‌گاهی به سافان گلی انداخت و راچ دای 
مطمتن گفت: صاحب قر آن خودش از قر آن 
0ھ 

مامان گلی لبخند به لب از پله‌ها پایین رفت۔ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۱ ۴۱ 


ی صوہ 


پر دای سن یز ی دار کت از ق 


انسان نیست 


و حمیلتون 


تماشائەراز . 
5 بر 
زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


سے 


ای برگزیدۂ همه انتخابها 


ای‌ب رگزيدةهمة انتخابها 
قرآن تو کتاب تمام کتابها 
اند يشة تو تیشه به اصل بدی زده 
ای ريشة همیشه‌ترین اتقلابها 
فخر فلک به توست که فانوس گشته بود 
در کوچه‌های آمدتت آفتابها 
سرمشق آسمان و زمینی که‌تام توست 
بر لوح شب توشته به خط شهاب‌ها 
سر گشته در مضایق وصف تو مانده‌ام 
چندان که داده‌ام به سخن اب وتابها 
خورشید مکه. ماه مدینه. رسول من 


ای خاکسار مدحت توبوترابها ۱ 


شمع زبان بریده چه لافد ز آفتاب 


گنگم که در هوای تودیده‌ست خوابها / 


حسین مفزوی 


۲ آدان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


تس 

93 ۰ 

خنده تو 
خندۂ تو 
که از گل صورت تو 
برمی‌خاست 
وبر پنجرة دل من 
ا 
خندۂ تو بالهای رنگین 
وپرواز ملایمی داشت 
ومن صدای بالھایش را 
هنوز می‌شنوم 
که به سوی من می آید 


کافی‌ست 

همین الهه ناز بنان مرا کافی‌ست 

که شاعرم من ویک ناگھان مرا کافی‌ست 

توهر کجای جهان خواستی بگرد. اما 

توبا تمام جهان جام جام خالی کن 

فقط به باد تو یک استکان مرا کافی‌ست 

به یک اشارةٌ چشمت شبی مجاب شدم 

که یک ستاره از این آسمان مرا کافی ست 

همان دو چشم که همسایه‌های هم سویند 

مبان این همه نامهربان مرا کافی‌ست 

توهم تیشم مهری وهم تجسم قهر 

همین نوازش یک در میان مرا کافی‌ست 

نه زیر سایة شاهم نه یار خلوت شیخ 

سه تار و گوشه‌ای از اصفهان مرا کافی‌ست 

من و تو جان هم و تیمی از تمام همیم 
محمد سلمانی 


لبریز ماه 
لبریز ماه‌بودم 
لبریزماه 
همچون پرنده‌ای که 
شبھا تالب پنجره‌می آید 
وا دستهایت 
آب و دانه برمی‌چیند 
وسپیده‌دمان دوباره 
آسمان تتهایی خود بزمی‌گردد 
اماحالا 
آنقدر دوری 
که در تخبّل شاعر انه من نیز 
احساس نمی‌شوی 
وپرنده‌های خیال 


بی آب و دانه می‌میر ند 
ضباءالدبن خالقی 


۸ 


صیج 

مال پنچره‌ای است 
که بی‌پرده 

روبه افق باز شده‌باشد 


۲( 
حس می کنم از خویشتن دورم 
یک نیم تاریکم 
نیم د گر نورم 


آلاله جنیدی - پیشوا ورامین 


شکل رود 


ترسی از فاجعة تیر و کمان داشت فقط 


جوانه ھایلابے 


دل به صیاد سپردن هبجان داشت فقط سا 
نمحر ی وش سال هم هه پنجره‌ای باز پیست 9 
ای رت نوبت پروائه‌هاست * آقای ولی الله رضی-تهران 
عشق رویایی توزخم زبان داشت 9 ۲ نها شما دچار اش کال وری وعوی ابد 
کے سج کدی از کنخ بو بال تو پروانۂ پر واز نیست سروده‌های شما دچار اشکال وزنی و نحوی است: 
کوچ کرد به سمتی که پر از گندم بو ہو وہ e E‏ 
کوچ کردیم به سودی که زیان داشت ققط کاش که تقصیر شما این نبود پہرگی جر اس نوی 
تس 9 ۶ئ" نام تو شاهین نبود تاد ر آید ز باور تودشنة گزند 
شکل رودی شدہہودم که به دربامی‌ربخت : ار وا سرا 
- یں ی شاهین رهتما- املش باعنایت په فلسفۂ بیئش روشن 
ماهی مر ده درونش جریان داشت فقط 1 2 
بامعجرطی راهی‌ساحل مد دیود رهروائان مهر بهنگار برسند 
موچ بامعجر ۱ای راھی بو " mm‏ 1ی0۸ انان'٢‏ 
صدفی بسته درون چمدان داشت فة چ اع رهرو روهروان می شسودت رهروانان 
E‏ ۱ درمت اسا 
ایلایتی تمیم جع درجق 
جشمهایت تادر آید ز باور تودشنۂ گزند "مبهم است. 
وارونه از خاطرم ٭ خانم روشنازمانی -اصفهان 
دهانم رامی‌سوزاند شعر پاک نمی‌شوند عاشق با کلماتی چون‌قایق, شقایق,عایق قافیه 
وقتی که شب مثل‌شوروی می برد 
راز جشمهای تو را پتهان می کند از تاریخ ٭ آقای عزت احمدزاده -لنگرود 
یقضی که بر شانه تشسته است و کشنده‌اند بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
رمقی برای پرواز ندارد مثل بمباران هیروشیدا کا تو سس 
ندیده‌ای؟ ومن اگر تو را گذری بر مقام ما افتد 
عم ھ020" ر 
کلاغها به شومی باران معتر ض‌آند هنوز 2 این بی 
سارا رضابی محتاج ترینم به تو مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن انشت: 
دبای اوسفاعلن 
نعن بط یوت 1 aie‏ 
1 7 7 کے 1 به دام 5 1 
77 وک ٹر لگ Ea.‏ افند -فعلن 
آخرشرفت ‏ م ۱ کت اگرتورا-مفاعلن 
تایستاتي کد 2 که خوشبختی‌هایت 8 
ی گذری بر -فعلاتن 
سه‌ماه آزگا 7 می‌چربد ۰ 
یت به تمامتتهانی‌ها مقام ما قاعلن 
باما گرم گرفت او افتد -فعلن 
0 ۳( # آقای فریبر زغفوری -کرچ ۲ 
7 ۱ قسمتی از سر وده‌شما رابه امبد دریافت آثار 
اززمهر ابیز است مت مت پهترتان زمزمه می کنیم: 
برگریزان حافظه‌ای قوی می‌خواهد اشد 
که به زمین می بخشد .22532 وشب 
بر گھای درختان را ضیف تر از نم ۰ از خورشید روشن‌تر شد 
حجت خسنوند اسانع ۲ - الشٹر که خودم رافراموش کنم ای 
خدیجه صفالو منزه(عاتکه) 
رف شاید 
دور 7 شاید نام تو 
تقدیر مبادا که کند از تومراذور ادم بنواند معجزه‌ای کنذ 
تو ازمن ومن از توچرا؟ آهچرادور؟ ده یڅه آست وزمین_ 
دلبستة‌هر کس که شدم دور شد از من 70 ات از عطر آسمان 
محبوب شود هر که شود مثل خدادور فراموت بخ دات پر شود 
غبر از شب ودیوار و شبح هیچ ندیدم سروس شاید تام تو 
از من همه پنجرەھا منظره‌ها دور ام یبای ھی رد همه این سطرهای‌سیادرا 
ای چشم بدت کور شود. کور شود. کور آدم خط بزند 
همزاد پری‌های خدا از توبلادور ژخم است وصبح رابه اینجا بباورد 


کورس احمدی طاهره خنیا ۱ 


١‏ اطلاعات‌هفنگی شماره۳۸۲۱ 


شبنم کلاهی - تهران 


۴۳ 


مژدہ ای دل که مسحانفسی می 


آدد 


که زانفاس خو شش بوی کسی می 


۱دد 


0 حافظ 


۱ نوشته‌های‌ناب 


سنگ آسمانی 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ۶ 
: فقط باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۳۹ 


۱ 


نازئینم»کویم؟ 

به متضض دیدنت از ای برتیزند 

پیماران,بنا شدبا تماشای توطب 
''دیدہ درمانی "۲ 


ممل‌سعدی 


SELLE 


آدم به جایی می رسد که دیگ ر از هیچکس هیچ 
انتظاری ندارد» نه می ‌خواهذ چیزی بشنود ونه 
چیزی بگوید. بگذار حرف‌هایشان رابرای هر که 
می‌خواهند نگه دارند؛ 
بعد.. در ذهنش می رود می‌نشبند کنج تنهایی خود 
ودیگر از آن پس هیچکس هیج‌چی از او به یاد 
نخواهد آورد... 
آزاده تنھا 

گل که باشی؛باغبانها دست چینت می کنند 
سنگ باشی می تراشند و نگینت می کنند .. 
هر گز از این پیله تنهایی‌ات غمگین نباش ؛ 
روز گاری می رسد؛ فرش زمینت می کنند 
چوب خشکی در بیابان باش؛اما مرد باش 
چوب نامردی اگز در آستینت می کنند.. 
ای درخت پیر:بر این شاخه‌ها دل خوش نکن 
چون که باادست تبر:مطبخ نشینت می کنند 
نیشخند دوستان از زخم دشمن بدتر است 
آشنایان بیشتر اندوهگینت فی کنند.. 

عجتبی نویدی_قم 


یکی از ملوک راشنیدم که شبی در عشرت روز 
کرده‌بود و در بایان مستی همی گفت:ما رابه جهان 
خوشتر | زاین یک دم بست کرک وبد ان وة 
واز کس غم نیست! " درویشی برهنه به سرمابرون 
خفته بود و گفت ؛ای آنکه به اقبال تو د ر عالم نیست. 
گیرم که غمت نیست.غم ماهم نیست؟! 
جمد رها مظلومی -قهرضا 
صائّب تبریزی:می رسد هر دم مرا از چرخ آزاری 
جدا/ می‌خلد در دیده‌من هر نفس خاری جدا/ 
ازمتاع عاریت بر خود د کانی چیدهام/وام خود 
خواهده ز من هر دم طلبکاری جدا 
غلامرضا نیرودل 
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۲ آبان ۹۸ اطلاعات 


رد کے ا ےی ییا یں 


محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران 
خیلی مشکل‌تر است. اگر توانستی در مورد خودت 
قضاوت درستی کنی, معلوم می‌شود یک فرزانه 
تمام عیاری 
آرزو شیرزادی نیا 
درگیر توبودم که نمازم به قضارفت/درمن 
غزلی درد کشید وسر زارفت!/سجاده گشودم 
که بخوانم غزلم را /سمتی که توبی عقرهی قبلة نما 
رفت /بیرون زدم از خانه یکی پشت سرم گفت / 
این وقت شب این شاعر دنوانه کجارفت؟!/در 
محفل شعر آمدم و رفتم و گنتند:/ناخوانده‌چرا 
آمد وناخوانده‌چرارفت؟!/من بودم و زاهد به 
دوراهی که رسیدیم /من سمت شما آمدم اوسمت 
خدارفت /می‌خواست بکوشد به فراموشیات این 
شعر /سوزاندمش آنگونه که دودش به هوا رفت 
محمدسلمان سیفی 
باامید دی دن روی توخوابیدم چه شد؟/نخل 
رویای مرا آبی ننوش‌اندم چه شد؟ نذرها کردم 
که بر گردی چه شد؟/حاصل دلداد گی‌هایم چه 
شد؟ 
بلقی 
مش کل این جهان آن ات که بر خی ابلهان غرق 
اطمینان هستند و برخی عاقلان, پر از تردیدا 
اردلان 
مارابرای ۴ ساعت زند گی ام روز طراحی 
کرده‌اند ونه بیشتر‌نگرانی امروز برای‌مشکلات 
فردادردی بی‌دواست! 
شهروز 
ز عقل اندیشه‌ها زاید که مردم رابفرساید /گرت 
آسود گی باید. بر عاشق شو ای عاقل 
سیف‌الجبار -گرگان 


درمسیری‌حر کت‌نکنید که 
ترس ‌شمار آواذار به حر کت کند... 
در مسیری گام بردار ید که 
عشق ولذت»شمارا 
به‌حر کت وامیدارد 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


هفتگی 


چ ودولت خواهد آمد بنده‌ای را /همه بیگانگانش 
خویش گردند /چو بر گردید روز نیک بختی: در و 
دیوار بر روی نیش گردند 
قطره اشک 
اگر کسی مرا خواست: 
بگویید رفته باران‌ها را تماشا کند. 
واگر اصرار کرد 
بگویید برای دیدن طوفان‌ها رفته است! 
و اگر باز هم سماجت کرد بگویید: 
رفته است. تادیگر بازنگر دد! 
زهرایرمکی 
تو شرابم گشتی ومن مست تو/حال روح من فتاده 
دست تو /چون تو خورشیدی ومن ماهت شد م / 
پس بدان جانم شده سرمست تو 
محمدمودی گرجی زاده 
ای ناله به جایی نرسید تا کی؟ /وز باغ حضور 
گل نچیدن تا کی؟/7های گل سرخ مانده در خیمه 
سبز /دیدن همه راء تو راندیدن تا کی؟ 
حجت سهرابی -ساوه 
غصه رسم رو زگاره/ما چه باشیم چه نباشیم 
زند گی ادامه دار« 
مصطفی نیکخواه-بزد 
برای اثبات عشقم به تو 
چهار شاهد دارم 
حال آن که 
برای اثبات هر قضیه‌ای دو شاهد لازم است 
تیش قلبم 
لرزش بدنم 
تکیدگی جسمم 
بند آمدن زبانم 


محمود درویش 


ےت کے وھ 


س کیوان حیدریور عزیزء شما جزو قدیمی‌های 
این صفحه هستی وختمآمی‌دونی که 
نوشته‌های مذهبی و کلام امامان و آبه‌های 
قر آن واحادیث ارزششون بیش از اینهاست 
و در این صفحه که هر نوشته‌ای می‌تونه توش 
چاپ بشه جایی ندارن عزیز! 

سس نازنینی نوشته, سلام سنگ آسمانی, خیلی 
اولین نوشته صفحه‌تون زیبا بود... 

مرا دوباره‌به آن روزهای خوب بر سپس رها 
کن وب ر گرد من نمی آیم! 1 
ودرپاسخ بےاین خوبم باید بگم او دلت | 
زیباست که زیبایی رومی خونه دوماً صفحه: | 
صفحه شماست نه من! 


سوماً کاش اسم نازنینت رومی‌نوشتی تابدونم 
با چه کسی هم دل هستم ؟! 


۱-محمد مرادی-تهران 
جدولھا زبر نظر: داود بازخو آن به تلگرام (درساعت‌های ۱۶:۳۰۸ روزهای شنبه تاجهارشنبه) یااز ا 
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حرف(س) جه تعداد است؟ نام خانوادگی و ذکر شماره تعاس درقرعه کشی شر کت داده می‌شوید. -المیراخالقی-بجنورد 


افقی: 

١‏ تصویرگرایی-لرزانه 

۳ وسیله نقلیه موتوری - پایتخت لهستان - پرادران 

آمریکاپی مخترع هواپیما ۲ 

۳ آرژوها-بانی آیینی در عهد ساسانیان باهدف برابری 

ومساوات-پناهگاه-مرتجع لاستیکی ۳ 

.٤‏ همه دارند -پادشاهان-روان-لوله گوارشی ع 

۵. هزار کیلو-چهار لیتر -ساز تیرہ-عالم مادی 

۶ آتشدان ۔حالی کردن-درسی در مدرسه ۵ 
۶ 
۷ 


۱۲ ۴ ۵ ا٢‎ FB 


قابسل توجه خوانندکان عزیز:برای حل جدولمنقاطع اعلام دا انار ی زں کان حده/ ۳۸۵۹ 
حروق درخواسست شسده در هرشما ره به هعراه ارسال تصویرحل شده بر گان < ول ۱ 


نی 

سے 
۷ راهنمایی-دست به دامان شدن-سیم فرنگی ۳ 
۸ نوعی آش - لباسی برای زنان هندو -سبیل - رگ ۲ 
خواب بانقطه ضعف کسی ۶ 
۹ حرف دهان کجی - اثری مشهور از ناصرخسرو 9 ۹0 
دریا 37۱ 7 
۰ یا -دلیر -پزشک -پارچه ابریشمی رنگین ۹ 4 


ان ۶ 
۳ کبوتر دشتی-بالاتر از سروان-شبح سس 2 
۳ نقاب-بلی-شیفته-من وشما 1 ا دا مان فک 9 


٤‏ کار برجسته-پاندول-همسر مرغ -پسر 


0 ۲ 
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آن دستة از خواتندگاتی که‌تسبت | | ازہین عزبڑاتی که هر هفته جدول شرح درمتن مجله را حل کردەو تعداد حرف خواستەشدہ راباذکر شماره مجله,اسم 
بهجدول های این صفحه پیشت شھر :نامو تام خاتوادگی(در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچھارشنبہ) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 
وبا انتقسادی دارند می توانضد | | نمایند, یک تفر به قید قر عه انتخاب و هد به ای به رسربانبود تقد بم می‌شود. البته به شرطی که تنها ہک بار پیامک زده 
فقط به شسماره تلقن همراة | | شود و کدیستی,نشانی‌وتام‌نوبسنده با دقت نوشتةشلہ باشد. 
۰۹۳۰۲۷۴۸۹ بیانک تهابند. ‏ | | توضیح‌ضووریابنکه‌باارسال بیش از نک پیامک‌تام‌شهابه طور اتوما تیک از ساماته حذف هی شود 


جدول‌شرم‌درمتن 


ار سن تح 


۳3 ی 


| موددهی | 


RS‏ و مد سا تھے 


جدول سودوکو ۳۸۶۱ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ رادرهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


باهوش فودکلنجاربروید 


٤‏ جزء حذف شده در تصوی راولین برف 
اولین برف زمستانی شروع به باری دن کردهو 
پسربچه باشوق فراوان برای بازی از خانه خارج 
می‌شود. ام ادرهر یک از تصویر دیگری کەاز 
تصویرپایینی تهیه شد ه چهار اختلاف وجود دارد. 
حال از شمامی خواهیم این اختلافها راد سه تصویر 
بالایی با تصویر پایینی پیدا کنید. 


درمیان این اعداد ونقاط به هم ريخته یک نقاشی وجود دارد.برای یافتن آن کافی است 
نقاط رااز شمارہ یک تا ۰ ۴به هم وصل کنید. 
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۴ 
مارپیچ دایره 


می‌خواهيم از وسط ان دراه 
خود را از میان خطوط پر پیج وخم و تو در تو تابالای آن پیدا کنید واز دایره خارج بشوید. موفق باشید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره !۳۸۲ ۴۷ 
و کک رج مس 


7 
بے کے 0) 

- چه خبر پسر؟ کم پیدایی... 

خسته و کوفته از سر کار به خانه بر گشتم که 
بچه‌ه ای محل را دیدم سر کوچه ای بستاده‌اند و 
می گویند و می‌خندد. باتک تک آنها دست دادم 
و احوالیرسی کردم. یکی از دوستانم که از بچگی 
باهم بز رگ شده‌بودیم و دوست دوران خوشی 
وناخوشیام بود. دستی به شانه‌ام زد و احوالم را 
پرسید. 

باخستگی دستی به صورتم کشیدم و 
گفتم: مش غول کاریم دیگه.از صبح زود میریم 
سر کار و این موقع برمی گردیم " 

"جواد"؛ یکی از بچه‌های محل که از وقتی ادم 
می آید: دلش می‌خواست یک کار اساسی کند و 
زود پولدار شود رو کرد به من و گفت: 

"ما که داریم از ایران می ریم ٢‏ 

یکه خوردم و در حالیکه از تعجب ابروهایم بالا 
رفته بود. گفتم:"کجا به سلامتی؟" 

جواد بادی به غبغب انداخت و گفت:" داداش 
ما داریم می ریم چین. تعجبم چند برابر شد ویک 
لحظه تصور کردم جواد دارد سربه سرم می گذارد 
اما در قیافه‌اش هیچ علامتی از شوخی نبود. از او 
پرسیدم:" حالاچرا داری میری چین "؟ 

همسایه دیواربے دیوارمان که همیشه با 
حرفها و شوخی‌هایش جو را شاد می کرد با خنده 
گفت: جواد داره‌میره اونجا تایه زن یولدار چینی 


بگیره میدونی که جواد عشق پوله ؟ 

جواد چشم غره‌ای به همسایه‌مان رفت و بعد 
روبه‌من گفت:"الان چين داره‌حرف اول رو توی 
دنیا می‌زنه. تازه چند وقت دیگه زبون چینی می‌شه 
زبون رسمی دنیا۔” همسایه‌مان با دست چشم 


داشتم تا کارام رو ردیف کنم و باهات بیام." 

از بچه‌ه ا خداحافظی کردم و به خانه رفتم 
تا استراحت کنم ولی ذهنم بدجوری در گیر بود. 
همه‌اش فکر می کردم که کار در کشور چین باید 
خیلی جالب و مفرح باشد. 


هایش را کشید ومثل چینیها تعظیم کوتاهی کرد اینجا از صبح تا شب داشتم توی کارخانه 
و گفت:" یعنی همه باید چینگ چونگ ۱ سیمان کار می کردم و دود سیمان به 
چانگی حرف بزنیم'! كق حلق می کش یدم و یک حقوق بخور 

بچه‌ها همه زدند زیر خنده من | خیلی خوش نمیر می گرفتم ولی به گفته جواد 
که حسابی کنجکاو شده‌بودم ۲ شانسی پسر. پول زند گی و کار باایران خیلی فرق 
از جواد یرسیدم: حالا واقعا هامون رو روی هم می‌ذاريم داشت. 


داری می‌ری چین؟۲ جواد 
ژستی گرفت و گفت:" آره 
بابا. ویسزام آماده شده." با 


و زتون می‌خریم. تو بازی کن 
پلکه زندکی مون به کل زير ي 


جواد هفته بعد به چين 
رفت ومن از طریق برادر 


کوچک ش جوی‌ای احوالش 


بشه دسته 
لحنی دوستانه پرسیدم: آخه وروب > بودم. . برادرش می گفت: 
می‌خوای بری اونجا چیکار " جواد توی یه کارخونه 
کنی '؟ جح ے ہے '” مشخول‌به کارشده‌ووقش هم 
جواد به دیوار تکیه داد و گفت:''کا عالیه."... و یک گوشی و لپ تاپ آخرین 
داداش؛ کار < سس UE Î‏ مهم بت مدل هم برای برادرش فرستاده بود. 


وی ود ار گزها میدن سپس مکٹی کرد و 
ادامه داد :''تمام این موبایلها و لپ تاپهایی که اینجا 
می‌بینی چین داره می‌سازه. می گن اگه تو این جور 
کارخونه‌ها کار گیر بیساری نونت توی روغنه. هم 
حقوق خوب بهت می دن و هم کلی از این گوشی 
ولپ تایها. خلاصه ماچند سالی می ریم اونجا کار 
می کنیم وبارمون رو می‌بندیم وبرمی گردیم" 
یکی از دوستائم بالحنی پر از حسرت 
گفت: خوش بحالت آقاجواد. کاش منم انقدر پول 


توی محل هرجا که پا می گذاشتی حرف از 
جواد بود و این که این پسر چقدر زرنگ است و 
کله‌اش خوب کار می کند. انگار کار جواد توی چین 
سکہ بود چون ماهیانه کلی پول برای خانواد ماش 
می‌فرستاد و سرووضع خواهر و برادرهایش 
حسابی عوض شد ه بود و لباسهای شیک و مار کدار 
می پوشیدند و فخر فروشی می کردند. 

EEE 

ازمادرم خواستم "نغمه "یکی از دخترهای 

محل را که هم نجیب بود وهم چهره زیبایی داشت 


برایم خواستگاری کند و او فور موافقت کرد۔ 

جلسه اول خواستگاری فقط مادر و خواهرھایم 
رفتند ودر جلسه دوم بود که من هم حضور داشتم 
وبا اجازه‌پدر نغمه: من و نغمه به گوشهای رفتیم 
در مورد خواسته‌ها و علاتقمان باهم صحبت کنیم. 
اول من حرف زدم و گفتم در زند گی مشترک جز 
صداقت چیزی از او نمی‌خواهم و بعد نغمه در 
مورد کار و حقوق ماهیانه‌ام سوال کرد و وقتی من 
جوابش رادادم رک وبی‌پرده گفت: حقوق شما 
غیلی کید طلا در سن انداژداریی ۹۳ 

من که تصمیم نداشتم به همسر آینده‌ام دروغ 
بگویم با صداقت و ساد گی گفتم: پس انداز من 
زیاد نیست ولی اون قدری هست که بتونم توی 
این محل یه آپارتمان نقلی رهن کنم ". 

نغمه چند لحظه‌ای با تردید نگاهم کرد و بعد 
گفت:" ولی من نمی‌تونم زند گیم روبا مستاجری 
و بی پولی شروع کنم! من می خوام زن کسی بشم 
که بتونه از لحاظ مادی تأمینم کنه. شما نمی‌تونین 
چون پول ندارین" 

حرف نغمه طوری دلم را به درد آورد که 
سکوت کردم و بغضم را بلعیدم. از آن شب به بعد 
بود که تصمیم گرفتم تحول بزرگی در زندگی‌ام 
ایجاد کنم و اولین فکری که به ذهنم رسید این بود 
که به چین بروم و در آنجا مدتی سخت کار کنم و 
با یک پول و پله حسابی به ایران ب رگردم. 

بدون اینکە در این مورد با کسی حرف بزنم 
پاسپورت گرفتم و به یک آژانس هواپیمایی رفتم و 
پاسپورتم را تحویل دادم تا برایم ویزا بگیرند. یک 
ماه‌بعد وقتی همه کارهایم ردیف شد و حتی بلیت 
گرفتم به مادرم گفتم:" راستش, من دارم برای 
چند وقتی از ایران میرم ؟ 

مادرم بشدت که خورد و در حالی که سعی 
درینیان کردن ناراحتی‌اش نداشت با بقض 
گفت: کجا می‌خوای بری؟" به چشمهایش که نم 
اشک پرشان کردہ بود گفتم:''دارم می رم چین. 
می‌خوام اونجا شبانه روز کار کنم و با پول زیاد 
بر گردم و یه خونه بالای شهر بخرم و ببرمتون توی 
اون خونه تا با آرامش زندگی کنین". 

مادرم با درد و ناراحتی و اشک گفت: 

”ولی من همین که تو کنارم باشی آرامش دارم 
و پول و خونه هم نمی‌خوام." سعی کردم مادرم را 
قانع کنم. گفتم: "من باید برم.اینجا هرچقدر هم 
کار کنم به هیچ جانمی‌رسم و اول و آخر یه کارگر 
ساده‌می‌مونم که هشتش گرو نهشه ‏ 

مادرم لبخندی به زور روی لبانش نشاند و 


گفت:" من عاقبت به خی ری تو رو می‌خوام. حالا 
اگه فکر می کنی اونجا بهتر می‌تونی کار کنی برو؟ 

آری, اینگونه بود که‌با همه خداحافظی کردم 
و به گوآنجو رفتم واز طریق جواد در یک کارخانه 


ساخت ابزارآلات فاشین, کار پیدا کردم کار در 
چین خیلی هم آسان نبود و مرا بیمه هم نکر دند. 
ولی حقوقم خوب بود.طوری که‌با در آمدماهیانه‌ام 
می‌توانستم هم اجاره یک سوئیت شیک را بدهم و 
هم پس انداز کنم.تنها مشکلم این بود که گاهی به 
خاطر دوری از مادرم و وطن دلم می گرفت. 

برنامه زندگی من به این شکل بود که روزها 
از صیح تا هشت شب کار می کردم و آخر هفته‌ها 
راهم با جواد و چند جوان ایرانی دیگر به مراکز 
تفریحی می‌رفتم.در یکی از همین شبهای تعطیل 
بود که همه باهم در یکی از خیابانهای شلوغ و 
پررفت و آمد شهر پیاده روی می کردیم. جمعیت 
توی هم موج می‌زد و مردم دسته دسته وارد 
فروشگاهها و رستورانها می‌شدند. 

یکی از بچه‌ها که اهل جنوب بود ناگهان 
پیشتھاد داد که:" بیایین بریم کازینو, شاید امشب 
شانس با ما بود ويه پول قلمبه به جیب زدیم." 
بچه‌ها همه موافقت کردند ومن با اینکه دو دل 
بودم چیزی نگفتم و همراه آنها وارد کازینو شدم. 

مستخدمی که اونیفورم پوشیده بود به زبان 
چینی به ماخوش آمذ گفت و مقابلمان تا کمر 
خم شد. صدای موزیکی که با ریتم تند بالاو 
پایین می‌رفت همه رابه هیجان آورده‌بود. 
خانمی که کت و دامن سورمه‌ای پوشیده بود 
برای مانسکافه آورد ومارابه سمت ماشینهای 
قمار راهنمایی کرد. 

من که تا کنون به چنین مکانهایی نیامده بودم 
واز قمار هم خوشم نمی آمد گوشهای ایستادم 
وبه بچه‌ها که سرمیز قمار ایستاده بودند, نگاه 
می کردم. دوستمان با مهارت بازی می کرد و در 
چند دور موفق شد پول خوبی نصیب خود بکند. 
بابرداومن ودیگر بچه‌هاهم تحریک شدیم 
بازی کنیم. اول ژتون خریدیم و بعد رفتیم سرمیز 
ومن با اینکه ناوارد بودم مبلغی نه چندان زياد 
بردم وهمین برد آغازی شد برای بازیهای 
بعدی و وقتی به خودم آمدم که یک قمارباز 
حرفه‌ای شده بودم. 

گاه در یک شب درآمد یک ماهم را می‌باختم 
و گاه پول زیادی به جیب می زدم و اصلاً حالی‌ام 
نبود که دارم در چه منجلابی فرو می‌روم. یک 
شب که با جواد به کازینو رفته بودم برد خوبی 
نصیبم شد وبا خوشحالی به جواد گفتم:" داداش 
امشب انگار من رو دور خوش شانسی هستم. 
می خوام بازم شانسم رو امتحان کنم." جواد که از 
برد من به وجد آمده‌بود. گفت: 

" توخیلی خوش شاننسی پسر. پول هامون رو 
روی هم میذاریم و ژتون می‌خریم. توبازی کن 
بلکه زند گی مون به کل زیر و رو بشه وبریم تو 
دسته پولدارا" 


من‌وجوادهر چەیول توی کار تهای اعتباری‌مان 
داشتیم گرفتیم و ژتون خریدیم و بعد رفتیم پای 
میز قمار و من در عرض مدت کوتاهی پول زیادی 
بردم. جواد که از خوشحالی روی پاهایش بند نبود 
گفت: آفرین پسے۔ کارت مع ر که بود. حالا بزن 
بریم خونه که خیلی خسته ام" 

ولی من که مثل قماربازها سیری ناپذیر بودم 
با تعجب به جواد نگاه کردم و گفتم: تازه اول شبه 
و منم روی دور شانسم. کجا بریم "؟ 

و دوباره‌بازی کردم تا اینکه در دور بعد باختم. 
آن هم یک باخت سنگین که اعصایم راپاک به هم 
ریخت. هم تمام پس اندازم از بین رفته بود و هم 
پولهای جواد را به باد داده بودم. 

جواد با لحنی پر از سر زنش به من گفت:" کاش 
به حرفم گوش داده‌بودی وخونے خرابمون 
نمی کردی. از شرم سرم را پایین انداختم و 
گفتم: لعنت به قمار که عقل رواز آدم می گیر:" 

خسته وداغان به خانه بر گشتم وصبح کسل 
ودمغ تاکسی گرفتم وسر کار رفتم. آن روز حالم 
اصلاً خوب نبود و از شدت فکر و ناراحتیهای ناشی 
از باخت شب قبل توی خودم بودم. 

وقت ناه ار یک قرص آرامبخش خوردم و 
مجدد ا سر کار برگشتم. کمی گیج و خواب آلود 
بودم و در حین کار دو تا از انگشتهای دست چیم با 
دستگاه پرس قطع شد. مرا به بیمارستان رساندند 
و چند روزی آنجا بستری بودم. 

وضعیت جسمی‌ام خوب نبود و به خاطر نقص 
عضو روحیه‌ام راباخته بودم. بعد از یک هفته وقتی 
سر کار برگشتم عذرم را خواستند. خیلی ناراحت 
شدم وبه کارفرما گفتم که علیه آنهاشکایت 
می کنم چون در حین کار نقص عضو شدهام ولی 
هیچ کس به حرفهايم اعتنا نکرد. 1 

از طریق جواد بایک وکیل ایرانی که در آنجا 
زند گی می کرد صحبت کردم و او گفت چون بیمه 
نبودم هیچ کاری نمی شود برایم کرد و بهتر است 
قضیه را دوستانه حل کنم و بابت غرامت نقص 
عضوم از رئیس کارخانه مبلغی بگیرم. 

این بار به دیدن رئیس کارخانه رفتم و او بعد 
از شنیدن حرفهایم مبلغ نه چندان زیادی به خاطر 
نقص عضوم به من داد. مدتی در چین ماندم ولی 
هیچ کس حاضے نبود حتی به عنوان نظافتچی به 
من کار بدهد. 


سالهاست که به ایران باز گشته‌ام. با وجود 
اینکه در یک مغازه به عنوان فروشنده مشغول به 
کارم اماهمچنان شرایط روحی خوبی ندارم و گاهی 
شبها از شدت سردردهای عصبی خوابم نمی برد 
اما خدا راشکر می کتم که زند مام و می‌توائم خرج 
خودم را در بیاورم و سربار کسی نیستم... 


اطلاعات‌ھفتالی شماره !۲۸ ۴۹ 
ےتوھ و و سے 


زماترین خوی ذن آراسق اوست 


#برنارد شاو 


زبر نظر:مجید قلاح شجاعی 


گفت و کو با مهدی صباغ‌زاده" کارگردان سینما: 


نسل جدید ما را ول ندارد! 


مھدی صباغ‌زاده کارش رابا سینمای آزادمشهد آغاز کرد وجزء تسل اول سینما گراتی است 
که به شکل حرفه‌ای وارد سینما شدتد. او این روزھافیلم کمدی "کلوپ همسران" را درمقام 
کار گردان بر برده سینماهادارد که حواشی بسیاری را به همراه داشته است. از جمله این 
که تلویزیون تیزرهای حمایتی خود را از فیلم سلب کرده است وحوزه هنری هم آن رادر 
سینماهای خود به تمایش نمی گذارد. محمدرضا شریفی‌تیا؛ میتر احجار. گوهر خیراتدیش: 
محمدرضا هدایتی بیژن بنفشه خواه» شقایق قر اهانی؛ علی اتصاریان و... در این فیلم بازی 
می کنند.به بهاته اکران "کلوپ همسران" با فیلمساز باسابقه گفت و گو تشستیم: 


وضعیت اکران کلوپ همسران" به چه 
شکلی است و فروش فیلم تا چه اندازه برای 
شما راضی کننده است؟ 

اتفاقات زیاد خوبی نیفتاده اما به هر حال 
مردم به "کلوپ همسران "علاقه‌مند هستند و 
آن را دوست دارند. تا جایی که من در سالن 
بامردم‌بودم آنها رابه‌شدت راضی دیدم؛ اما 
بے هر حال اکران فیلےم در فضای محرم و صفر 
باعث شد ما هنوز آن‌طور که می‌خواهیم نتوانیم 
جواب بگیریم. 

(مدتی بعد که فیلم‌های کمدی خیلی 
خوب فروش می کردند.فیلم شسماهم کمدی 
است. علت عدم استقبال این نیسست که 
مردم دیگر از دیدن فیلم‌های کمدی اشباع 
شده‌اند؟ 

فکر می کنم مردم هنوز از فیلم‌های کمدی 
لذت می‌برند چون مردم به لحاظ روحی و به 
دلایل اقتصادی و گرفتاری‌هایی که در جریانش 
هستید؛ به لحاظ روحی شرایط مناسبی ندارند. 
از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی حا 
بر جامعه جیب‌های مردم نیز خالی است. اما به 
ضر تقدیر مردم از فیلم کمدی خوب استقبال 
می کنن د و فیلم اجتماعی خوب راهم می‌روند 
می‌بینند. 

(چه شد که به سمت ساخت "کلوپ 
همسران" رفتید؟ فیلم قبلی شما یک فیلم 
کاملاً اجتماعی بود. 

در جامعه امروزو روابط زناشویی اصطلاحاتی 
چون زن‌ذلیل یا مردسالار بودن با شک و تردید 
بین زن و شوهر دیده و شنیده می شود که در 


سعیرااقتخاری 


سطح خود مورد توجه است و من هم سعی 
کردم این قضیه را به‌نوعی مطرح کنم.به هر 
حال خانم‌ها حساس هستند و مردها هم به شکل 
دیگری نسبت به خانم‌ها این حساسیت را دارند 
ومسائلی مثل زن‌ذلیلی با مردسالاری در همه 
طبقات جامعه وجود دارد و مانمی‌توانیم این 
مسائل را نادیده بگيريم. به هر حال دقت به 
همین نکات ومسائل ریز و جزیی است که یک 
کار کمدی قشنگ و سالم را می‌سازد. 

× آقای صباغ‌زاده این روزها درباره فیلم 
شماصحبت‌هایی شد و حتی فیلم شما در 
سینماهای حوزه‌هنری به نمایش درنیامد و 
تلویزیون هم از آن حمایت تکرد. چرا؟ 

روح و روان فیلم‌هایی که مادر سینمامی‌بینیم 
همه از سلامت ویژه‌ای برخوردار هستند. گاهی 
وقت‌ها ممکن است شپطنت‌های برخی افراد 
در فیلم‌هایشان اتفاق بیفتد که به هر حال مورد 
کنترل وزارت ارشاد هست. البته گاه‌ما می‌بینیم 
خیلی از مسئولین نسبت به سینمای‌ما که شرافت 
وپاکی در آن نهفته است بی توجه هستند.به‌طور 
متال حوزه هنری برای خودش شرایط ویژه باز 
کرد هو یک سری فیلم ھارانمایش نمی‌دهد.وقتی 
می‌پرسیم می گوبند ماه‌محرم و صفر است.اگر 
ماه‌محرم و صفر است چرا وزارت ارشاد پر وانه 
نمایش می‌دهد که ما فیلم رانمایش بدهیم؟ 
چراهمه سینماها دارند نمایش می‌دهند و شما 
نمایش نمی‌دهید؟ اگر راست می گوبید بعد از 
محرم و صفر فیلم را نمایش بدهید. یا تلویزیون 
وظیفه‌اش است که به فیلم‌های سینمایی ایران 
کمک کند و تیزر پخش کند ولی این کار را انجام 


نمی دھد و ما را از این اتفاق محروم می کنند. بعد 
از ما تعهد می‌گیرند کے با تلویزیون‌های خارج 
همکاری نکنیم. تلویزیون این امضاء و تعهد را از 
ما می‌گیرد و بعد خودشان ما را تحریم می کنند. 
این بان بد است.اگر فاا آکھی لسا رازه 
بی‌بی‌سی يا شبکه‌های جم بدهیم تا پخش کنند 
ماراماتخواند ت‌می‌کنید که جرااین کارا 


کردید. خب شما هستید که دارید ما را وادار 
می کنید. ما تسلیم هستیم و امضاء می کنیم که 
باشبکه‌های خارج از کشور همکاری نکنیم ولی 
چا خودتان ما را تحریم می کنید؟ ما همه چیز 
رارعایت می کنیم ولی شماچرا این ظلم را به 
تهیه کنن ده و فیلمس از روا می‌دارید و به بخش 
خصوصی زیان وارد می کنید؟ بخش خصوصی 
درحالت فعلی برای ۳۰۰-۳۰۰ نفر سفره‌باز 
می‌کند و آنها مشغول کار می‌شوند. اما وقتی 
از بخش خصوصی حمایت نمی‌شود جلوی بهن 
شدن این سفره را هم می گیرند. درنتیجه بخش 
خصوصی از پای می‌افتد و بیکاری و مشکلات 
گریبان خود دولت را می‌گیرد. متأس فانه دولت 
نسبت به این قضیه توجه نمی کند و وزارت ارشاد 
هم آن راجدی نمی گیرد و در مقابل زورگویی‌ها 
ایستادگی نمی کند.به جای این که جلوی 
رانت‌ها و دزدی‌هایی که در این مملکت انجام 
می گیرد رابگیرند یقه تهیه کنند هیا فیلمس از را 
می گیرند وانگار با سینما و فیلم مخالف هستند. 
درحالی که سینما یس از انقلاب توانست شرابط 
و موقعیت فرهنگی و اقتصادی این کشور و ترقی 
و تکامل مارابه دنیانشان بدهد والان دنیا دنبال 
فیلی‌های ماست. این رفتارها کم کم فیلمسازها را 
افسرده می کند. 

(بنابر این به نظر شما رسانه ملی باسینمای 


ماهمسو نیستند؟ 

خیر۔اگر بودند که تبلیغ فیلم ماراتحریم 
نمی کردند۔ تلویزیسون برای خودش یک دول 
تشکیل دادہو پول ملت ونفت را گرفته وبا 
سلیقه خودش کار می کند. حوزه هنری هم 
سینماهایی که متعلق به همین مملکت و مردم 
است وا در اح ازرجودشن گزفته ونا یه 
خودش یک سری فیلم‌ها را نمایش نمی‌دهد. 
آیا آنهامس لمان‌تر از سینماهای دیگر شده‌اند؟ 
بعتی بقبه لاد مان« کافتر وانبراتیلی هسختذ و 
این کارا زد بخ 
کشور ما بیفتد؟ 

۲( فیلمسازی در دهه‌های شصت و هفتاد 
راحت‌تر بود پا الان؟ 

آن موقع خیلی راحت‌تر بود. 

ظاهراً آن زمان دید گاه‌های سخت‌تری 
وجودداشت.سینمای پیش از انقلاب دید گاه‌ها 
رانسبت به سینما منفی کرده بود. 

سینمای قبل از انقلاب‌مسایلی ذاشت 
که مورد قبول انقلاب بود .اما مثلأفیلم 
"آفتالپ‌نشین‌ها" زبطی به آن 
قضایا نداشت.یک کار اجتماعی 
و سپاسی مربوط به روستایی‌ها 
بود ولی دوستان نمی‌دانستند 
ماجرا چیست و فکر می کردند 
مااز کره‌مریخ به‌اینجا 
آمده‌ایم تا این چیزها رامطرح 
کنیم. اگر یادتان باشد فیلم 
"آفتاب‌نشین‌ها" با مشکلات 
زیادی روبەروشد و کارش به 
مجلس شورای اسلامی کشید. 
فکر می کنم آقای کلهر بودند 
که به مجلس رفتند و گفتند 
اینها بچه‌های انقلاب هستند و 
برای آگاه کردن مردم زحمت 
می کشند. اوایل انقلاب حتی اجازہ اکران فیلم‌ها 
راهم نمی دادند ولی در حال حاضر خوش بختانه 
این طور نیست واین جریانات برای مسئولین 
ما باز شده است. آن‌قدر چیزهای فاجعەانگیز 


ت است. چرا باید این اتفاقات در 


می‌بینند که وقتی به سینما می رسند با خودشان 
می گوبند چقدر اینها سالم هستند. به هر حال هر 
زمانی ویژگی‌های خاص خودش را دارد. نسل 
جدیدتری روی کار آمده و دید گاه‌ها کمی بازتر 
شنده است. اضلاً خود سیتما تغییر گردداست و 
دیگر نگاتیوی وجود ندارد و فیلمسازی به نسبت 
گذشته راحت‌تر شده است. 

۲ اشاره کردید که از سال ۴۷ وارد سینما 
شدید. اولین کاری که انجام دادید جه کاری 
بود؟ 


من از تاتر وارد سینما شدم.سال ۴۷یا ۴۸ 
در مشهد بودم که رفتم برای بازیگری تئاتر 
اسم نوشتم و از من تست بازیگری گرفتند و 
قبول شدم. یک دوره آموزش تثاتر دیدم و 
بعد در یک تئاتر حضور پیدا کردم. در همان 
زمان‌ها بود که آقای داری وش ارجمند بایک 
پروژ کتور قراضه که داشت. همراه با آقای 
جیرانی و آقای صابری که بچه‌های مشهد بودند 
فیلمی به‌ن ام "بیژن وخیال و کفش "ساختند 
که آقای بیژن امکانیان هم در آن فیلم بازی 
می کرد. آنها فیلمشان را به اداره تثاتر آورده 
بودند تا حلقه‌شان رایبینند و همانجا بوذ که نطفه 
سینما در من بسته شد و من وارد سینمای آزاد 
شدم.من در همان جا فیلمنامه‌نویسی؛ تدوین؛ 
فیلمبرداری, نورب ردازی. صداگذاری وهر آن 
چیزی کے به کارگردانی مربوط می‌شد را یاد 
گرفتم. پس از آن تا سال ۵۷ که انقلاب صورت 
گرفت چیزهایی که یاد گرفته بودم را آموزش 
می‌دادم. زمانی که انقلاب اتف_اق افتاد بچه‌ها 
e‏ نمی 


= ت اا ا 


)(سینمای آزاد چقدر روی خود فیلمسازان 
آن دوران تأئیر گذاشت 

سینمای آزاد یک موج جدید به راه انداخت 
و کارگردان‌هایی نظیر من کیانوش عیاری: 
فریدون جیرانی» حسن بنی‌هاشمی» کمال 
تبری زی و... آمذند کار کردند ولی پس از مذتی 
سن ‌ها بالا رفت و همه آنها پرا کنده شدند وهر 
کدام به یک سو رفتیم۔ 

× بعد از انقلاب به این فکر نیفتادید که 
دوباره آن افراد را دور هم جمع کنید؟ 

آقای بهش ی و آفای انوا ر هارا غواہ تد و 
جمع کردند که بیایید مسئولیت سینما فیلم 
راب عھدہ بگیرید وشما آنجارا اداره کنیذ 
و فیلم‌های ۱۶ میلی‌متری بسازید. به‌نوعی 


می‌خواستند بچه‌ها را به استخدام خودشان 
دربیاورند. بچه‌ها هم شور وشوق زمان انقلاب 
رادر سرشان می پروراندند و همه چیز راملی 
می دیذد اما احساس کردیم بااین تفکر ونگاه 
امکان‌پذیر نیست بچه‌ها را به سینمای حرفه‌ای 
جذب کنیم تا در تلویزی ون کار کنند بتابراین 
مخالفت کردیم. آقای انوار هم گفت حالا که 
این‌طور است. وسایلتان راجمع کنید و تحویل 
تلویزیون‌های مراکز بدهید. وگرنه می گویم 
کمیته بیاید همه آن وسایل را از شما بگیرد. ما 
خودمان رفتیم وسایل را تحویل تلویزیون‌های 
استان‌ها دادیم و رسیدهای آن راتحویل آقای 
انوار دادیم. آن‌هایی که حر فه‌ای بودند. مثل من: 
آقای عیاری, آقای غلامرضایی و آقای سجادی 
باقی ماندیم و فعالیت‌هایمان راادامه دادیم یک 
عده هم بودند که الآن کمتر از آنهاخبری وجود 
دارد. 

تا چه اندازه تجربیاتتان در سینما را ذر 
اختیار فرزندانتان و به‌ خصوص پسرتان کاوه 
صباغ‌نژاد قرار می‌دهید؟ 

کاوه خودش کم کم 
پیگیر کارهای‌من در سینما 
شد وخودش بارور شد وبه 
این جریان فرهنگی رسید. 
شاید بهتر از من هم به 
این جریان فرهنگی رسید. 
- جوان‌های امروزی‌بیشتر 
ز مامطالعه می کنند و 
| کنجکاوهستند. همه چیز 
در دسترس آنها قرار دارد 
وهمهچی زرا می‌بینندو 
آگاه هستند. ضمنااین 
را نیز بای د قبول کنیم که 
نسل جدید چندان مارا 
قبول ندارد. 

× قبلا گفتید فانتزی کار جدید پسسرتان 
"رمانتیسم عماد و طوبی " نسبت به فیلم قبلی او 
”ایتالیا ایتالیا" که فیلم اولش بود؛ بیشتر است 

فانتزی کار خیلی بیشتر از فیلم قبلی نیست. 
اما کاوه در این فیلم سعی کرده عشق و زندگی را 
لطیف‌تر ارائه بدهد. 

به غیر از کار یسرتان قصد ندارید فیلم 
دیگری را تهیه کنندگی کنید؟ 

برای یک کار دیگر به کار گردانی آقای معین 
مطلبی درخواست پروانه ساخت دادهام. آقای 
مطلبی فیلمبردار بودند ولی حالا می‌خواهند فیلم 
اول خودشان رایس ازند و من هم می‌خواهم او 
را کمک کنم.اگر پروانه ساخت آن رابگیریم 
ی فیلم را شروع می کنیم. 


ن ۱ 


شر افت یه خر دو ادب است. نه به دار اہی و اد 


مینی‌سریال‌هفت‌قسمتی "گیله وا "به‌نویسند گی 
و کار گردانی اردلان عاشوری و تهیه کنند گی امبر 
بنان: محصولی از موسسه فرهنگی هنری اوج اخیر ا 
از شبکه سه سیما پخش شد. 

نگارنده سطور به عن وان اینکه گیلانی‌ام.از 
چن د ماه پیش منتظر پخش این سریال‌بودم.جدا 
از جغرافی ای گیلان.حضورمیر زا کوچک خان در 
این سریال و قصه‌ای که در زمان میرزا رخ می‌دهد. 
جذابیتهای خاص خودش را داشت. 

با آغازسریال‌باخودم گفتم از قسمت دوم همه 
چیز قوی‌تر وبهتر وبهتر می شود آمانشد که نشد! 

سریال حکایت عشق احمد پسرمحمود خان (از 
باران مر زا)به دختری ارمنی است:عشقی که‌باعث 
مرگ چندین نفر از مردم روستامی‌شود... 

شخصیت پردازی آدمهای فیلم آن قد رضعیف 
است که مخاطب باهیچکدام از آدمهای فیلم همراه 
نمی‌شود. شخصیتهایی بدون شناسنامه که گاهی‌در 
قصه فیلم تأثیر گذ ر هستند.مانند سرباز انگلیسی 
که همرزم خود رامی کشد و در پایان مقابل‌قشون 
انگلیس‌می‌ایستد. یادلایل‌قانع کننده‌ای‌برای‌خود 
داشت؟ در سریال سیر تحولی در وی‌ندیديم. 

کریم باجناق محمود که با انگلیسیها معامله 
اقتصادی می کرد؛ ناگهان اسلحه به دست می گیرد 
وافسے انگلیسی رابه ضرب گلوله‌ای‌می کشد! چه 
تفاقی برای کریم رخ داده‌است که چنین‌می کند؟ 
مخاطب نباید تحول او را در کل کار ببیند؟ 
احمدبرای‌تابت کردن خود به پدر وعشق ارمنی 
خود علی غم ینکه میداد بهتنهیینمیتواند مقاب 
انگلیسی‌ها کاری از پیش ببرد.با رفتاری احمقانه 
به نیر وهای انگلیسی حمله می کند!اوبعد از زخمی 
شدن متواری می‌شود. 

محمود از اول فیلم ہی رحمی انگلیسیهارابه اهالی 


ی 


روستا گوشزد می کند و اینکه انگلیسی‌ها به جان و 
مال وناموس کسی رحم نمی کنند.وقتی انگلیسی‌ها 
به روستایش ان می آیند چند بار به‌همه‌می گوید که 
نمی‌شودبادست خالی‌مقایل ثیروهای انگلیسی دوام 
آورد وهمه کشته می‌شوند. 

چگونه همین محمود زنان و مردان روستارابا 
بیل و داس همراه‌خود می کند تامقابل انگلیسی‌ها 
بایستد؟ قصه‌های سریال خوب در نیامد ند و باور 
پذیر نیستند. 

هیچ کدام ازمردم روستابالهجه گیلانی حرف 
نمی‌زدند. اما امیررحسین صد یق ودخترش بالهجه 
ارمنی حرف می زدند ابهتر نبودمردم گیلان‌هم با 
ته لهجه شمالی دیالوگ می گفتند؟ 

باید در انتخاب بازیگران دقت بیشتری صورت 
می گرفت.مردم قبلا میرزا کوچک خان جنگلی را 
درد و گانه سینمایی زنده‌یادامیر قویدل (سردار 
جنگل ومیر زا کوچک خان سال ۱۳۶۲) وسریال 
بهروزافخمی( کوچک‌جنگلی ۱۳۶۶-۱۳۶۳ )دید ه 
بودند.شادروان ولی الله مومنی و علیرضامجلل به 
خوبی از عهده‌نقش پر فراز وفرود میر زابه‌عتوان 
رهبر نهضت جنگل بر آمده‌بودند.امابهروز شعیبی 
با آن قامت چگونه می توانست ابهت و جلوه‌میر زا 
کوچک خان جنگلی را به مخاطب منتقل کند؟ 

تنه ابایک گریم واخمی که‌هیچ گاه‌از صورت 
شعیبی دور نمی‌شد؟ لااقل بازیگر ان کتاری میرزا 
رابلند قد انتخاب نمی کر دید تاقدری‌به شخصیت 
پردازی میرزا کمک می‌شد. 

حمید رضایگاهوامیر حسین‌هاشمی ازبلند قامتان 
سریال‌بودند که در کنار میرزا حضور داشتند. 

امیرحسین صدیق به همراهدخترش‌پریا 
مردانیان از قحطی تهران به شمال فرارمی کنند. در 
سکانسی صدیق گربه‌ای رابرای خوردن می گیرد 
وبعد شرمنده رهایش می کند.قحطی در کشور 
بیدادمی کند دختر جوان ارمنی با بازی مردانیان 
با چهرهای گنه ولاقر لتغال ملاس یی برای این 
نقش محسوب می‌شود؛ ولی آیاصدیق با آن اندام 
تیل می‌تواند یک مردارمنی قحطی زده‌باشد که از 
فقر می‌خواست گربه‌ای را بخورد ؟! 

طراحی صحنه ولباس سریال به عهذه اصغر 


A 


نژادایمانی,چھرہآشنایفیلمھاوسریالھایتلویزیونی 
بود.مردباتجربه‌ای که انتظار می رفت کار بھتری 
رااز او شاهد باشیم.در زندگی روستایی گیلان لوازم 
زیبا وخوش تصویری به عنوان ملز ومات زند گی در 
کنار خانواده‌های روستایی وجود دارد که می‌شد در 
کارباشند.مانند گاو آهن؛جاکو(چوبی که کشاورزان 
با آن‌جورااز شالی جدامی کنند), گمج(ظ روف سفالی 
برای درست کردن خورشت) و... 

تنهابهره‌بردن ازفتاظر کارت پس تالیش مال 
نمی تواند هویت مناسبی از زند گی‌مر دم شمال‌باشد 
آن‌هم‌مردمی که در صدسال پیش‌هم عصر بامیر زا 
کوچک خان جنگلی زند گی می کردند. 

موسیقی سریال از نکات بر جسته و فاخر کار بود 
که‌باید به بهزاد عبدی آفرین گفت. انتظار می‌رفت 
در پایان بندی سریال خواننده‌ای گیلانی ترانه‌ای 
رازمزمه کند اما گویا کا رگن ردان موافق این اتفاق 
نبود و عاقبت تیتراژ پایانی باموسیقی بهز اد عبدی 
همراه‌شد. گاهی احساس می‌شد موسیقی به جای 
همراهی کردن در زمینه تصویر وبه جای در خدمت 
تصویربودنبالات رو گویات از تصویر راه‌خودرا 
می رفت که این اتفاق راباید از نکات ضعف سریال 
قلمداد کرد نه نقطه قوت! 

بای داز تبتراژزیبای ابتدایی سریال‌یاد کرد 
تصویر از بالا امواجی رانشان می داد که به صورت 
پی دریی ومنظم به سمت ساحل هجوم می آوردند. 
گویی دریای مردمی بودند متحد. که باهم درمقابل 
ظلم مبارزه‌می کر دند. باید به حسین جمشیدی 
گوهری به عنوان طراح تیتراژ خسته نباشید گفت. 

بدون تردید ابعاد حماسه‌جنگل پر از داستانها 
وقصه‌های کوچک وبزرگی است که قابلیت فیلم 
وسریال‌شدن راداراست.اماباید سنجیده‌تر وبا 
مطالعه بیشتر بخشی از این رخدادمهم تاریخ معاصر 
رابه تصویر در آورد.تامحصول‌هنر ی تولید شد هدر 
کنار یک اثرهنری‌فاخر:بستر فکری مناسبی برای 
مخاطب ایجاد کند وبیان گوشه‌ای پنهان از تاریخ 
معاصر سر زمینمان‌باشد. گیله وادر شرح وبیان 
بخشی از تاریخ معاصر ایران, ناموفق بود. 

به‌انتظار کارهای‌بهتری از اردلان‌عاشوری‌در 
مقام نویسند گی و کار گردانی خواهیم بود. 


جیدلزوجیدرگذشت 


مجید اوجی تهیه کنندہ با سابقه تلویزیون پس از تحمل 
یک دوره بیماری. ۱۷ آبان ماه دارفانی را وداع گفت مجید 
اوجی همسر فلورا سام. کار گردان, بازیگر ونویسنده‌تلویزیون 
بود و اکتر فعالیت‌های آنها در حوزه سریال‌سازی با هم شکل 
گرفته بود. این دودر سال ۳ باھم ازدواج کرده و تا پایان در 
کنار هم زوج موفقی راتشکیل می‌دادند که حاصل آن ازدواج 
یک فرزند دختر است. آخرین همکاری این زوج هنری به سریال مرضیه بر می گردد که همین اواخر 
از تلویزیون پخش شد.از دیگر سوابق کاری مجید اوجی در مقام تهیه کننده می‌توان به سریال‌های سفر 
سبز, توطته فامیلی, باغ سرهنگ و همس ایه‌ها اشاره کرد.مجید اوجی کار حرفه‌ای خود رااز تلویزیون 
آغاز کرد وسال ۱۳۶۸ در سریال حکایت‌نامه (لطائف المتون) به کا رگردانی حمید لبخنده و قاسم 
شاکری به عنوان تهیه کننده فعالیت داشت:پیکر زنده‌یاد مجید اوجی تهیه کننده پیشکسوت تلویزیون 
با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران سازمان صداوسیما و نیز خانواده این هنرمنده صبح روز یکشنبه 
۹ ات ماه از مقابل مسجد بلال سازمان صدا و سیما به سمت خانه ابی بد رقه شد. 

محمد رضا جعفری جلوه محمد احسانی؛ مهدی فرجی, علی دارابی؛ حسین سلیمی: سعید پورصمیمی: 
حمید نعمت اللہ سیاوش طهمورت: پژمان بازغی. لاله اسکندری. کمند امیرسلیمانی. الهام پاوه‌نژاد. 
برزو ارجمند, علی اوجی و۔۔از هترمندان و چهره‌های حاضر در این مراسم بودند. 


7وی عت رمرداد" 


فیلم "بوی عطر مردانه" سومین تجربه کار گردانی "ندا 
غفاری "به تهیه کنند گی قدرت الله بایروند و سید روح 
الله حسینی لر گانی در تهران وشمال کشور مقابل دوربین 
رفت فیلم حکایت دختر و پسری است که بعد از سالها 
دوری به کمک خانواده با یکدیگر ازدواج کردهاند.خانواده 


در سودای نوه دار شدن هستند و عروس خانواده در آستانه زایمان طی اتفاق ناباروانه‌ای بچه‌ اش 
سقط می‌شود و پس از آن مشکلاتی برای این زوج جوان به وجود می آید. 

بازیگران این فیلم عبارتتد از:علیرضا جلالی تبار. مهران رجبی: یوسف صیادی. مینا نوروزی فر. 
بهناز مسلیمانی.امیر شسکیبا, و فیلمبردای فیلم بوی عطر مردانه در لوکیشن های لواسانات» عباس 
آباد. سلمان شهر و گر گان به اتمام رسید و فیلم در مرحله تدوین قرار دارد. 


موز علیعحمدی» دویاور باسایتد د رکذشت 
بیژن علیمحمدی -دوبلور -قدیمی بر اثر ایست قلبی در گذشت. این هترمند صداپیشه مدتی بود 
به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری بود و روز ۱۴ آبان در بیمارستان امام خمیتی(ره) در گذشت. 
از آخرین کارهای این دوبلور باسابقه: دوبله مستند بارس لونا" که وی مدیر دوبلاژ آن بود نام برد. 
زنده‌یاد علیمحمدی متولد ۱۳۴۰ بود و از سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را آغاز کرد.وی از صداپیش گان 
تیپ ساز بود که در سریال "معمای شاه به جای چندین شخصیت از جمله حضرت امام خمینی(ره) و 
آیت الله طالقانی و همچنین سریال "مختارنامه "نیز به جای چندین شخصیت صداییشگی کرده است. 
وی همچنین در سریال‌های تاریخی "امام علی(ع) "و آروشن‌تر از خاموشی ؛ فیلم سینمایی "روز واقعه " 
در انیمیشن لا ک‌پشت‌های نیتجا و مستندهای بسباری صداپیشگی کرده است که آخرین همکاری 
چچ مرحوم علی محمدی با دوبلاژ سیمابه صداییشگی 
مستند "سیدحسن نصرالله پخش شده از شبکه 
سه سیما برمی گردد۔پیکر بیژن علیمحمدی: 
دوبلور پیکس وت روز ۱۵ آبان ماه‌در میان اشک 
خانواده. دوستان و همکاران خود بدرقه خانه ابدی 
خود در قطعه هنرمندان بهشت زهراشد و در 
آنجا برای هميشه آرام گرفت. 


اطلاعات + 


هنگامه قاضیانی بازیگر در مراسم _ 
فارغ التحصیلی پسرش در ایرلند 


بهرام اتشاری و آناهیتا درگاهی در 
اکران مردمی فیلم چشم و گوش بسته 


دا کە سیدنت به آن محال است ارزو مکی 


٭ ام جعقر صلاق(ع۱ 


فربد. تا دلتان بخواهد جوان خوبی بود. ادب و 
تربیت بی‌نظیر ی داشت و توی محله‌مان همه او را 
به عنوان پسری نجیب و سر به راہ می‌شناختند. 

فرب د بعد از اینکه دییلم گرفت بلافاصله 
به خدمت نظام‌وظیفه رفت و وقتی هم بر گشست. 
شانسش بلند بود و توی یکی از ادارات دولتی 
استخدام شد اما هنوز حقوق اولین ماه‌خدمتش 
رانگرفته بود و خودش هم نمی‌دانست چقدر 
حقوق برایش تعیین شده است. که به فکر تشکیل 
خانواده افتاد و مادرش رادر فشار گذاشت که 
برایش به خواستگاری برود. 

عصمت خانم. که به هرحال عمری را يشت 
سر گذاشته. گیس سفیذ کرده و مطمئن بود مردم 
دخترشان را از سر راہ پیدا نکر ده‌اند تا به‌جوان 
آس و پاس و آسمان جلی مثل پسے او پذهند. 
مدتی تمجمج! نشان داد و در برابر خواسته او 
مقاومت کرد: همچنین از راههای مختلفی وارد 
شد تا پسرش رااز این فکر بب رون بیاورد: اما 
وقتی تمام تیرهایش به‌سنگ خورد و دید مرغ 
فربد فقط یک پا دارد و همچنان روی خواسته‌اش 
پافشاری می کند. بالاخر ه ر گ محبت مادرانهاش 
ورقلمبید و آخرین دفعه‌یی که پسرش حرف 
خواستگاری را پیش کشبد. از او پرسید: 

-حالا دختر مورد علاقه‌ات کیست که برای 
خواستگاری این هنه پافشاری می گتی؟ 

-هر کس که نظر شما باشد! 

- آدم بەاین بی عقلی هم نوبر است. پسر خوب! 
وقتی هن وز گزینه‌یی برای ازدواج نداری:من 
به‌خواستگاری چه کسی بروم؟ 

-به‌هرحال شما آدم سرد و گرم چشیده‌ای 
هستی, خانواد ه‌های د ختر دارمتعد دی رامی‌شناسی؛ 
با اخلاق و روحیات من‌هم آشنایی داری ومی‌دانی 
چه دختری زن زند گی است. خودت زحمت بکش 
ویک دختر خوب انتخاب کن. 
- از کجا معلوم که تو انتخاب مرا قبول داشثه باشی؟ 

-قول می‌دهم شما هر کس راانتخاب کنی؛ 
صداد م در نیاد ند. چ ون مطمئنم ش ما بدخواه 
من نیستی وحتما دختر شایسته‌یی را در نظر 
می‌گیری...عصمت خانم که تا حد زیادی هم از 
تملق گویی‌های فرید کیفور شده بود بادی به 
غبغب انداخت و گفت: تلاش خودم را می کنم. 

آن‌شب. حرفهای مادر و پسر بے همین جا 
ختم شد و از صبح روز بعد عصمت خانم با تمام 
وجود به صرافت پیدا کردن عروسی مناسب 


برای خودش افتاد و چون عقیده داشت در مورد 
این‌جور امور نباید بی گذار به آب زد و مشاوره‌با 
آدمهای دنیادیدہ را جزو واجبات می دانسٹ, بعد 
از رایزنی با چند نفر از زنان همسن و سال خودش: 
بالاخره دختر خانواده‌ای را که همسایه خواهرش 
بودواهل محله نجابتش راتأیید می کر دند. در 
نظر گرفت: به‌وسیله خواهرش سلام و علیکی با 
مادر دختر پیدا کرد و بعد از یکی دو جلسه نشست 
وبرخاست.زمانی که مهر دختر به‌دلش افتاده 
بود.یک روز حرف دلش را به‌زب ان آورد.مادر 
دختر هم تقاضایش را پذیرفت و قرار خواستگاری 
رابرای روز جمعه همان هفته گذاشتند. 

عصمت خانم وقتی این خبر رابه پسرش داد 
فربد از شادی انگار بال در آورد: اما او بلافاصله 
عالش را گرقت و گنت: 

-تا این‌جای قضيه با من بود. باید حرف می زدم 
که زدم: اما از حالا به بعد قضیه جدی‌تر می‌شود. 

-یعنی چه؟ 

-یعنی اینکه وقتی به خواستگاری برویم. قبل از 
هر چیز خانواده دختر می‌پرس ند آقای خواستگار 
چه کاره است؟ 


۲ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ہے ار ی 


-خب... راستش را بگو.. تمام خانواده‌های 
دختردار از خدا می‌خواهند در این اوضاع بد 
اقتصادی دامادشان آدمی بادر آمد مشخص باشد. 


به اضافه این که همه قبول دارند در آمد کارمندی, 
اگرچه زیاد نیست. اما درآمدی حلال است. 

فربد بعد از مکٹی کوتاه گفت: 

- در ضمن بگو پسرم عضو عالی‌رتبه ادارهشان 
است و چون اعضای عالی رتبه معمولاً حقوق‌های 
چند میلیونی دارند و پاداش‌های کلان هم 
میاه فک ماج سیسات قرمال 
درآمدم چیزی بیرسند. 

-اگر درباره خانه شخصی ستوال کردند؟ 

-بگو پسرم عضو تعاونی مسکن اداره‌شان است 
و به‌زودی صاحب خانه می‌شود. 

-اگر پرسیدند خواستگار اتومبیل شخصی دارد 
یانه؟ چه بگویم؟ 

-دروغ که ختاق نیست. بگو دارد. 

-یسرجان! فرض کنیم حرف‌هایمان را باور 
کنند و دخترشان رابه ما بدهند.هاه که همیشه 
زیر بادیه نمی‌ماند پس فردا که متوجه دروغ‌هایت 
بش نوند و بفهمند خالی بسته‌ايم. این دو متقال 


آبرویی هم که داریم. به باد می رود۔ 

فربد بالحنی ریشخند کنندہ در جواب حرف 
مادرش گفت:مامان! تو مادر من ھستی, یا مادر 
آن دختر؟ توبه‌جای اینکه هوای مرا داشته 
باشی: مرتب جلو پای من سنگ می‌اندازی و برای 
عروست امتیاز می گیری. 

بعد سینه‌ای صاف کرد و ادامه داد: ماشین که 
چیز تحفه ای نیست. تا موقع ازدواج بالاخره یک 
ابوطیارہ قسطی هم که شده باشه می‌خرم. تازه 
کر راقو اما قم ای دای از 
شأن عروس خانم نبود و آن را فروخته‌ام تاسر 
فرصت یک اتومبیل مدل بالا بخرم. 

-من که هر چه می‌گویم: تو یک جواب آماده 
توی ااسشنث دار .فة غل امی‌دوارم خدا آخر 
وعاقبت ما رابەخیر کندو این دروغ و دغل‌ها 
موجب رسوابی نشود۔ 

مطمثن باش که چنین نفاقی فیا طوري 
نقش بازی می کنم که خودت هم باورت بشود 
راست می گویم. 

عصر روز جمعه» فربد لباسهای پلوخوری 
خودش را پوشید. مقادیر متنابهی عطر و ادو کلن 
به یال و کوپالش زد و وقتی خاطرجمع شد مادرش 
هم آماده است,به طرف دوچرخه‌اش رفت که 
توی خباط به‌دیوار تکیه داشت. عصمت خانم با 
تعچب پر سیدبه‌دوچرخه چه کار داری؟ 

-پیاده که نمی شود رفت! 

- پناه برخدا! می خواھی با دوچرخه 
به‌خواستگاری برویم؟ 

-چه عیبی دارد؟ من شمارا جلو خانه دختر 
مورد نظرمان پباده‌می کنم و خودم می روم تا 
دوچرخه رابک جایی گم و گور کنم. این‌جوری 
خبلی بهتر است. شماهم وقتی وارد شدی, قبل 
از هر چیز بگو من رفتفام اتومبیلم را پارک کنم۔ 
در اینصورت بسیاری از مسایل, خود به خود حل 
می شود یعنی باور می کنند که اتومبیل دارم و 
دیگر کسی در این باره چیزی نمی‌پرسد. 

بعد در حالی که مادرش راترک دوچرخه 
نشانده بود رکاب زنان به‌راهافتاد. 

تا این‌جای قضیه نقشه فربد مو به‌مو اجرا شد و 
عصمت خانم. به محض ورود ودر حین احوالیرسی. 
عنوان کرد: محله‌تان عجب ش لوغ است: مگر 
جای پار ک پیدا می شود؟ پسرم مجبور شد برود 
تااتومبیلش راجای ان پار ک 
کند.منتهی, من چون پادرد دارم و حساب کردم 
نمی‌توانم از آن‌جا پیاده بيایم. جلو خانه‌تان پیاده 
شدم. فرید هم تا چند دقیقه دیگر خدمت می‌رسد. 

از آن‌ط رف فربد که‌بر اثر ر کاب‌زدن طولانی 
خیس عرق شده بود: بے هر کدام از 
مغازەداران روانداخت که‌برای‌مدتی دوجرخه‌اش 


ی دورتر از خانه 


مدت 


را جلو مغازه‌شان بگذارد. هیچکدام زیر بار نرفتند 
و هر کدام بهانه‌ای آوردند. تا اینکه بالاخره‌مردی 
که کار گر یک یار کینگ بود. حاضر شد دوچرخه 
را بیذیرد و فربد در حالی که از خوشحالی با دمش 
فتقق می‌شکس تال آفمی که ب ال ذرآورده 
باشد. به‌راه افتاد و دقایقی بعد به مقصد رسید 
وبرای آنکه همان اول کار میخ خودش را کوبیده 
وراه‌ستوال و جواب‌های بعذی را بسته باشد. 
گفت:پ درم درآمد تا جای پا رک بیدا کردم... 
ببخشید که با تاخیر خدمت رسیدم. 

مادر دختر لبخندی بر لب آورد و گفت: خسته 
نباشید...خوش آمدید.بفرمایید نفسی تازه کنید تا 
من هم بروم و شربت خنکی برایتان بیاورم. 

قبل از رسیدن فربد. مادرش و مادر 
عروس‌خانم اینده سر صحبت را باز کرده بودند 
و وقتی فربد مشغول مزسمزه کردن شربت بود و 
توی دلش خداخدامی کرد زودتر وارد بحث اصلی 
بشوند. مادرش رو به زن صاحبخانه پرسید: 

آقا تشریف نمی آورند؟ 

-چرا... حالا دیگر ممکن است پیدایش بشود. تا 
شما دهانتان را شیرین کنید او هم از راه می‌رسد. 
الہتے ام روز از او خواسته بودم سر کار نرود و 
پان شرب کرای شا در جال یحاتف لی چم 
خدا مسئولیت‌هایی که دارد خیلی سنگین است و 
نمی‌توانست کارش را رها کند. اما قول داد زود به 
کارهایش سر و سامان بدهد و به موقع بر گردد. 

چند دقیقه دیگر هم با حرف‌ه ای پراکنده 
گذشت. تا اینکه صدای زنگ در خانه بلند شد و 
دقایقی بعد. مرد میانسالی به داخل ساختمان آهد. 
همه جلو پایش بلند شدند و فربد احساس کرد که 
آن مرد چهره آشنایی دارد اماهر چه به ذهنش 
فشار آورد: یادش نیامد او راقبلاً کجا دیده است. 

وقتی سلام و احوالیرسی‌ها و خوش آمد گویی‌ها 
تمام شد. زن صاحبخانه رو به شوهرش گفت: 

-قبلا درباره‌عصمت خانم برایت حرف زده 
بودم. ۔ایش4ان ھم پسر شان هستند و آمده‌اند تااگر 
قسمت ناش .. 

مرد با لبختدی فروتنانه؛ حرف همسرش را 
قطع کرد: خداحفظش کند.جوان بسیارشایسته‌ای 
است.حدود ده‌بینست دقیقه پیش که آمده‌بود 
دوچرخه‌اش را توی پار کینگ بگذرد: با هم آشنا 
شدیم...بعد. رویش را به سمت فربد بر گرداند و 
آدانه د ادلی باید بعد که با خضرتقالی از 
قبل آشتانی نداشتم و 

فربد. دیگر گوش‌هایش چیزی نمی‌شنید. 
سرش را پایین انداخته بود حس می کرد تمام 
بنقش خیس عرف ف ذد امت ودش مطل بچ 
گنجشکی که توی قفس اسیر باشد: خودش را 
بة‌در و دیوار می کوبد. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہآ| 


هفتاد‌سال پیش در همین هفته 
بقمه از صفحه ۳۶ 

قلم برداشته نامه مفصلی به وزیر خارجه روس 
می‌نویسد و در مقدمه اشاره می کند که خاصه | 
خراسان مایه هیجان عموم ایرانیان و مسلمانان | 
عالم شده ومعلوم است که اشغال شور مقدسی 
مانند مشهد که زیارتگاہ میلیونها شیعیان جهان 
است چه شور و غوغایی در عالم اسلام برپا خواهد 
کرد و موجب تنفر و انزجار مسلمانان عالم خواهد 
شد و از آن گذشته دولت انگلیس این لشکر کشی 
راتهدید مستقیمی نسبت به متافع حیاتی خود 
تلقی نموده و مسلماً ساکت نخواهد ماند. باری 
پس از شرح ماجرا ارفع الدوله در نامه خود اشاره 
می کند که‌بارهااز قول ندیمه‌ها وس ایر بانوان 
درباری شنیده است که ملکه از عزیمت وی اظهار 
ملال و تاسف نموده. حال وزیر خارجه اظهار کرده 
است که اگر وی بتواند دخالت کند این واقعه را 
چنانکه شاید و باید توضیح داده و قضیه را به طرز 
خوشی فیصل بخشد. در مقام خود برقرار و علاوه 
بر آن مورد مرحمت خاص تاجدار ایران خواهد 
بود و الابادلی شکسته و خاطرات تلاح مجبور به 
ترک بایتخت روس خواهد گن ت خلاصه ارم 
الدوله در این نامه خود تکیه بر اظهارات ملکه 
نموده و تمام امیدش به همراهی و مساعدت ملکه 


بود.بر حسب اتفاق امیراتور و ملکه در آن روزها 
با کشتی تفریحی برای شکار به آبهای فنلاند رفته 
بودن د و از وزرا و رجال دولتی کسی در 
امیراتور نبود که در کار اخلال کند. 

نامه ارفع الدوله هنگامی به دست امپرائور 
می رسد که باملکه در کشتی وسر دماغ بودند. 
از قرار معلوم رسم امپراتور بر این بوده که نامه 
و گزارشی که در حضور ملکه به وی می‌رسید با 
هم می‌خواندند و شور می کردند. ملکه همین که 
از مضمون نامه سفیر ایران اطلاع حاصل می کند 
به یاد اظهارات خود دائر بر ابر از تاسف از عزیمت 
وی می‌افتد و دور از مروت و شرافت می‌بیند که 
سخنی بگوید و پایبند گفته خویش نباشد. 

لذابه شوهر خود امیراتور فشار وارد می آورد که 
سفیر ابران رادلتنگ نسازد و جواب مساعدی 
بدهد. خوش بختانه امپراتور بدون اینکه از وزرای 
خود کسب نظر کند محض خاطر شخص ارفع 
الدوله. فور ا دستور می‌دهد که نے تنها حر کت 
قشون ده هزار نفری موقوف گردد. بلکه سیصد 
نفر قزاقی هم که وارد قوچان شده‌بودند معجلاً 
به خاک روسیه عودت کنند. ارفع الدوله که 
آماده حر کت بوده خبر این موفقیت را به تهران 
می فرستد و کسب تکلیف می کند. شاه پس از رفع 
ین بلا به وعده خود وف مي‌کند. 

ارفع الدوله به دریافت سردوشی مکلل ببرلیان 
مفتخر آمده و در مقام خود ابقا می گردد. 

A" 


زند گی مسحور کننده است۱ 


گر داعینکت هناسبی ډه 


آن دبنگ ی 


دیا 


آشپز‌ایرانی سیت ارح 
کے لہ 
خوراک نخود فرنگی 


طرز تهیه : 

جهت تھیه خوراک نخود فرنگی ابتداداخل قابلمه 
کمی روغن یا روغن زیت ون بریزید و پیاز داغ را 
به آن اضافه کنید. بعد از مقداری تفت خوردن» 
مرغهارابا کمی نمک و زردچوبه به آن اضافه 
کنید و تفت بدهید. سیس هویج های خرد شده را 
اضافه کنید و کمی داخل آن آب بریزید. 

۵ دقیقه که گذشت سیب زمینی‌های خرد 
شدہرا اضافه کنید و بعد نخود فرنگی, خامه. 
سیب زمینی‌ها را همزمان اضافه کنیدیادر غیر 
این صورت در ۱۰ دقیقه آخر اضافه کنید.وقتی 
سیب زمینی‌ها و هویجها پخته شد ند زمان اضافه 
کردن رب و آبغوره و زعفران است می توانید 
به جای آبغورہ آبلیمو بزنید. اما آبغوره زمانی 


۱ و 1 7 خوراک سیب زمینی . . 


طرز تهیه : 

ته قالب تفلونی را چرب کرده سیب زمینی را یک 
ردیف کف آن چیده روی سیب زمینی‌ها کمی 
ٹمک فلفل و زیره‌می‌پاشیم. 

سپس مقداری پنیر پیتزا ریخته و کمی کره روی 
آن می‌گذاريم سپس ایسن کار را ادامه داده تا 
سیب‌زمینی‌ها تمام شود و در آخر روی کار باید با 
پنیر پیتزا پوشانده شود. 

از کنار ظرف. شیر را داخل آن ريخته وبعد در 
طبقه وسط فر با حرارت ۱۷۵ درجه سانتی گراد 


١...‏ قاشق غذاخوری 
۰.۰ ۱قاشق غذاخوری ۱ 
... ۱ قاشق غذاخوری 
٣‏ قاشق غذاخوری 
به مقدار لازم 


سے یة مقدار لازم 


روغن زیتون در کنار نخود فرنگی برای 
باکسازی روده و معده گزینه خوبی اسٹت۔ 

خوراک نخود فرنگی حدود ٣٣‏ الی ۴۰ 
آب خوراک رابسته به ذائقه تان کم و زیاد دقیقه‌ای حاضر می شود و جزو غذاهای‌سریع 


بر 
می بر د. 


چند نکته قابل توجه برای بهترشدن غذا: 


کنید و بگذارید جا بیافتد. وساده اما خوشمزه و مقوی هست. 
می‌توانی د از گوشت قلقلی و یامرغ داخل خوراک نخود فرنگی رامی‌توانید به عنوان 
خوراک. از نخود فرنگی استفاده کنید. خورش با برنج هم نوش جان کنید. 

مواد لازم: 


نمک وفلفل ...اه مزان لازم 
زیرہ سیاه . .. ۱قاشق غذاخوری 


موی تب 


به مدت ۲۰ دقیقے می گذاریم بماند. بنج دقیقه 
آخر گریل راروشن کرده تاسطح روی غذا 
طلایی شود. سیس در ظرف مورد نظر کشیده و 
تزئین می کنیم. 


طرز تهیه : 

گوشت چرخ کرده تخم مرغ پیاز رند ه شده ونمک 
و زرد چوبه رادر کاسه با هم مخلوط کنید. سپس 
گلوله‌های کوچکی رابه اندازه‌ی دلخواه‌درست 
کنبد. ۱ قاشق روغن در تابه بریزید و توپ‌های 
گوشتی رادرون روغن بریزید و کمی سرخ کنید.۱ 


: .عدد | قاشق رب رادر نصف لیوان آب جوش حل کنید 
گوشت چرخ کرده . ۰ گرم وگوشتهارادرون تابه بریزید وبگذارید به مدت 
پیاز متوسط رنده شده. .. اعدد ڈالی٭ ۱ دقیقه آرام آرام بجوشددر این فاصله 


.. ۷عدد 
روغن جج 1 قاشق غذاخجوری 
١‏ قاشق غذاخوری 
... بەمقدرادلخواہ 


کدوها راپوست بکنید و آنها را به قطعات دلخواه 
ببرید. ۱ قاشق روغن درون تایه‌ای بریزید و کذوها 
رادر آن‌بینداژید وبا سیر رنده شده تفت دهید تا 
نرم و يخته شوند.کدوها را روی گوشتهای قلقلی و 
یادر کنار آنها سرو کنید. 


نمک. زردجوبه. فلفل سیا 


۲ ان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


درسال ۱۳۶۷ در یک مجلس ادبی و خودمانی 
شرکت داشتم که زنده‌یاد ابوالقاسم حالت هم 
آنجا حضور داشتند و کتاب خود رابه نام "کلیات 
دیوان حالت" به من اهدا و امضایی به یاد گار بر 
آن نوشتند که درحیات ادبی بنده تأثیر فراوانی 
داشت وعلاقه‌ام را به طنز بیشتر کرد.آنچه از 
برخورد زنده‌یاد ابوالقاسم حالت به یاد دارم اینکه 
دارای احساساتی لطیف و دلی نا زک بود. 

آه آه از دل من... که از او نیست بجز خون جگر 
حاصل من زانکه هر دم نکند جان مرادر تشویش... 


چه کنم با دل خویش؟ 
بایادی از آن مرحوم بے چندنمونه از آثار 
او توجه کنید: 


درخبری آمده‌بود که زن‌یک مردبیکار وتهیدست 
سه قلو زاییده بود و او این طنز راتوشت : 

زاده است ناگهان سه قلو آنکه شوهرش 

بیکار ماند و مشغله‌ای بهر خود نجست 

ای سروران جامعه باید برای مرد 

کار مناسبی بتراشید از نخست 

ورنه کسی که نیست سرش گرم هیچ کار 

در کنج خانه هی سه قلو می کند درست 
معمولاًشعبدہبازھاگاهی دستمالی ازتماشاچیان 
می گیرند تا هنر خود رانشان دهند اما... 

مرد جادوگر پس از چند کار 

دستمالی خواست قرض از حاضرین 

یک نفر آورد پیشش دستمال 

زود از او بگرفت و در آن کرد فین! 

ت استفادہ از ارزانی برق در نیمه شب 
برق تهران اگرچه تا امروز 

قیمتش بود مبلغی هنگفت 

لیک از این پس ز نیمه شب تا صبح 


می رسد نرخ برق شهر به مفت 

نیمه شب تا به صبح بیدارم 

روزها در اداره خواهم خقت 

ت کم کار وپرمدعا 

چون شود ابله‌تر از ابله ز پشت میز دور 

جانشین او یکی احمق‌تر از احمق شود 

هر که در پرواز تنبل تر ز غاز افتاده است 

من نمی دانم چرا چون غاز گردن شق شود! 

۲ امتحانات 

یکی از دختران دانشجو/ روی از بهر امتحان 
آورد.. یک نظر تابه ممتحن انداخت/ناگهان 
رنگ وروی وی شد زرد... روی زیبای آن جوان 
تا دید /عشق او در درون جان بسیرد... گفت این 
سخن مرا امروز / کاش در عشق امتحان می کرد 
د تبدیل به احسن 

زن گرفت از شوهر بدخوطلاق/ فکر شویی 
نرمخوتر می کند... در حقیقت اسب س رکش راز 
دست / داده است و فکر یک خر می کند 

ت غارتگری نوروز 

گفتم آن دوست را که از نوروز /چه برای جنابعالی 
ماند... گفت: این عبد رفت و بهر حقیر /قرض 
بسیار و جیب خالی ماند 

د سور یاسوگ 

مردی چو شبی به سفر ه سور رسید /ازیس که زیاد 
خورد. آخر تر کید... در سور اگر فزون ز انداژه 
خوری / آن سور بدل به سوگ خواهد گردید 

۲ سرمایه زیبایی 

دختری شوخ گفت با یسری/نیست زیبا رخ تو 
در نظرم... گفت زیبا شود اگر دانی /چه قدر ارث 
بردم از پدرم 

خانمی گفت شوهر خود را/ که تو در چشم من 
ماهی... گفت مهرد این تملق از پی چیست/باز 
چیزی ز من تو می‌خواهی 

۰ تمبر لیسی‎ ٦ 

بروی میز خود بنهاده اسفنج/فلان آقای تاجر از 
خسیسی...دریا کات و پشت تمبرهارا/زند لب 
موقع کاغذ نویسی۔۔ندارد اشتها ازبھر ناھار/ کند 
هر روز از بس تمبر لیسی 

آن گرسنه که از پی نان در بدر است 

گر پند دهید جای نان بی‌تمراست 

با او ز حرام دم مزن یا ز حلال 

آنجا که شکم گرسنه شد گوش کر است 

5 اختلاس 

تو دزدی می کن و در کیسه انداز 

که دزدان راست در این ره‌سرودی 

اگر دزدی نباشد در ادارات 

در استخدام دولت نیست سودی 


بان انس سور ارين | 


من تا الان نمی‌دونستم مثنوی هفتاد من چیه... | 
فکر می کردم به خاطر طولاتی بودن یاوزین | 
بودن متنویه!ولی این شعر مولوی داستان‌هفتاد 
من متنوی رابرای شما و من روشن می کنه. 

فوق العاده است؛ 

بخونید و از این شاهکار لذت ببر ید. 


مثنوی‌هفتاد,من:مولوی ,| 
من( اگر بامَن(نباشم می‌سَوم تنهاترین 

کیست بامّن ۲۱ گر شوم من ۴۱ باش د از مُن(۵) 
ماترین 

مَسن۶۱انمی دانم کی‌آم من( لیک یک مَن(۸)در 
مَن(؛) اس 

آن که تکلیف مَنَ(۱۰ اش بامَن(١١امَنِ(۷١امّن(۱۷)‏ 


۹ است 


روشن است 

مُن(۱۲اگر از من(۱۵)بیرسم ای مَن(۱۶) ای همزاد 
ای من ۱۸)غمگین من ۱۹۱)در لحظه‌های شاد 
هن (۷۰ 

هرچه از من یامن( ۲ن در من ۲۴ ۱ 
مَن(۲۵) دیده‌ای 

مثل‌من(۲۶ وقتی که با من(۲۷امی‌شوی: 
خندیده‌ای 

هیچ کس بامن(۲۸چنان من مردم آزاری 
نکرد 

این مَنٍ۱ :۷ 
نکرد 

ای مَن(۲) با من (۲۲) که بی مَن(۲۵) مهن (۱۲۶تر از 
من(۲۷)می‌شوی 

هرچه هم من ۸ من(۲۱) کنی» حاشا شوی چون 
مُن(۲۰ قوی 

امن ۲ من(۱۴۲ من ۲۴۱ من ۴۵۱ بی رنگ و 
بی‌تأثبر نیست 

هیچ کس باه هَن ۴۷ن ۲۸ مثل من ۲۰ 
در گیر نیست 

گیست این من( این من ۱۱ باقن ۵۲ ز من( 
بیگانەتر 

اين من( ۴ن ۵٥امن(۵۶)‏ کن از من (۵۷) کمی 
دیوانه‌تر ؟ 

زیر باران مَن(۸ از مٌن۵۹۱ پر شدن دشوار 
ورنه‌مُن(۰من ۱ کردن ن۲۲ از من (er‏ 
مَن(۶۴ عار نیست 


من(۱۲۱هم نشست ومثل من(۲۱) کاری 


راستی... این قدر مَن(۶۵ را از کجا آوردهام !!؟ 
بعد هر من(۶۶) بار دیگر من( #چرا آوردهام!!؟ 
در دهان من(۱ ۶ا نمیدانم چه شد افتاد من(۶۸) 
مٹنوی گفتم که آوردم در آن هفتاد من۷۰۱) 


اطَلاعَات هفنگی شماره !۳۸ ۷ 
ووی ر ن رح سے 


پروی راق 


هامقدمه گستاخی است 


٭ ضر بائمثل 


ابتالیا: 


ی 


۱ رظ دا ۷8( است فعالیتم 
کردم ۔دوسال به عنوان دستیار سرمربی 
سال هم به عنوان سرمربی هدایت تیم رابر 
«داشتم. اما به خاطر اینک ه فوتبال آمریکا از 
صعود و سقوط شباهتی به جاهای دیگر ندارد 
وامکان رسیدن به 1/113 وجود نداشت. از این 
۱ کار کناره گیری کردم.چون این مسابقات پوشش 
خبری‌ندارد و رقابتهادشوارتر از 1۷118 است. 
تعداد مسابقات و مسافت شهرهاهم زیاد است. 
ر مسافرتی در این کشور پهناور ساعتها به طول 
مد. فاصله پروازی برخی از بازیهای ما در 
بیش از فاصله تهران تالندن است و همین 


صعود و سقوط وجود ندارد انگیزه خودم را 
از دست. ادم. از نظر در آمد هم کار کردن در تیم 
ابه ود بهتری موجود است. در این سطح از 
ی آماتور وحرفه‌ای وجود دارد 
زفوتبال سطح دو آمریک است. 
ی در سطح دو آمریکا تا مرحله 


دریافت کردم که یک باشگاه 

رفه‌ای بود و دنبال مربی برای تیم زیر | 
| و ۲۰ سال بودند. مسئولیت من در ۱ 

| directorofcoachings 

ت که به زبان فارسی مسٹول همه 
جس 


۳۳ 7 ۸ اطلاعات‌هفنگی 


تست 


دار یوش یزدانی باز یکن سابق تیم استقلال که د رآمریکامربیگ ری م ی کند دربا ره شرایط 
تید ری وبا لودای کر لیا کشور د رگفتگویی مفصل با سایت جماران به مطالب 
جالب توجھی اشاره کرده که مطالعه آن .هم برای مسئولان قد راسیون قوتبال و وزارت 
ورزش ای ران و هم برای‌باشگاهها و مدی ران عامل همیشه بدهکار ایرانی بسیار جالب 
توجه است. بخشهای یگزیده و کوتاه از این مصاحبه جالب را برایتان انتخاب کرده‌ایم. 


:۶ میلیون دلار پرداخت کرد. تیمداری در 
این سس ابقاتراعت فیس ےعددو گا ار این ملق 
باید استادیوم چمن مصنوعی و طبیعی هم داشته 
باشید. باید سالن و کلینیک پزشکی نیز تأبید شود 
که از الزامات ۷۱1۹[ است. از نظر سخت افزاری 
فوتبال آمریکا کاملامجهز است واز ۲۵ سال 
گذشته تا کنون تلاش شده تا به این مرحله برسد 
و به طور حرفه‌ای اداره شود. اکنون استادیومهای 
آمریکا بهتریتهای جهان هستند. در اروپا همانند 
استادیومهای آمریکا رانداریم.اسیانسرها هزینه 
جذب بازیکنان بزر گ را می‌دهند نه باشگاه‌ها 
٭یکی از سیاستهای فوتبال آمریکا کنترل قرارداد 
بازیکنان است. بے طوری که سطح قراردادها 
در آمری_کااز لیگ برتر ای ران و حتی از لیگ یک 
ایران هم پایین‌تر است. شما به قرارداد زلاتان 
نگاه نکنید. در آمریکا: باشگاهها بازیکنان بز رگ 
راجذب نمی کنند؛ بلکه اسپانسرھا این بازیکنان را 
به 118 آورده اند به طور مثال اسیانسر استقلال 
۰ میلی ون دلار می‌دهد و یک بازیکن بزرگ را 
جذب می کند. بازی کردنش برای استقلال است: 
اما تمام در آمد تبلیغاتی آن بازیکن عاید اسیانسر 
می‌شود. در نتیجه هیچ گونه بدهی روی دست 
باشگاه هم نمی‌ماند. 
وقتی جرارد بے آمریکا آمد. شکلات داغ با 
او ق رارداد بست و همه در آمدش هم عاید 


اسپانسر شد.هنگامی که زلاتان به آمریکا آمد؛ 
تولید کنند گان پوشاک با او قرارداد بستند. زلاتان 
مدل تبلیغاتی آنها بود. تمام بیلبوردها و ظرفهای 
یک بارمصرف قهومرایزای زلاثان اسشفادهکزدند. 
این کار باعث جذابیت فوتبال آمریکا شد اماسقف 
قرارداد هم بالاتر نرفت. 

##سقف قرارداد به چند بخش تبدیل می‌شود. 
مثلا سطح یک بازیکنانی هستند که در تیمهای 
ملی آمریکا ب ازی کردند ومبلغی در حدود ۳۸۰ 
هزار دلار می‌گیرند. الان قرارداد ۴۰۰ هزار 
دلاری دیاباته و ۵۰۰هزار دلاری جونیور از تمام 
بازیکنان شاغل در آمریکا بیشتر است. 

##یک قانون دیگر این است که‌ابتدای هر سال: 
فد راسیون لیست قراردادها را از باشگاههامی گیرد 
وهر تیمی هم میزان بودجه خود را اعلام می کند. 
مثلا تیمی می گوید هزین ه من ۴۰ میلیارد تومان 
است. در نتیجه باشگاه‌باید این مبلغ را داشته باشد 
و در حساب فدراسیون فوتبال بلو که کند. هر وقت 
که می‌خواهد چک صادر کنن فدراسیون فوتبال 
باید آن را امضاء کند. در واقع بازیکنان بعد از آن 
حقوق خود را از فدراسیون می گیرند نه باشگاه: 

۶ بے هیچ عنوان در فوتبال آمریکا بدهی وجود 
ندارد. تم ام باش گاههای 118 از ۱۲ اتا ۳۵۰ 
میلیون دلار در حساب فد راسیون فوتبال پول 
دازقد کفطی نالیان اخیر ذغپره شد؛ النت: 
مسئولیت من DIRECTOR OF‏ 
6 است ودرینک 
باشگاه‌خصوصی کار می کنم.در نتیجه 
پولی به من نمی‌دهند. خودم باید از 
قبت نام بازیکنان در مدارس فوتبال. 
و اسپانسر و کم پ پول دربی‌اورم. 
| همچنین باید مربی استخدام کنم و 
حقوق آنها را بدهم. تمام این کارها را 
در چهار پنج سال اخیر انجام دادهام. 
سالانه به حدود یک ونیم میلیون 
دلار نی از داريم که من موظفم ان را 


تأمین كنم حویس ۳ 1مریداین تد تفر 
با حضور خودم به طور ثابت فعالیت می کنیم. دو 
مجموعه تمرینی داریم که در یکی سے زمین و در 
یکی چهار زمین تمرین موجود است. 

#ماشش مربی هستیم که کارمند مجموعه 


محسوب می‌شویم. سللانه ۰ هزار دلار از 
شرکت تولیدات پوشاک نایکی می گیریم و باید 
شروط نایکی رابر آورده کنیم. نایکی می‌خواهد 
هر پنج سال یک بازیکن در تیم ملی پایه داشته 
باشیم. اگر بازیکنی نداشته باشیم قرارداد با نایکی 
قطع می‌شود. 

#«فوتبال زنان به جذابی مردان نیست. از سوبی 
فوتبال مردان قدمت و تاریخ بیشتری دارد. 
سریع‌تر است و همه فکر می کنند فوتبال یک 
ورزش مردانه است.اگر عامیانه بگوییم در آمریکا 
هم می گویند فوتبال یک بازی مردانه است.با این 
حال کشورهای صاحب سبک» سرمایه گذاری 
زیادی روی فوتبال زنان انجام داده انددفوتبال 
نتخاب پنجم پسران و انتخاب اول دختران در 
آمریکا است.علت اينکه فوتبال زن ان آمریکا 
قوی تر است به همین خاطر است. 

#«من در رده سنی یایه کار کرده‌ام و یک مقدار 
شراف بیشتری دارم استعداد در همه جا دنیا یک 
جور است. نمی‌توانیم بگوییم استعداد یک بچه 
سوئدی یا برزیلی بیش از ایرانی است. یک تفاوت 
عمده وجود دارد.موضوع این است که در آمریکا: 
استعدادھای درجه یک و کود کانی که از شرایط 
فیزیکی ورزشی خوبی بر خورد ارهستند. نمی‌خواهند 
فوتبال بازی کنند. آنها فوتبال آمریکایی: بسکتبال, 
بیس بال و شنارا ترجیح می‌دهند و حتی تنیس 
راهم بیشتر از فوتبال دوست دارند چرا که در 
بسکتبال, فوتبال آمریکایی: تنیس: راگبی و بیس 
بال در آمد بیشتر وجود دارد. فوتبال در اولویت 
پنجم کود کان آمریکایی اسست اما این موضوع در 
فوتبال زنان برعکس است. استعذادهای درجه 
یک فوتبال بازی می کنند و بعد از آن یه تنیس و 
بنسکتزال علاقه متد هستند. 


اطلاعات‌اهفتگی شماره ۳۸۳۱ 


بعد از ماه‌هاتلاش,ثوبت به حضور امیر عابدزاده 


| در تر کیب ماریتیمو رسید.دروازه‌بانی که از نظر 


تلاش و پشتکار در درجه بهتری نسبت به سایر 
بازیکنان ایرانی قرار دارد و هرگز هم ناامید 
تمی‌شود.امیر اما با اینکه پیراهن تیم ملی راهم از 
دست داده‌بود. دست از انجام تمرینات برفشار 


گذاشته است. سیوهای عابدزاده در هفته اخیر 
یاد اور خاطره‌های فراموش‌ناشدنی ما از پدرش 
بود. بخصوص مهار با یک دست که همه رابه آذر 
۶ برد و بازی معروف ایران- استرالی. با امیر در 
این باره حرف زدیم ویس گرفتن جایگاهی که 
در ماریتیمو حالا متعلق به خودش است. 
#اول از همه سراغ با گشت تو به دروازه 
ماریتیموبرویم. از این پروسه بگو و اینکه چطور 
امید خودت را از دست ندادی؟ 

با تلاش و پشتکار توانستم روندی که ابتدای فصل 
قبل داشتم را ادامه بدهم. می‌دانستم که قابلیت 
و توانایی بازی در تر کیب اصلی را دارم بنابراین 
صبر کردم تا فرصتی نصیبم شود و جایگاهم را 
پس بگیرم.سخت‌تر تمرین کردم تاهر روز بهتر 
شوم. این مسأله راهميشه در ذهن دارم حتی حالا 
که در تر کیب اصلی بازی می کنم. 

اما همه می‌دانند که به بازیکن ان برزیلی در 


پرتغال بهای بیشتری می دھند. از بخت بد تو رقیبی 
برزیلی داری. سبقت از او کار دشواری تیست؟ 


برزیلی ھا در پرتغ ال جلوتر از بازیکنان سایر 
کشورها هستند چون زبان‌شان با پر تغالی‌ها یکی 
است و می‌توانند با مربی: مدیر و بازیکنان دیگر 
ارتباط بھتری برقرار کنند.من اما همیشه عاشق 
چالش و رقابت هستم. حالا می‌خواهد رقیبم 
برزیلی باشد یااز کشوری دیگر. به توانایی‌هایم 
اطمینان دارم و تلاشے رامی کنم تا از نظر بدنی و 
ذهنی آماده باشم وبه جایگاهی که مد نظرم است 
برسم.در واقع رقابتم با خودم است تابهترین 
عملکردم را به نمایش بگذارم. 

##هفته قبل سیوهایی انجام دادی که یکی از آنها 
خاطره‌های‌مان را زنده کرد.خاطره بازی ایران 
و استرالیا. کمی در این باره حرف می‌زنی؟ 
برخی اوقات بازی طوری پیش می رود که ناخودا گاه 
مجبور می شوی چنین سیوهایی انجام بدهی. به 
شخصه قبل از بازی به این فکر نمی کنم که توپ را 
یک دستی بگیرم یا طور دیگری. تیم ما یک بر صفر 
جلو بود و آن حرکت باعث شد تا روحیه بگیریم۔ 
ہو سماانحاظ روحی بازیکسان بورتو را ذیت 


خوشحال کنم.حالا هم سعی می کنم در این مسیر 
قدم بردارم و خاطرات خوب پدرم را زنده کنم. 
٭در فضای مجازی یک کلیپ جالب هم ساخته 
شد. یکی از صفحه‌ها ویدئوی واکنش تو وپدرت را 
کنار هم قرار داد و تأکید کرد که 1۸( یعنی این! 
چه‌جالب. از شمامی‌شنوم و این حس خوبی به 
من می‌دهد. مردم هميشه مراحمایت کرده‌اند و 
از وجود آنها بیشترین ان رژی رامی‌گیرم. پدرم 
سال‌هادل آنهاا زا شاد گرد و لاتوت من انست: 
در بازی ایران-استرالیاء حر کت بدرت باعث 
شد تابازیکنسان تیم ملی روحیسه بگیرند و در 
تهایت به تساوی ارزشمند برسند. می توانیم 
بگوبیم که حر کت توهم چنین شرایطی رابرای 
ماریتیمو به‌وجود آورد؟ 

نمی‌توانم بگویم این حر کت اما جریان بازی طوری 
بود که باید از لحاظ روحی-روانی پورتو را تحت 
تأثیر قرار می‌دادیم. پورتو تیم قدرتمندی بود. آنها 
۸هفته شکست نخورده‌بودند و تساوی ارزشمندی 
مقابل این تیم کسب کردیم.البته کل ٹیم زحمت 
کشیدند و نباید نتیجه را فقط به نام من نوشت. 

: گفتی برای این سیوها- به عنوان تموته مهار 
یک‌دستی- تمرین و تم رکز نمی کنی. بیشتر 
توضیح می‌دهی؟ 

خیلی فکر نمی کنم که چه کاری در بازی انجام 
بدھم۔ ھمیشے در زمان حال زند گی می کنم که 
بهترین هم هست. در این زمینه» بروس‌لی الگوی 
ذهتی‌ام است. جملات قدیمی او راهم همیشه4 
مرورمی کنم. مثلاً جایی که می گفت مثل نت 


در عمل خو احید دید کەو 


قت 


که تاه است 


ود انکین 
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#الیته تو مقابل پورتو یک دیل‌سیو هم انجام دادی. 
توب اول رادید نداشتم و دو بازیکن جلوی من 
بودند. در شش‌قدم ضربه محکمی زدند فکر 
می کنم بازیکن تیم ملی کلمپیا بود. خدا راشکر 
قواستم ‏ ضربه دوم راهم مهار کنم۔ 


#«مهدی تاج رٹیس فدراسیون فوتبال: ورزش باید 


به دور از سیاست باشد 
٭شیخ دیاباته مهاجم آفریقایی تیم فوتبال استة 
در آستانه محرومیت در لیگ برتر قرار دارد 


سید محمد ناظم‌الشر یعه» سرمربی تیم ملی فوتسال 
آایران: کشورهای آسیایی:ر وی فوتسال‌سرمایه گذاری 


کرده‌اند و نباید از این رشته غافل شد 


#«راجر فدرر تنیسور سوییسی در نخستین بازی‌اش 


می‌شود تا سرانجام این رشته ورزشی رئیس جدید 
خود رابشناسد هر چند این انتخابات تا اینجا بدون 


حاشیه نبوده است 


8 مسٹول هماهنگ کننده فدراسیون فوتبال عراق: 
مخالفت فدراسیون فوتبال ایران برای بازی در 


کشور اردن صحت ندارد 


##مجمد حسن انض اری فرد مدر بر عامل باش 


پرسپولیس گفت: ٩‏ جلسه محرومیت انضباطی در حا 
برای پرسیولیس درنظر گرفته شده که در قبال تخافا 


" جونیور براندائو مهاجم بی کیفیت و 


طی روزهای گذشته د رماجرای تحقیق 
برای پیدا کردن مقتصران حضور 


برزیلی در باشگاه پرسپولیس, نام 
محسن خلیلی مدیر پیشین تیم فوتبال 
سرخپوشان پایتخت نیز به میان آمد. 
خلیلی از این موضوع متعجب است. او 
در این خصوص گفت: اصلا نمی دانم 
چرانام من در این میان مطرح شد و بر سر زبانها 
افتاد در حالی که نه مسئولیتی بای ت قراردادها 
داشتم ونه واسطه‌ای برای انتقال این بازیکن 
برزیلی به تهران بودم.من فقط سریرست تیم بودم 
وفکر می کنم در دوره‌ای که در آنجا مشغول به 


آنذرهآ استراماچونی: سرمربی تیم فوتبال استقلال: 
که در هفته‌های اخیر لیگ با نتایج درخشانی که 
به دست آورده تیمش را در کورس مدعیان قرار 
داده است. بعد از پیروزی پر گل مقابل صنعت‌نفت 
آبادان, با اعلام ضمنی استعفایش, هواداران این تیم 
را شوکه کرد. بعد از این اتفاق یک رسانه ایتالیایی 
نوشت که سرمربی تیم فوتبال استقلال برای حل 
مشکلات. به این باشگاه ۲ هفته مهلت داده است. 
نشریه "مساجرو" ایتالیا نوشته است که آندرهآ 
استراماچونی باوجود اعتراض‌هایی که به 
پرداخت‌نشدن مطالباتش داشته. فعلا قصد 
خداحافظی با تیم فوتبال استقلال را ندارد. این 
نشریه با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی که درباره آینده 
کادر فنی تیم فوتبال اودینزه‌ایتالیا صورت گرفته - 
تیمی که به‌دلیل شروع ضعیفش در این فصل سری 
۸سرمربی‌اش ایگور تودور را بر کنار کرده ویک 
مربی موقت را روی کار آورده است -می‌نویسد: 
درحالی که در استادیوم فریولی (ورزشگاه خانگی 


در مسابقات مسترز قبرس که در دو بخش مردان و 
زنان و درسه رده‌سنی نوجوانان جوانان وبز رگسالان 
وهمچنین دربخش پیشکسوتان ب رگزار شد علیرضا 
شیخ الاسلامی که قبلا ربیس کمیته پیشکسوتان 
۳۹۹ یون بود به همراه دخترش ش رکت کرده بود 
که یدرو دختر موفق به کسب مدال شدند. 

بارس یس یآ ای کر رسک قیر ۴ سال 
و در دسته ۵۵ کیل و گرم شر کت کرد.او رکورد ۲۸ 


اودینزه) تصمیم گیری درباره سرمربی جدید 


کار شدم توانستم مأموریتم رابه خوبی 
انجام لغم 
۳ ل اضافه کرد:اگر قرار بود در قسمت 
۴ نقل وانتقالات بازیکن ان فعالیت كنم 
| قطعاً به عنوان سرپرست به پرسپولیس 
<[ نمی آمدم.برای انتق ال بازیکن از تیم 
های دیگر به پرسپولیس یا سایر باشگاه 
های ایران می توان شغل‌های دیگرئ 
رادرنظر گرفت ولی من سرپرست تیم بودم و 
وظیفه ومأموریتی که بر دوشے بود با شایعاتی که 
عليه من منتشر می شود در تضاد است با این حال 
متأسفم برای کسانی که بی خود وبی جهت نام من 
رادر این میان مطرح کردند. 


ادامه دارد. یکی از سرمرپیان سابق اودینزه نیز 
جزو گزینه‌هایی است که نامش شنیده می‌شود؛ 
آندرہآ استراماچونی..مساجرو در ادامه نوشته 
است: استر اماچونی به‌دلیل پر دخت‌نشدن حقوق 
چند ماه گذشته‌اش در تیم جدیدش مشکلاتی 
دارد و به‌همین‌دلیل هم بحث استعفایش مطرح 
شده اما خودش این خبر را که از سرمربیگری 
تیم استعفا کرده رد کرد. استراماچونی گفت که با 
وضعیت موجود نمی تواند به کارش ادامه دهد. اما 
به کارفرمایان خود ۲ هفته مهلت داده تامشکلات 
مربوط به پرداخت حقوق او را حل کنند. 

آخرین خبرها درباره آینده کادر فنی تیم فوتبال 
اودینزه از تمایل این باشگاه برای استخدام جنارو 
گتوزو, سرمربی فصل گذشته میلان. حکایت 
داشت؛ اما ظاهرا او تمایلی برای قبول هدایت 
سفیدومشکی‌پوشان شهر اودینزه نشان نداده 
است. استر اماچونی پس از ترک اینتر: برای یک 
فصلل (۱۵-۲۰۱۴) هدایت اودینزه را برعهده 
داشت. مساجرو در حالی از استراماچونی 
به‌عنوان یکی از کاندیداهای هدایت اودینز ه نام 
برده که او در ۴۱ بازی که روی نیمکت این 
تیم نشست. آمار ضعیفی به ثبت رساند؛ ۱۳ 
پیروزی» ۱۱ تساوی و ۱۸ شکست 


یسک ضرب. ۳۸ دوضرب و مجموع ۶۶ کیل و گرم را 
به ثبت رساند و مدال طلا گرفت مدال پارمیس شیخ 
الاسسلامی, اولین مدال بین المللی بانوان وزنه بردار 
ابران محسوب می شود.این پدر و دختر وزنه بردار با 
هزینه شخصی در این مسابقات شر کت کرده‌بودند. 
SAN N‏ ¥ 


۰ سال حبس برای ضاربان بازیکنان آرسنال | 


اشلی اسمیت ۳۰ساله و همدست او:جردن 
نورتور ۲۶ ساله. ستاد کولاسیناک مدافع 
بوسنیایی آرسنال و هم‌تیمی آلمانی او مسعود 
اوزیل را مورد آزار قرار داده و قصد داشتند 
ساعت‌های ۲۰۰ ۵ زار پوندی آنه ارا بربایند 
که البته با مقاومت کولاسیناک موفق نشدند. 
این دو سارق قصد داشتند با چاقو دو بازیکن 
رسنال رامجبور به دادن ساعتهای خود کنند 
اما کولاسیناک به خوبی در مقابل آنها مقاوست 
کرد و در نهایت سارقان مجپور به فرار شدند. 
در ادامه پلیس آنها رادستگیر کرده‌و در نهایت 
تحویل داد گاه‌داد و داد گاه‌هم آنها رابه ده‌سال 
حبس محکوم کرد. اسمیت که در جلسه دادرسی 
قبلی به گناه خود اعتراف کرده‌بود در ارتباطی 
ویدئویی و باسری باندیبچی شده به داد گاه گفت 
در زندان مورد ضرب وشتم قرار گرفته وممکن 
است بینایی یک چشم خودش را از دست بدهد. 


اران قھ مان فوتبال ساحلی 1 


ملی پوشان ساحلی ایران با نمایشی دلیذیر موفق 
شدند برای دومین سال پیاپی به قهرمانی در جام 
بین قاره‌ای بر سند. 

در واقع تیم ملی فوتبال ساحلیایران که باصد رنشینی 
در مرحله گروهی و حذف امارات میزبان: موفق به 
صع ود به فینال جام بین قاره‌ای شده‌بود در دبی 
به مصاف تیم ملی اسپانیا رفت ساحلی بازان ایران 
بازی را توفانی آغاز کردن د و در دقیقه ۳باضربه 
|ایستگاهی مصطفی کیانی به گل رسیدند و در دقیقه 
۶ نیز با شوت دیدنی سعید پیرامون از زمین خودی 
به کنج دروازه اسپانیاء گل دوم را زدند. 
اسپانیایی‌ها در دقیقه ۱۱ با ضربه قبچی ب رگردان 
زیبای گومز اختلاف را به حداقل رساندند و در 
فاصله ۲۴ تانیه به اتمام بازی هم روی یک حر کت 
تیمی از کرنر گل تساوی را توسط سوارز زدند تا 
تایم اول با تساوی ۲ بر ۲ به اتمام برسد .در دقیقه 


۹ 


۴ ضرب ینالتی محمد مختاری رادروازمبان 


اسپانیا مهار کرد و ۳۰ تانیه پس از آن گارسیا از 
پنالتی به دست آمده برای تیمش نهایت بهره را 
برد و موفق به گلزنی شد تا ایران برتری ۲بر صفر 
رایانتیجه یو ۲عوض کند ما قا گرا هة 
احمدزاده در دقیقه ۱۷ به بازی بر گشتند و محمد 
مختاری باجبران پنالتی از دست رفته» دروازه 
اسیانیا را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود. 

درحالی که دو دقیقه به بایان تایم دوم باقی مانده‌بود: 
حمید بهزادپور دروازه‌بان ایران که شب درخشانی را 
پشت سر گذاشته بود با شوت روی بای فوق‌العاده 
گل چهارم ایران را به ثمر رساند ٹا امیدهای ملی 
پوشان برای برتری زنده شود .در دقیقه ۹شروع 
مجدد به موقع و سریع بهزادیور با پرتاب دست را 
محمد احندزادهباشوت نمایشی تبدیل یه گل پم 
ایران کردو در دقیقه ۳۳نیز در حالی که ایران به 
دلیل اخراج احمدزاده‌با یک بازیکن کمتر بازی را 
دنبال می کرد باز هم روی شروع مجدد دروازه‌بان 
ایران و یک پاس درعرض. محمد معصومی زاده‌از 
مقابل تی رک دوم گل ششم ایران رابه تمر رساند .تیم 
7 یھ 
جام بین قارہای موفق به کسب عنوان قھرمانی شده 
بود توانست به پیروزی ۶ بر ۳مقابل تیم اسپانیا 
دست پیدا کند و جام قهرمانی را بالای سر ببرد. 


شانبه‌های انتخابات فدر اسیونوالیال __] 


انتخابات فدراسیون والیبال ۲۹ آبان ۱۳۹۸ بر گزار 


| میشود تاسرانجام بعد از حرف و حدیث‌های 


ہسےار این رشته ورزشی رئیس جدید خود را 
بشناسد. هر چند پروسه این انتخابات تا اینجا 
بدون حاشیه و شائبه نبوده است. 

پس از حواشی زیادی که در رابطه با عدم اعلام 
اس امی کائقیذآفای تایب صلاحیث ٹاہ بوأی 
تخاب ات والیبال وجوة داشت, س رانجام این 
هفته اسامی شش کاندیدا (محمود افشاردوست. 
محمدرضا رشیدی, محمدرضا داورزنی, احمد 
سعادتمند. افشین داوری و امیر حسین منظمی) 
برای حضور در مجمع انتخاباتی اعلام شد. 
موضوع دیگری که می تواند به عدم برنامه ریزی 
دقیق وزارت ورزش در مورد انتخابات والیبال 
رانشان دهد. معرفی نشدن دبیر مجمع است. 
در حالی که علی فتاحی سرپرست فعلی ریاست 
فدراسیون والیبال. در زمان سرپرستی افشین 
داوری, به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون 
وظیفه تبت نام از کاندیداهای والیبال را بر عهده 
داشت.اکنون همزمان سه سمت سریرستی 
ریاست سرپرستی دبیری و دبیر مجمع فد راسیون 
والیبال را بر عهده دارد۔ 


الاعات هکی شماره ۳۸۲۱۱ 


علی دابی و کلارنس سبدورف دست در دست هم 


رضا قوجان نژاد و پیاده روی همراه همسر 


3 


بهدادسلیسی و لذت در آغوش کشیدن دخترش 


1 


ورزش و هترد 


ي 3 
ر کنار ھم, زهرا نعمتی و باران کوثری 


ههر ودر 


ق دامر دم نمی 


از خر داست 


٭حضر تعلی (ع) 


پیام‌های مهزبانی 
کے علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از ځوانتدگانی که مایل هستند پیام های تیریک» تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
چاپ شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱١‏ (تيه تا چهارشنبه) یا شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
پگیرند یا به شمارہ ۲۲۲۷۱۸۱۳ نعایر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (ب بیام از شماء چاپ از 
ها) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک حفته قبل از رسبدن موعد ان ارسال کنند. 


سو یں یل ۳ EF‏ 
3 قانع معصوهه هیر رنزار, لوینره راریوصیا ,حقارتواژەھاراوقتی دیدم که 
نتوانستم مھربانی ات راتوصیف کتم به اندازه تمام خوبیهای دنیادوسٹٹ دارم 

ناهیددالابی -تھران 


8 مینا, اله عر ز۲۲۰۶ آبان سی ونھمین سالروز تولدت مبارک,امیدوارم درسایه 
پروردگارو در کنارهمسرمهربانت‌زندگی‌شادتری‌داشته‌باشید 


خواهرزاده‌ات, ثر با نعمتی درشت 
8 س رکارخانمها,دکترمهد یه حیدری موسوی۔بھارہامیدی۔لیلی رازفا وجتاب 
آقای امین علیزاده» کارشناسان,»داروو درمان» بدینوسیله از مساعدتی که در مورد 
صدبقه مسگرا 
گل همسر عزیز۴ ,هار وان شایدغرور باشاید دل مشفولیهای روزمره؛اجازه 
نمی‌دهدهرروزوهر لحظه بگویم دوستت دارم ولی‌بدان توبهترین‌معامله بودی‌بین 
من وخداومن درازای داشتنت عھد کردم که دوست بدارمت تا آخرین نفس, 
حضیرت مهد مکی‌زند -تهران 
%8 یناب آقای غلاهعلی سلیمانی,۲ » لا رهثر هفتر ۶ وبرهسته بانگ سبه شعبه 
باز ار شوشتر؛ ۳ زایشکه‌باسعه صدر و خويشىڭارى کار مربوط به‌مراجعه کنتدگان را 
یگیرهستیدازشماکمال تشکروقدردانی‌راداریم 
عبدالامیر اسدالله زاده-شوشتر 
٤ہ‏ تا ب اقا ی مویا رک ریمی, دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد دررشته مدیریت 
صنعتی باعالی ترین در جهاز دانشگاه پیام نور رابه شماو برادرودایی گرانمایه تبریک 
می‌گوییم 


نیازمندان‌به داروبه کارمی‌بندید,قدردان شماهستیم 


۱ تربا مسگرا: حبیب کربمی,مهسا کربمی, آوبسا رضابی راد 
8 ملا رمفت رم رسانه نوشتاری» س رگار فانم هون رس الھام زرقائی, دریافت 
لوح تقدیر و تندیس ازجشنوارہامین الضرب رابه شماتبریک می گویم 
حبیب کربمی 
گل رکا رفا نم فاطمه شیروانی ,از توجه مسئولانه شمانسبت به بیماران در بخش 
غددودبانت,قدردان‌هستیم صدبقه مسگرا 
۰ مم ٠‏ 7 مھ 0 آ اع 5 
گا ہراررزارەعزیز ول رامی مھناز بان ,سالرو تولدت در ۲۱ آبان باتقدیم‌هزاران 
شاخه گل رزبه تومبارک‌باد عموحسین شفیعی ‏ تهران 
8 فر زنر عزیز وگرامی ام ولل همیشه بهارع:مهناز مان س اروز تولدت رابا 
تقدیم‌هزاران‌شاخه گل مریم به توتبریک میگوییم 
بای جلیل و مادرت سهیلا-سقز 
گا یسر ریز مسین وان ,خدایم را شاکرم که چنین پسرفهمیده‌ومهربانی دارم 
وازداشتنت به خودمی‌بالم ۲۴ آبان روز تولدت رابه توعزیزترینم تبریک می گوییم 
مادرت زهره, خواهرانت شقابق, بهار ک - کرمانشاه 
8 شقابق بان, رفتر عزیز ,این روزهابه خاطر داشتنت لبریز از عشق ومحبت 
هستیم وخدای راسپاس م یگوییم که‌تورابه‌ماهدیه‌داد ۲۶ آبان‌روز تولدت راتبریک 
می گوبیم وعاشقانه دوستت‌داریم 
مادرت زهره و خواهرت بھارک: برادرت حسین ‏ کرمانشاه 
نا یآقای سیرمعفر هسیئی, ریباست ههت رم بان ککشاور زی شعبه با زار 
ری اززحصات جنابعالی وبرخوردصمیمان ه درانجام مراجعه کنتدکنبانهایت 
مهربانی و دلسوزی کمال تقدیر و تشکر رادارم و از خداوندمتعال آ رزوی سلامتی و 
نشاط برای‌شماو خانواده محترمتان دارم 


۶۲ ۲ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
کہ کو ںرے سے _ 


بیوک آقامحمدپور 


گل زیذب فان همس عزیزم, توهمه‌وجودمتی‌ونیست کسی درزندگی که 
بهاندازه تودوستش ہدارم تومعجزه خداوندی برای من سال روزتولدت وسال روز 
ازدواجمون روتبریک گفته وبرای بودنت وبخاط رداشتنت سجده‌شکر بجامیاورم 
همسرت مرتضی ‏ کرچ 
8 عشق ابا رفت رکلم مریم وان تولدت مبا رک توبهترین‌هدیه خداوندی وب رکٹ 
اتی من ودار کاس تی و سای کتتشابعئل ق زا رهی سوسیقی بای ماس 
وسلامتی‌وموفقیتت برای‌ماآرزوست شی ریت راز جانم تولدت مبار ک 
بابامر تضی و مامان زبتب ‏ کرج 


پلس‌هایباهوشخودکلنجادبروید . , 


_ مثال بیاوریدا..ادبیات معجزه‌گونه سعدی واخلاق انسانی فردوسی و 
نرمش عاشقانه نظامی و آسمان‌گردی زمین‌منشانه مولوی و ده‌ها مورد 
دیگر از سنت ادبیاتمان را نقطه به نقطه با ادبیات آزاد از اصول و مرام به 
نام پست مد رنیسم مقایسه کنید و قضاوت کنید. 
خیال نکنید می گویم به سبک سعدی محاوره کنیم و سر خط, تاکسی 
بگیریم و بگوییم: "تاکسیا! گر در طریق خانه دوست گذر ھمی کنی؛ مرا 
بردار و گر به مقصدی دگر روانی؛ مرا بگذار؛ تو در طریقت خود روان و 
من سردر جیب خویش دوان!". نه فدایتان! می گویم در تاکسی, همزبان 

شوفر شوم تابدانیم دغدغه او امروز توسعه سیاسی و جنگ احزاب که 

یچ حتی جنگ نان هم نیست: که فعلاً همچو دیگر صنوف جانی می کند 

و نانی می‌برد... در عزاداری سنتی, اگر نمایش تعزیه را از او می گیریم در 
تأترهای سوررٹال و نماهنگ‌های روشتفکرانه. آیا پیام قانع کننده‌ای هم 
برای او داریم. که هم فکر دینی‌اش را ببالای د و هم درحس مذهبی‌اش 
بیارامد؟ دغدغه او زبان‌ندانی من و شمای روشنفکر است. که از زندگی: 
در چشم او تصوبری ساخته‌ايم ماورای زبان و درک او. زبان ما را که 
نمی فھمد: در گپ و گفت با زن و بچه‌اش هم لکنتی شده از بس امید و 
عشق و رضایت به عیش بی‌طیش و زندگی در حال راازاو گرفته‌ايم و در 
چارکی از ساعت که مسافرش هستیم, فقط فوت می کنیم و آه می کشیم و 
به‌نام 'اتوپیا''غمباد می‌پاشیم. 


بیستذ یم با نیستد یم.جامعه ما د همه ساحت‌ها در حال پوست‌اندازی‌است 
از سنت به مد رنیته: ازادبی ات و هنر بگیرید تاسبک زندگی واخلاق 
| شهروندی وتمدنی, تا فکر دیتی واحساسات مذهبی. روشنفکران و 
احیاگران م امی‌خواهند ب رطبق کدام چارچوب نظری: اولاً فرضیه 
روشتفکری خود را درافکنند؟ ثانیاً پروپوزال این تحول را سامان دهند؟ 


تالف ا متودولوژی تحول‌سازی‌شان چگونه است؟ طرح ایجابی بدون 
ویران‌گری زیرساخت‌های قویم و اصیل سنتی؟ فریاد سلبی؟ طرح ایجابی 
بدون تعیین‌اولویت‌ها و خارج از زمان‌بندی؟ و یااصولا تفننی به نام 


منورالفکری و ژست انتلکتوثالیسم؟ کدام‌یک؟! 


شماجزو افرادی هستبد که هر وقت می‌خواهبد ایده‌های شخصی تان را جان ببخشید 
| بامانعی بزرگ در مقابل خودتان روبرو می‌شوید و معمولاً بابد خواسته‌های اطرافبان را 
دربابید تاخودتان و البته که از ابن موضوع رضایت هم دارید و مشکل اصلی تان به زماتی 
بازمی‌گردد که در نوع عملکردنان دیگرانی که تعببن کننده هستند.با کوناهی م ی کنند 
بامتاومت ودر این شرایط است که باوجو د سخت شدن کار مجبور هستبد از جان مابه 
بگذارید و باد به خود پبالبد که تابه حال با وجود این شرابط موفقیت هم داشته اید 


رک در SUD‏ 


| بازهم درشرایطی قرار گرفته‌اید که مجبورید خودتان راومثبت نگری 
تان را به دیگران ثابت کنید و باز هم در نقطه‌ای تعیین کننده قدم گذاشته‌اید 
اما خوش حال باشید که این بار شرایط با قبل تفاوتی اساسی دارد چون حداقل 
علت مواجهه با شرایط رامی‌دانید وبسیار آرامتر از قبل هستید. پس سعی 
| کنید آنچه را که منطق می گوید پیش ببرید و بدانید که حالاوقت یاری گرفتن 
| ازراخسانی فست و باز ورد این هاج راتا مد مها با شما همراه خذاهد بوک ۱ 


' وس یت ت سوہ 
| موضوعی نه چندان غافلگیر کننده‌ناگهان در مقابلتان قدعلم کرد و آنکه 
در شرایط عادی می توانست زند گی رازیر و رو کند تقریباً هیچ کاری نتوانست 
از پیش ببرد.پس خوشحال باشید و بدائید که سختی تمام خواهد شد اماشما 


۱ 


ذهنتان را باموضوعی جدیدتر در گیر خواهید ساخت چون دوست دارید آرام 
ننشینید! در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم همه مسابل عاطفی پستی و 
بلندی با خودش به همراه دارد. 


شما جزو افرادی هستید که وقتی در مسبر زند گیتان با ایده‌های مخالف 
روبرو می‌شوید قبل از هر عکس العملی سعی دارید که احساستان را کنترل 
کنید واین نقطه قوت شما نسبت به اطرافیان است و باعث می شود پر خاشگری 
که تنها اوضاع رابدتر می کند ابراز وجود نکند بخصوص در محوطه بیرون 
از خانه وباور کنید اگر جز این رفتارمی کر دید کسی رفتار تصنعی تان را 
نمی پسندید پس خود واقعی تان باشید. 


۱ 
۱ 


۱ شما فردی مغرور نیستید. اماگاهی در رفتارتان دچار تناقض می‌شوید و 

در حالیکے می‌دانید این نوع رفتار اوضاع را بذتر می کند به تبعیت از دیگران 
بخصوص در محیط بیرون از خانه به چنین رفتاری متوسل می ش وید وباید 
بدانید ما در شرایط سخت اگر بتوائیم متفاوت عمل کنیم کاری خاص انجام 
دادهایم و در این مسیر نباید مسایل حاشبه‌ای بتواند اصل ماجرا را تحت تأثیر 


خود قرار دهد. 
EDIN CD‏ 2 

یک اتفاق باعث شده که فکر کنید تمام راههایی که انتخاب کردهید اشتباه 
بوده و هرچه بیشتر تلاش می کنید اوضاع راگنگ تر می یابید اما بهتر است 
توجه داشته باشید همیشه وقتی اوضاع بر وفق مراد پیش نمی رود یعنی مادر 
دوران گذار قرار داریم و آنچه باید کنترل کنیم انگیزه و احساس ماست وباید 
بیذیریم که برخی تغییرات را می‌شود به نتایج مثبتی تبذیل کرد اگر باپلکهای 
باز برخورد کنیم وبیذیریم که دو انسان می توانند از دو جهان متفاوت باشند. 


که برای تمام کارها انگیزه‌ای باقی بماند که به نتیجه برسد و همین موضوع 
باعث شده که کارهای نیمه تمام. بیشتر روزهای هفته شما را تحت الشعاع 
قرار می دهد واگر توجه نکنید همین بی‌نظمی‌ها و بهم ر یختگیها ادامه خواهد 
داشت و نتایج خوب و خوشحال کننده‌ای را به همراه‌ندارد. 


ایا 
شما فردی پرانرژی و متفاوت هستید که یک اتفاق هر چند هم عمیق: 
نمی تواند باعث شود که فکر کنید تمام راههایی که انتخاب کرد داید اشتباه 
است و هر چه بیشتر تلاش می کنید با ناشناخته‌های بیشتری روبرو می‌شوید 
که می تواند زند گی تان رابا تفاوتی عمیق و ناشناخته امامثبت همراه کند. در 
مورد سوال ذهنی تان هم بدائید که تأثیر گذاری انسان به انجام تعهداتش 
بستگی دارد و در غیر اینصورت اوضاع متفاوت خواهد شد. 


رن ادر 


ت اممف اوٹ خودتان رآ در مس یر ڑتلاگی حفط کنیدآماحسی سائع کارتان 
می شود به نحوی که نه خیلی انرژی تان را روی کار می گذارید و نه خیلی خیال 
پردازی می کنید وهمین که روزها می گذرند راضی تان می کند. پس حداقل به 
یک موضوع توجه داشته باشید که وقتی اتفاقی نادرست رخ داد دیگر پرداختن 
به وجوه مختلف آن تنها شما رااز مسیر اصلی دور می‌ساز د. 


تی دی 


شمافر دی دلسوز و دوستد اشتنی هستید واین موضوع می‌تواند رویکردی 
ارزشمند تلقی شود اما گاهی به گونه‌ای رفتار می کنید که اطرافیانتان در 
مواجهه باشماسعی می کنند رفتارشان را تغییر دهند واین موضوع باعث 
می‌شود که هیچ گاه‌باحقیقت ماجرا روبرو نشوید و همین مشکل همیشه 
روی روابطتان سایه افکند ه و باعث شد ه‌خیلی در جمع‌های عادی, پذیرفته 
نشویذ و در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم نتیجه مثبت نیست! 


0 تحص( 


شماجزو معدود اشخاصی هستید که امروزتان بادیروز تفاوتهای اساسی | 
باید پیدا کند. ولی در این مسر انرژی تان رابه شکلی مدیریت نمی کنید | 


اسان عاشق همه چب ر اهمان گونه که هست نمی 


به خودتان وعده‌هایی دادهاید و در حال تحقق آنها هستید وسعی می کنید | 


این روزهابرخلاف قبل توانسته‌اید به اوضاع پیرامونتان نظمی تعریف | 


شده ببخشید و همین رویکرد بر تمام رفتار و حتی پوششتان تأثیر گذاشته 
است و امیدوارم شیوه‌تان ماند گار شود و اینکه هیچ روشی به دلتان نمی نشیند 
را از خود دور کنید. هر چند می‌دانم در این مسیر پستی و بلندیهای گاهاً 
تلخی راطی کرد داید اماهمین که هنوز هم به یاری دیگران می روید و آنها 
را جزیی از خود می دانید: بسیار ارزشمند است. 


ڑکا اتتاص 


اگرچه برخی درهابه رویتان بستەشدہامااگر دقیق تر نگاه کنید:درهای | 


دیگری‌هم به رویتان باز شده که می توان د وجوه مختلف زند گی تان را در 
مسیر آرامش ماند گار کند و در مورد سوال ذهنی تان باید بگویم اتفاقات 
خوب زند گی شماتا به اینجای کار توانسته اطرافیان راهم تحت تأثیر خود 
قرار دهذ و تغییرات کوچک شمابه شرطی تأثیر گذارتر خواهد بود که دلتان 
را شفاف نگه دارید. 


اطلاعات‌هنتکی شماره ۳۸۲۱ 


ند 


ای 
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ظرفیت‌های دست‌نخورده کشور 

ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان. دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم 

زیرزمینی, موقعیت استثنائی جغراقیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب بازار بزرگ ملّی» بازار بزرگ 

_ منطقه‌ای باداشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت, سواحل دریایی طولانی» حاصلخیزی زمین با 

۰ ® محصولات متنوّع کشاورزی و باغی» اقتصاد بزرگ و متتوع بخشهایی از ظرفیّتهای کشور است؛ بسیاری از 

۶ 0 ظرفیّتھا دست‌نخورده مانده است. گفته شدہ است که ایران از نظر ظرفیّتھای استفاده‌نشده‌ی طبیعی و 
۱ 35 ۹۷ انسانی در رتبەی اول جهان است. 


گُینفافاٹفاسفٹافرفائرڈفشئاشک 2افت RRR‏ اقیه گام وم انقلاب: خطاب به ملتایران (بهمن ۱۳۹۷) 


آنجا آمد وطبق معمول‌غذای چند روز آینده 
پدرش را در بخجال گذاشت, ببرون ساختمان آنقدر 
منتظر ماندم تا درخشش," آمد.او که‌مرامی‌شناخت 
سلام و علیک کرد ومن در مورد وضعیت پدرش 
گفتم: حال آقالقمان در این اواخر اصلا خوب نیست 
درخشش, خیلی زیاده روی می کنه!" 

درخشش آهی کشید و گفت: آمی‌دونم. خودش 
هم می دونه» حتی د کترها بهش گفتند اگر اینطوری 
ادامه بده زیاد زنده ثمی‌مونه! بارها بهش التماس 
کردم واشک ریختم که ادامه نده اما پدر انگار 
می‌خواد توی حسرتهای خودش دفن بشه!" 

بعد از آن شب نیز بارها آدرخشش رادیدم. 
یعنی هر شب که به آقالقمان سر می زد من هم 
به جمعشان اضافه می شدم و موقع رفتن نیز او را 
تاخانەاش می رس اندم.حتی یکی دو بار بیرون از 
خان ه همدیگر راملاقات کردیم و... تا آن روز فرا 
رسید. روزی که وارد تراس شدم و آقالقمان را 
دیدم که روی صندلی راکی چیر نشسته بود. اما 


رنگ اشتباہ یداو صفحه ۲۳ 
۵ 

رس ۲ لب سے 1 

ما جرأی‌پیچیل پیچی ×یری ذد×مرن 


می‌شود یک وکیل مثل من هم زود شناخته می‌شود. 
به قول معروف مشتریهای خاص خودش را پیدا 
می‌کند.مشتری که زمین مردم رابالا کشیده 
ساخثمان ساخته و بعد با جند پرونده‌سازی صاحب 
زمین خود مجرم می‌شد به ادعای کذب, چرا چون 
مثلا سند رسمی نداشت. چون چند نفر شهادت 
می‌دادند که او زمین را قدیمی فروخته بود. 

مشتری داشتم که اموال ورثه‌ای را فر وخته بود. 
بعد ورثه از او شکایت کرده بودن د اما با تبانی 
محضردار وچند نفر شاهد. و کالت نامه‌های 
جعلی برایش درست کردم که طبق آن به او 
اجازه فروش داده‌بودند. البته آن زمان برخی 
نقایص هم وجود داشت که دور زدن قانون را 
آسان می کرد. بعدها با آمدن برخی تجهیزات 
اکرو کف جلو خیلی از سوا شفاده‌های این 
چنین گرفته شد اما تا آن زمان. من خلافهای 
قانونی زیادی مرتکب شدم و در عرض پنج 
سال» پس انداز قابل توجهی هم برای خودم جمع 
کردم.از آن طرف سوناقسے خورده‌بود که یا 
هیچ فرد دیگری جز من ازدواج نمی کند. با وجود 


صندلی گهواره‌ای تکان نمی‌خورد!... دقایقی بعد 
بالای سرش ایستادم و برای حسرتھایش اشک 
ریختم و سپس تلخ‌ترین تماس عمرم را گرفتم و 
به ۷ ردم ودم ماع بت که او 
رسید.مجلس < ختم دو نفره‌ای را در آپارتمان آقا 
لقمان و بالای جنازاشِ برگزار کردیم! 

وقتی به درخشش "از آرزوی آقالقمان گفتم و 
اینکه دلش می‌خواست در خاک ایران دفن شود 
درخشش اش کهایش رایاک کرد و گفت: "به 
خودم هم گفته بود... واسه همین نمی خوام آخرین 
آرزوی پدرم تبدیل بشه به آخرین حسرت اوامن 
تابوت پدرم رابه ایران می برم تا آرزوش بر آورده 
بشه: احتمالا چند روز در سردخانه نگهش می‌دارن 
تا خودم هم کارهام رو بکنم. چون می‌خوام تا آخر 
عمر کنار پدرم زندگی کنم. تو هم اگر بتونی کمکم 
کنی ممنون میشم نود اینط وری می تونی به 
خانوادەات هم سر بزنی و بعدش دوباره بر گردی 
اینجا..!به آرامی گفتم: راستش روبخوای -با توجه 
به اینکه هنوز کار اقامتم تکمیل نشده-می‌ترسم 
اگربیاماران»مسئولیناینجادیگهبهم ویزاندن۹ 
متوجهی که چی میگ ؟! .درخشش سر تکان داد 
و گفت: "درست میگی. این مشکل منه!" 


مخالفت پدرش ما همچنان با هم کار می کردیم 
سونا کمتر از من می‌دانست. در مورد پرونده‌هاو 
کارهای م اصلاً با او صحبت نمی کردم. در واقع قرار 
من‌با موکلان خودم هميشه پشت درهای بسته بود. 
فقط خبر موفقیتھایم را می شنید و آدمهای اطرافم 
که روز به روز تعدادشان بیشثر می‌شد. سونا چند 
مرتبه ازمن خواست باز هم شانسم را امتحان کنم 
و به خواستگاری اش بروم.مادرم خیلی نگرانم بود. 
در آستانه ۴۰ سالگی بودم و هن وزمجرد مانده 
بودم. به سونا گفتم هر وقت مطمثن است پاسخ 
پدرش مثبت است به من بگوید. می‌خواستم این 
بار با اطمیتان به خانه شان بروم. حالا یک ماشین 
خارجی داشتم. یک واحد آپارتمان در مبطقة خوب 
شهر یک حساب بانکی و اسم و رسمی که خودم را 
به یک اعتماد قلبی رسانده بود. 

روزی که برای بار دوم به خواستگاری سونا 
رفتیم پدرش مثل گذشته تحقیرم نکر 
اه ابادلواپسی همت ا زآخروعاقد 
آدمهایی که تند وبی‌فکر در زندگی پیش 
می روند می ترسد شاید حق با اوبود من تند 
و بی وقفه پیش رفته بودم. نامزدی ما بزرگترین 
برد زند گی من بود. آنقدرمست از این پیروزی 
شیرین بودم که متوجه نشدم کی دردامی افتادم 
که برایم پهن شده بود. 

اسیر یک توطته شدم, توطته‌ای که گویا از مدتها 
قبل برایش نقشه کشیدہ بودند وارد یک پرونده 


نمی دانے این جمله آخر آدرخشش مرا تکان 
داد؟ یا اینکه حرفهای چند ماه‌قبل آقا لقمان تکام 
داده بود و حالا با حرف دخترش از خواب حسرت 
بیدار شده بودم ؟! 


چند ماه بعد من و درخشش قبل از رفتن به 
جشن عروسیمان. ابتدا راهی بهشت زهرا شدیم 
و بر مزار آقالقمان زندگی خود راشروع کردیم. 
حالا درخشسش در یک داروخانه در تهران 
مشغول کار است‌من هم با اندک پس اندازی که 
باخودم آوردم و با کمک همسرم "آدرخشش " که 
اونیز کمی پس انداز داشت و البته در کنار پزمان 
که پرایدش رافروخت تاسمهمی از این شراکت 
داشته باشد با همان تجربه‌ای که از کار در 
رستوران داشتم. یک رستوران کوچک در تهران 
دایر کردم:هرچند که زند گیمان مثل اکثر مردم 
ایران به سختی می گذرد و من و درخشش نیز 
حسرت داشتن یک خانه _ که مستاجر نباشیم -و 
داشتن یک اتومبیل را در دل داریم. اما حالا هر دو 
کنار خانواده و فامیلمان هستیم ولااقل می‌دانیم 
یک روز حسرتهای خود را درون یک تابوت. به 
ایران نمی‌فرستیم! 


سنگین مالی شدم. اتهام اختلاس سنگینی بود 
که اگر می‌توانستم رفع و رجوعش کنم. چیزی 
نزدیک پانصد میلیون نصیبم می‌شد. هول شدم 
آنقدر که از هول حلیم در دیگ افتادم. 
سند سازیها راشروع کردم:اما شاید آقدر 
درگیر هیجانات زند گی شخصی ام بودم که 
نفهمیدم چه ردی از خودم به جا می‌گذارم. 
اشتباه پشت اش تاد بة نظر خود در خال 
پاک کر دن اشتباهات مو کلم بودم در حالی که 
داشتم برای خودم پرونده درست می کردم. 
ناگه_ان اتفاقی که فک رش رانمی کردم افتاد. 
دقیقاً در آخرین جلسه داد گاه‌همان وقت که 
تصور می کردم همه چیز درست و اصولی 
پیش رفته ناگ ان فاجعه رخ داد و... تمام 
شد. در همان جلسه داد گام تمام اسناد پر ونده 
ازیهای من یکی یکی رو شد. فهمیدم نه 
ختلاسی در کار بوده و نه متهمی و نه مجرمی 
فقط پلیش قضایی معود روند سای عشکوا 
من شده بود. برررسیهای پنهانی صورت گرفته 
بودو بعد یک دام مرا گیر انداخت. اما فقط 
آن پرون ده نبود. یکی یکی پروند سا روشد. 
اکثر پرونده‌های و کالت من مورد بررسی قرار 
گرفت. آدمنهايم شناسایی شدند.اموالم توقیف 
و پروانه وکالتم لغو شد. حالا من مانددام. اینجا 
بابارسنگینی از خلاف غیرقابل توجیه و 
آرزوهایی که همه بر باد رفتند. 


اطلاعات‌هفتاگی شماره ۳۸۱ ۶۵ 
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مببنا سرلک ۹ساله - ورامین 


کہ ہت = ہی یہد ہس سے 
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رادبن ملکی ۶ساله -هشتگرد 


سپردہ گذاری و دریافت تسھیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر سوہ سیر 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


ترکیب دلخواهت روبچین , 
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